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شماره ۳۵۷۷ - چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۲ 

۲۰۱۳ ذی‌القعده ۱۳۳۴ ۲۵ سپتامبر‎ ٩ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و یا چاپ‎ 
. در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود‎ 
مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است.‎ 


مولوی. شاعر, عارف و فیلسوف بز رگ یکی از بز ر گترین 
مفاخر ادبی ما به شمار می‌رود. او در ۸مهر ششم ربیع‌الاول 
سال ۶۰۴ هق در بلخ متولد شد. پدرش بهاءالدین ولد از 
بزرگان و مشایخ عصر خویش بود و به علت شهرتی که داشت 
مورد حسد سلطان محمد خوارزمشاه واقع گردید وی به قصد 
زیارت بیت الله الحرام تصمیم به هجرت گرفت. در مسیر 
میهمان شیخ عطار شد. در آن زمان مولانا که ۵ سال بیشتر نداشت مورد توجه شیخ عطار قرار گرفت 
و عطار در وصف مولانا به پدرش چنین گفت: 


فرزندت شخص بزر گی خواهد شد. جلال‌الدین تحصیلات مقدماتی رانزد پدر به پایان رساند و 
پس از فوت وی در خدمت یکی از شا گر دان پدر. برهان‌الدین ترمذی, تحصیل علم عر فان نمود. وپس 


وه از آن تحت ارشاد عارفی به نام شمس‌الدین تبریزی د رآمد. مولوی مرید شمس گشت و به احترام او 


در تمام غزلیات خود به جای نام خویش نام شمس تبریزی را ذ کر نمود. مولانا در پنجم جمادی الاخر 
سال ۲ هق در شهر «قونیه» رخ در نقاب خاک کشید. آرامگاه‌او در قونیه زیار تگاه دوستداران شعر 
فارسی است. آثار مولوی جدای مثنوی و دیوان غزلیات شمس عبار تند از: رباعیات. مکتوبات مولاناء 


فیه مافیه, مجالس سبعه و... 
2 ۳ ۲ روز آتش نشانی‌وایمنی 


= هفتم مهرماه به نام «آتش نشانی و 
: ایمنی»نامگذاری شده است. در واقع 


این روز بهانه‌ای است تا به گرامیداشت 
ا انسان‌هایی بپر دازیم که از جان و آسایش 
a‏ خود در راه حفظ جان و آسایش مامی گذرند 
تا بتوانیم در امنیت زندگی کنیم. امید است 
گرامیداشت روز آتش نشان بهانه‌ای باشد 
برای تجلیل از آنان که در میان شعله‌های 
آتش,پیام آور ایستادن و سرخ زیستن هستند. ایمنی رامصونیت در برابر آسیب‌های ناشی از حوادث. 
اعم از طبیعی و غیر طبیعی معنا ک رده اند. از آن جایی که نمی توان به ایمنی به صورت صد در صد 
دست یافت. کارشناسان معمولاً از اصلاحاتی نظیر «ارتقاء و ایمنی» و «سطح پیشرفت ایمنی» استفاده 
می کنند. در کشور ما بیش از ۱۶۰ سال از تأسیس اولین ایستگاه آتش نشانی در شهر تبریز به سال 
۱ شمسی و نزدیک به هشتاد سال از تأسیس آتش نشانی پایتخت می گذرد. پس از انقلاب 
اسلامی, با انحلال سازمان دفاع غیر نظامی, فلسفه وجودی آتش نشانی‌های کشور توسط بندهای ۱۴ 
و ۲۰ماده ۵۵قانون شسهرداری تعریف گشت و از همین رو سازمان‌های آتش نشانی زیر مجموعه 
شهر داری‌ها قلمداد می‌شوند. 


شهادت فرماندهان سپاه اسلام 
در هشتم مهرماه سال ۱ 
۰ هجری شمسی فر ماندهان 
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی 
ار زیر آفر صانحه هوانی قوط یک 
فروند هواپیمایی ۰ ۱۳.)شهید شدند. 
این فر ماندهان دلاور یس ازباز گشت 
ازمًموریت شکستن محاصره آبادان 
به فیض شهادت نایل آمدند. شهدای 
این سانحه دلخراش سرداران اسلام 
سرتیپ فکوری فرمان ده نیروی 
هوایی. تیمسارفلاحی جانشین فر ماندهی کل ارتش. سرهنگ نامجو معاون. یوسف کلاهدوز معاون 
سیاه پاسداران انقلاب اسلامی و محمد جهان آرا (فر مانده سپاه خر مشهر) بودند. 


یا را 


و ہی گناهان رامحو ہی کند 


چنانکه خور شد 


خد 


1ی 


می کند 


و امیر اک ۴ص ) 


٠ 
یاد داشت هغته‎ 


محمد امین جوادی 


کلام راز سر په دمر ا 


به این خبرها خوب دقت کنید؛ 

#بر خلاف گفته‌های مقامات دولت قبل رشد 
اقتصادی ایران نه تنها مثبت نبوده بلکه منفی ۵درصد 
گزارش شده است. 

۶« دولت بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری 
بودجه دارد 

۱۶میلی اردتومان کهبرای‌یک دانشگاه 
غیرانتفاعی اختصاص یافته بود به بیت‌المال بر گشت 

به گفته معاون وزیر نی رو در معامله احداث 
یک خطآهن‌نزدیک‌بود چند هزار میلیارد تومان 
سرمایه‌های دولت نادیده گر فته شود... 

از این دست خبر ها بسیار شنیده می شود اینکه 
باتغییر دولت انبوهی از کارهای خلاف افشاگری 
می‌شود. اینکه بسیاری از گفته‌های مقامات دولت 
قبل خلاف بوده است. اینکه به تمامی آمارهای ارائه 
شده بايد شک کر د.اینکه هر مدير تازه‌ای که منسوب 
می‌شود از خلاف هاو سوعاستفاده‌های‌ صورت گر فته 
در سازمان خودش اطلاع ر سانی می کند واینکه انگار 
در سال‌های گذشته هر مقامی هر کاری که دلش 
می‌خواسته کر ده و هیچ نهاد نظارتی و امنیتی هم نبوده 
تابر کارش رسید گی کند وجلوی‌این همه خرابکاری 
رابگیر د! اینکه یک مر تبه به جامعه گفته شود: دولتی 
که به یا کدست‌ترین دولت در بعد از انقلاب‌نامگذاری 
شده‌بود این همه نابسامانی در آن وجود داشت و کسی 
هم از آن باخبر نبود و اینکه... 

بنده نمی خواهم افشاگری مسئولان جدید رازیر 
سوال ببرم ویاهر گز درصدد آن نیستم که بگویم 
چنین خلاف‌هایی وجود نداشته یا در حال حاضر دارد 
سیاه‌نمایی صورت می گیرد. تنی | می‌خواهم بگویم 
بر آیند این روند لطمه و آسیبی به اعتماد مردم می‌زند 
که آنهااز خویش می‌پر سند؛چگونه ممکن است در یک 
دوره‌ای این همه خلاف صورت بگیرد و هیچ صدایی 
از جایی برنخیزد؟! و آیا اصولاً در جمهوری اسلامی 
نهادهای نظار تی و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و 
سازمان‌های بازرسی آ نقدر فشل هستند که دستگاه‌ها 
ومسئولان اجرایی می توانند با استفاده‌از نسیان یا 
غفلت | نان چنین بلایی بر سر کشور وملت بیاور ند ؟! 
قطعاً با توجه به قدرتی که نهادهای امنیتی کشور دارند 
چنین اتهامی رانمی‌توان متوجه آنان کرد پس ضعف 
وعیب کار کجاست؟ 

اگر سستی و فتوری در این دستگاه‌ها وجود دارد 
حتماً باید بر طرف شود.چون ممکن است این روند 
همچن ان ادامه‌پیدا کند وازاین غفلت دولتمردانی 
حتی در همین دولت تدبیر و امید سوءاستفاده کنند. به 


۳ 


هر حال نمی توان گفت همه کسانی e‏ 
اجرایی کار می کنند معصوم و بری از اشتباه و گناهند. 
مهم آن است که سیستم نظارتی و بازرسی در کشور 
بايد به گونه‌ای باشد که‌راه‌رابر هر فسادو خلافی 
ببندد. نکته مهم در اینجااین است که مابه تبعات 
استمر ار چنین روندی اند يشه نمی کنیم .وقتی جامعه 
بفهمد که در دولت پاک دست هم این همه دست در 
بیت‌المال بوده چه قضاوتی در مورد مفهوم پا کدستی 
خواهد کرد؟ و تاوان این بی‌اعتمادی راچه کسی خواهد 
پرداخت؟قصد آن نیست که حقایق گفته نشود ویادر 
زیر چتر پنهان کاری و یا به توجیه مصلحت‌نظام دست 
به روشنگری نزنیم وحقایق رابامردم در میان نگذاريم. 
اماصرف گفتن این حقایق و در بوق و کرنا کردن آنان 
واطلاع‌رسانی صرف جز آنکه اعتماد مر دم رانسبت 
به‌نظام اسلامی از بین برد چه سودی دارد؟ چند 
نفر یا چندین نفر از کسانی که نامشان بر ده می شود 
به دستگاه‌های قضا معر فی می‌شوند ؟ و قوه قضاییه با 
آنان چه می کند؟ 

آن‌چه که مهم است اینکه حداقل همراه بارسانه‌ای 
کر دن مفاسد اقتصادی به فکر مجازات و بازدارند گی 
هم باشیم.ضمناً از این پس حداقل اجازه لاپوشانی به 
کسی ند هیم.اجازه ندهیم کسی بتواند به راحتی دروغ 
کی مار هو وا ار کا اما سل 
مهمی هستند که نادیده گرفتن آن خسارات فراوانی به 
بارمی آورد که بیش از همه اخلاق‌جامعه رامورد تهاجم 
قرار می‌دهد. اصلاً پسند يده نیست که خدای ناکرده 
عده‌ای بگویند یس اکثر اینها متخلف و گناه کار هستند. 
منتهی فرقی نمی کندازکدام گروه‌جناح باشسد همه به 
فکر خودشان و جیب خودشان هستند. فقط دعوابر سر 
کسب قدرت است... این رویه رامی‌توان تغییر داد؛ 
ول باشفاف سازی,ثانیاباالزامبه پاسخگویی دولت. 
ثالثا با تقویت نهادهای نظار تی و برخورد بازدارنده با 
متخلفان, ربا با کاستن از اشتیارات دولت وسپردن 
کارها به دست خود مردم و... 

برای آنکه چنین اتفاقاتی نیفتد و دود آن به چشم 
نظام کشور و ملت نرود باید کاری کرد تادر دوران 
قدرت دولت‌هانیز رفتار وعملکرد انها انقدرشفاف 
و پیش چشم رسانه‌هاء مطبوعات و مردم باشد که همه 
خود را در اتاقی شیشهای و در معرض دید و نظارت 
حاکمیت و عدالت ومردم بدانند. در آن صورت کسی 
جرأت خلاف بیدا نخواهد کرد و اسیب کمتری هم 
متوجه کشور خواهد شد. 

دراین باره سخن‌های فراوان می‌توان گفت؛ اما 
اجازه ندهیم که اعتماد مردم به حکومت وسلامت 
دولتمردان خدشهدار شود و نیز اجازه ندهیم که پس 
از روی کار آمدن هر دولتی بساط افشاگری پهن و 
رازهایی‌ازیرده‌بیر ون‌افتد واصولا جراباید عملکرد 
مسئولان و دولتمردان در یک نظام اسلامی راز بماند 
یا در پشت یرده‌پنهان باشد؟ اگر برای این معضل 
فکری نکنیم. این خطر پس از چندی همین دولت تازه 


رانیز درگیر و گرفتار خویش خواهد کرد. 
۳ 


اطلاعات نی بر ۳۵۷/۷ 


ر 


نامه‌های‌بی‌واسطه 


کریه ذوالنون 
یکی از وزراپیش ذوالنون مصری رفت وهمت 
خواست که روز و شب به خدمت سلطان مشغولم و به 
خیر ش امیدوارواز عقوبتش تر سان.ذوالنون بگریست 
و گفت اگر من خدای عزوجل چنین می‌پر ستیدمی که 
تو سلطان راء از جمله صدیقان بودمی. 
گر نه امید و بیم راحت و رنج 
پای درویش بر فلک بودی 
عباس تو کلی شهمیرزادی از قاثم‌شهر 


به مهر بانی مهر شویم 

فصل تابستان به پایان خود رسید. و پاییز از راه 
رسید.پاییز برای‌بچه‌هارنگ وب وی دیگری‌دارد. 
مدرسهاز تنهایی وسکوت خسته شده‌است و دلش 
می‌خواهد هر چه زود تر پاییز فرابر سد. چون پاییز بهار 
مدرسه است. مدر سه از روزهای تنهایی خود برای 
بر رس و ارتو 
سکوت بر سر و رویش نشسته است و دلش می خواهد 
باباحسن بادست‌های مهربانش دستی بر سر ورویش 
بکشد تا روز اول مدرسه با جهره‌ای شاداب به استقبال 
بچه‌ه ابر ود.یچه‌هابا قلب‌های‌پا ک ولب‌های خندان 
ولباس‌های تمیز به دیدارش می آیند. طولی نمی کشد 
که با عطر سلام و خنده‌های کود کان فضای مد رسه پر 
خواهد شد. صنوبر پیر حياط مد رسه با دیدن بچه‌ها 
برگ‌های زردش موسیقی دلنشینی همراه گام‌های 
کود کان است و آهنگی برای جشن مهر گان می‌نوازد. 
باز کوچه‌های شهر وروستابه اشغال بچه‌هادر می آید و 
رهگذران بوی گلخنده‌های کود کان راحس می کنند با 
هام در ها E‏ 


تازه‌ای در رگ‌های جامعه می‌دود 
قنبر یوسفی از آعل 
این جه بیمه‌ای است؟ 


بعدار امال كار وعدرت ماقا هرح ةا 
عاشقانه به عنوان یک فرهنگی دلسوز به نظام ومیهن 
عزیز اسلامیمان» با مشکل و بیماری خودم و خانواده‌ام 
گرفتارهستیم.بعد از چند سال در مان در منطقه واستان 
برای ادامه درمان به مطب یکی از پز شکان محترم در 
تهران مراجعه نمودیم وایشان محبت نموده‌و مارابه 
یکی از بیمارستانهای خصوصی تهران که با ان قرارداد 
داشتند معرفی کردند.اولا همه بیمه‌ها با آن بیمارستان 
قرارداد داشتند جز بیمه تکمیلی آتیه سازان و طلایی و 
بیمه دی!ثانیامسوولان بخش پذیرش اعلام نمودند تا 
مبلغ اعلام شده رانقدا واریز نکنید امکان بستری شدن 
۰ ۳ سح ناساعت ۲بعداز ظهر در 
بیمارستان بستری و تحت درمان بودم. مبلغ دومیلیون 
وپانصد هزار تومان نقدادریافت نموده ومبلغ یک 
میلیون تومان هم از بیمه خدمات درمانی کسر کردند 
(جمعاسه میلیون و پانصد هزار توم ان) وقتی اعلام 
نمودم که جهت دریافت هزینه ها فا کتور می خواهم 


فرآررسیدن بهار علم و دانش رابه همه اساتید و فرهنگیان ارجمند و 
نیز همه دانشجویان و دانشآموزان عزیز تبریک می‌گوییم 


فر مودند هفته آینده روزهای شنبه و سه شنبه مراجعه 
نمایید. چرا؟ و دو هفته بعد با چه گر فتاری و مشکلاتی 
مجددامراجعه نمودم؛بعد از کلی درد سر مبلغ یک 
میلیون و سیصد هزار تومان برایم فا کتور صادر نمودند. 
وقتی اعتراض کردم که مبلغ پر داختی مان سه میلیون و 
N‏ و است جرافاکتورایفد راست؟ 
فر مودند مابقی هزینه‌ها از طرف بیمه قابل پرداخت 
نیست. سئوالم این است با این وضعیت حقیقتا چه بای 
کرد؟ این چه نوع بیمه و درمانی است؟ چرا کسی به 
فکر بهداشت و درمان نیست؟ آیما بیمه رایگان و بیمه 


رمان عاقبت در سال ۱۹۵۴ به جاپ رسید و بر خلاف 
انتظار وی به سرعت به موفقیتی عظیم دست یافت 
وجز پرف روش ترین کتاب های امریکا در دهه پنجاه 
قرن بیستم قرار گرفت. 

گلدینگ هم دوره نویسنده هم وطن خود «گراهام 
گرین» بود که هفت سال از وی بز رگ تر واعتبارش 
در جامعه آن زمان به مراتب بیشتر و محبوب تر بود. 
خیلی ها« گراهام گرین» رابخت اول نوبل ادبیات می 
دانستند؛ ولی بر خلاف انتظار گلدینگ هفتادو دو ساله 
موفق به دریافت این جایزه معتبر ادبی جهان شد و 


تکمیلی, این است؟ بسیاری را دچار حيرت کرد. 
وان ور دصر گلدی نگ باوج ود اینکه تصویره ای تلخ جنگ 
ابرج فدابی بیورزنی راازنزدیک دیده بود ولی سعی می کرد در آثارش 
سالروز تولد گلد ینک تصویرهای روشنی از قلب های تاریک آدم‌های سیاه 
اه الرورتولد روا رالد ا ل ل کند در ار ےو )رر کرای 
یور ول 0 اور رن ھی ۱6 ۶ ۱ 


آدمی بود. 
سالار مگس ها( ۱۹۵۴) وارثان (۱۹۵۵)پینچر 
مارتین(۱۹۵۶).پر وانه برنجی (۱۹۵۸).سقوط آزاد 
(۱۹۵۹).هرم(۱۹۶۷), خدای عقرب (۱۹۷۱) 
تاریکی مشهود(۷۹٩‏ ۱)از | ثار ارزشمند «سر ویلیام 
جرالد گلدینگ» است.از وی تنهاسه کتاب «سالار 
مگس‌ها».«برج» و«خدای عقرب» به فارسی تر جمه 
و در ایران به انتشار رسیداند .»سالار مگس ها» با 
«ارباب مگس ها» معروف ترد ین اثر گلدینگ است. 
مصطفی بیان / نیشابور 


تصوير ارسالی خوانندگان 


درزمانی که‌ایران شاهد | غاز یادشاهی شاه‌نوجوان 
(احمد شاه قاجار) بود. در انگلیس فرزندی به دنیا آمد 
و دادر دوس ال بعد جایره دیل اک را 
از آن‌خود کند. «سر ویلی ام جرالد گلد ینگ»در ۳ 
۱ شهریور ۱۳۹۰ خورشید ی ازدر 
روستای« کورن وال» زند گی را آغاز کرد. گلدینگ 
جوان بر خلاف آرزوی پدرش در دانشگاه رشته علوم 
طبیعی (علوم) را ادامه داد و در کنارش به تحصیل در 
زمینه ادبیات نیز پر داخت. 

اولین کتابش را که مجموعه‌ای از سروده‌هایش 
بودیک سال قبسل از اتمام تحصیلات دانش‌گاهی 
اش‌درسن ۲۳ سالگی‌منتشر کرد.پس از فراغت 
از تحصیل خانه اش تبدیل به محل کارش شد وبه 
نمایشنامه نویسی مشغول شد. در سال ۱۹۳۹٩‏ اواز 
لندن به سالیسبوری نقل مکان و در مدرسه‌ای تدریس 
ادبیات انگلیسی را آغاز کرد با آغاز جنگ دوم جهانی, 
گلدینگ همانند بسیاری از جوان ان به میدان جنگ 
اعزام شد وبه نیروی دریایی سلطنتی پیوست ومسئول 
دستگاه پر تاب موشک شد. با خاتمه جنگ به دنیای 
تدریس و نویسند گی خود باز گشت 

در سالیسبوری بیش از چهار کتاب نوشت ولی 
هیچ یک از آنها رابه چاپ نرسانید. در میان این چهار 
اثر رمانی بود به نام «سالار مگس ها» که در آن زمان 
بنابه خواسته گلدینگ تنها چند نسخه از آن به چاپ 
رسید وبه دست نزدیکان ودوستانش رسید. این 


متاسفانه به دلیل مشکل ناخواسته‌ای که برای نویسنده مطلب «پیغامهای 
روشنایی»پیشآ مد.این‌هفته مطلب فو ق به چاپ نر سید .ضمناًصفحه نو شته‌های 
وموزته ۲ ناب نسزدراین شماره جایش خالی است. ضمن عرض یوزش از همه عزیزان 
خواننده دعوت می‌کنیم که از هفته آینده پیگیر مطالب موردعلاقه خود باشند. 


۳ ۷ اعات ی 2 


نامه به‌سردبیر 


۷-۰ 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خوب وا رجمند مجله اطلاعات هفتگی وبادرخواست 
مجدداز همه شماعز یزان برای پر هیز ازارسال‌نامه‌های 
تکراری یانامه‌های مربوط به سایر بخش‌هابه این 
جانب ونیز باعذرخواهی به خاطر تخیر احتمالی در 
پاسخگویی به موقع و مناسب به نامه‌های شما عزیزان 


وفادار و خوب 
3 و 


٭ غلامعلی قاضی از شهر ضا 

گزارشی را که از حادثه تصادف فر ستاده بودید 
درهفته گذشته همراه‌باتصاویر آن چاپ کرده‌ايم. 
مطلب روز جهانی پست رانیز در نوبت قرار دادیم 
تابه موقع منتشر شود. سرافراز باشید 

* زهرا مترجمی از جهرم 

من به شماو همه خوانند گان حق می‌دهم که از 
نرخ‌هزینه‌های پستی گلایه داشته باشید. چون‌وقتی 
تمبرهای ارسال شده به پشت پا کت‌ها رامی‌بینم و 
اعتراف می کنم که چقدر صمیمی و علاقمند هستند 
که‌بااین‌هزینه‌های گران که‌هر چندوقت یک بار نیز 
و برایمان نامه می‌نویسند و به پست می‌سپارند. 

واما بعد... ابتدا بگذارید خرسندی خودم را از 
داشتن خوانند گان پر تلاشی چون شماابر از کنم که 
با این همه علاقه حتی نسبت به جمع آ وری و آرشیو 
ا 

در مورد مسابقه بز رگ حق باشماست.دراین 
باره مشکلاتی داشستیم که به زودی حل می شود و 
تابایان سل شماف اهد خواهیدبود که دوباره‌این 
مسابقه را راه خواهیم انداخت. 

صفحه دستیخت عدسی به تاز گی راه‌اندازی 
شده و صفحه در حلقه رندان نیز هر وقت اشعار طنز 
خوبی به دستمان برسد. چاپ می‌شود. 

به مشکل تسهیلات بانکی اشاره کر ده‌اید که 
وام های خود مشکلات فر اوانی دارند و همین مشکل 
باعث شده که نظام بانکی ما در جلب اعتماد مردم 
ار ی 

٭ قنبر یوسفی از آمل 

شعر مدر سه شمامربی محترم رادرزیر می اورم 
و همینطور مطلبی را که در مورد مهر نوشته‌اید که به 
مناسبت آغاز سال تحصیلی در همین صفحه چاپ 
کرده‌ام. سرافراز باشید 

باز هم حال و هوای مدرسه /بچه‌های بی‌ریای 
مشق‌های مدرسه/دوستی‌هاباز می گیر ند جان / 
در حياط باصفای مدر سه /بچه‌ها با خویش همراه 
آورند /عطر گل‌هارابرای مدرسه /بازهم درس 
محبت می‌دهد /هر معلم در فضای مدر سه /باز هم 
آمد بهار مدرسه /باز هم حال و هوای مدرسه 


سیت به همسایکان 


۰ ۵ ستان و 


#۰ ۱ 
مه 


۵ 


خود یکی و احسان نما تامسلمان محسو ب شود ی 


ماه حسن (ع) 


د کتر روحانی قبل از سفر به نیویورک بارهبر 
معظم انقلاب دیدار کرد 

#هفته دفاع مقدس با رژه نیر وهای مسلح آغاز 
شد دراین مراسم. جدید ترین موشکها و رادارهای 
٤د‏ کتر حسن روحانی برای شر کت در اجلاس 
مجمع عمومی سازمان ملل به نیویور ک رفت 
آیت‌اله هاش می رفسنجانی رئیس مجمع 
تشخیصر مصلحت نظام: معنای مذا کره تسلیم 
در جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد, د کتر حمید 
مير زاده‌به جای فرهاد دانشجو رئیس دانشگاه 
آزاد اسلامی شد 

#ناماعضای تیم مذا کره کننده‌هسته‌ای‌با گر وه 
اک کا 

یر یش فته ترین مر کز پزش کی هستهای در 
بیمارستان فوق تخصصی رضوی مشهد با حضور 
# کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
در نیویور ک دیدار کردند 

##سازمان بورس دریک روز چهارر کورد زدو 


# کاخ س فید از احتم ال دید از روحانسی واویامادر 
حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل خبر داد 
#+سقوط قیمت سکه و ارز ادامه دارد 

پاکستان فر د شماره ۲ طالبان را آزاد کرد 
#القاع_ده‌با حمله ه یک مر کز تجاری در نایروبی 
پایتخت کنیاء حمام خون به راه‌انداخت. در این 
حمله مسلحانه نزدیک به ۱۵۰ نفر کشته شدند 


در انفجارهای انتحاری در شهر ک شیعه‌نشین 
صدر عراق ۶۵ نفر کشته شد ند 

+ آمر یکا ۰ ۰ ۵میلیون‌دلار از کمکهای مصر رابه 
حال تعلیق درآورد 

ق ا اا او ار اد آزاد 
کر 

#سفرهای تابستانی اال دص رشد داشت 
صادرات محصولات پتروشیمی آزاد شد 
#قطعنامه پیوستن اسرائیل به ان‌پبی تی ری 
نیاورد 

وزير دفاع عراق به دعوت د کتر حسین دهقان 
همتای ایرانی خود. به تهران آمد 

«چهاردهمین نمایشگاه تله کام از ۴مهر آغاز به 
کار مي کند 

#+القاعده ۰ عضوارتش آزاد سوریه راسر بريد 
##طرح جرم سیاسی تقدیم مجلس شد 

د کتر نهاوندیان: دولت در صنعت حمل و نقل به 


aS 


رضا کیان 


حامد کرزی, رئیس‌جمه وری افغانستان در 
حاشیه کنفرانس شانگهای در دیدار با ولاد یمیر پوتین. 
رئیس‌جمهوری روسیه گفت:«افغانستان در ۷-۸ماه 
هستم که رئیس‌جمهوری جدید نیز از روابط روسیه و 
افغانستان‌حمایت خواهد کرد.مادوسه‌نامزد داریم 
که یکی از آنها اینجا با ما است.» 

این اظهارات رئیس‌جمهور کرزی که اشاره به 
نامزدی فردی در هیات همراهش داشت. گمانه‌زنی‌ها 
در مورد نامزدی زلمی رسول وزیر خارجه افغانستان 
رادر انتخابات ریاست جمهوری سال آینده به واقعیت 
نزدیک کرده است. 

زلمی رسول‌از سوی گروه‌رم -گروه‌نزدیک به 
محمدظاهر, آخرین شاه افغانستان -در کنفرانس بن 
(۰۱. ۲)اشتراک داشت و در دو دوره گذشته به عنوان 
مشاور امنیت ملی ووزیر امور خارجه.فر د مور داعتمادو 
نزدیک به حامد کر زی بوده‌است و گفته می‌شود که وی 
نامزد احتمالی مورد حمایت کرزی نیز هست. 

درحالیکه حامد کرزی بنابر قانون اساسی نمی تواند 
که از کاندیدای مشخصی حمایت نخواهد کر دامااین 
که اواز چه کسی در انتخابات حمایت خواهد کرد. 
موضوع داغ محافل سیاسی کابل پوده است: 

زلمی رسول به عنوان چهرهسیاسی میانه‌رودر 
میان محافل سیاسی مجاهدین و تکنوکرات‌ها در کابل 
شناخته می‌شود ودر کشورهای منطقه نیز از وجهه 
مثبتی بر خوردار است. 

همچنین از قیوم کرزی برادر رئیس جمهور نیز به 
عنوان یکی دیگر از چهره‌های مطرح تیم احتمالی مورد 
نظر حامد کرزی یاد می‌شود. چالش مهم در برابر قیوم 
کرزی این است که جامعه‌جهانی ریاست‌جمهوری وی 
رابه عنوان یک انتقال سیاسی در افغانستان بپذیرد 


ا مه 
7 اطلاعات ی سارو ۳۵۷۷ 


که به گونه‌یی تداوم ریاست جمهوری حامد کرزی 
قلمداد نشود. 

قیوم کرزی تاکنون بیش تر باافغان‌های تکنو کرات 
مقیم غرب از جمله زلمی خلیل‌زادافغان-آمریکایی 
سفیر پیشین آمریکادر کابل وعلی‌احمدجلالی وزير 
پیشین داخله و استاد دانشگاه در آمریکار وابط نزدیک 
داشته‌است.بنابراین جلب نظر نیر وهای جهادی - که 
در انتخابات نقش مهمی خواهند داشت -چالش مهم 
دیگر پیشړوی اوست . 

در هر حال یکی از این دو تن نامز د تیمی خواهد 
بود که در چند ماه‌اخیر در پی ایجاد «اجماع ملی» 
شخصیت‌ها و محافل سیاسی نزدیک به حکومت 
بوده‌اند. نامزد این تیم حکومتی خوانده می‌شوند حتی 
اگر خود علاقمند چنین عنوانی نباشند. 

قرار است ثبت نام تامزدان اتتخابات 
ریاست‌جمهوری افغانستان در هفته اینده اغاز شود و 
بااعلام‌لیست نهایی در ۰ کتبر نامزدان‌رسماوارد 
دوره مبارزات انتخاباتی خواهند شد. 

همزمانی این انتخابات با تکمیل روند خروج 
نیروه ای بین‌المللی و انتقال مسئولیت‌های امنیتی به 
نیروه ای افف ان توجه منطقه‌ای وجهانی رانیز به آن 
معطوف کرده است. مقام‌های ادارهاوبامابارها اعلام 
کرده‌اند که آمریکا از هیچ نامزدی حمایت نمی کند. 

به نظر می رسد افغانستان بار دیگر شاهد یک روند 
انتقال سیاسی دمو کراتیک باشد که اهمیت انتخابات 
۲۰۴ رامضاعف کرده‌است. 

غیر از نگرانی‌هااز نفوذ طالبان در بر خی از ولایت‌ها 
که ممکن‌است بر گ_زاری به‌هنگام انتخابات رامختل 
سازد یا به تعویق اندازد. روندهای انتخابات تا کنون 
بدون چالش جدی در حال تکمیل شدن است. 

بر خلاف دوانتخابات گذ شته» تصور می‌شود که این 
بار رقابت میان دو ائتلاف بزرگ حکومتی و اپوزیسیون 


بات رات چم ور ی اسان 


باشد وعر صه بر ای مانور نامز دان مستقل تنگ خواهد 
بود. هر جند شماری از نامزدان مستقل نیز باادامه 
مذاکره‌با دوائتلاف تلاش دارند. به عنوان نامزدان 

در این ائتلاف‌ ها حتی فراتتر از دو معاون 
رئیس‌جمهوری, در مورد نامزدان وزارت‌های کلیدی 
نیز جانه‌زنی جدی جریان دارد. یک ائتلاف موفق 
بایست پیش ازانتخابت اجماعملینخبگان سیاسی 
رابدست آورده باشد. 

درروزهای اخیر جبهه «اتحادانتخاباتی»متش کل 
از رهبران برجسته اپوزیسیون و احزاب سیاسی نیز 
پس از ماه‌ها ند ِ و مذاکره‌اعلام موجودیت کرده 
است و قرار است یک نامزد واحد رامعرفی کنند. از 


احمدضیا مسعود معاون اول پیشین ریاست‌جمهوری 
و عطامحم دنور والی قدر تمند بلخ به عنوان نامزدهای 
مورد نظر این اتحاد یاد مشود ۲ 

معاونان عامل انسجام یا پرا کن د گی 

در قانون اساسی افغانستان درباره انتخاب دو 
معاون ریاست‌جمهوری از اقوام مختلف ذ کری نشده 
است. گر چه در دوانتخابات گذشته به گونه سمبولیک 
دومعاون از دو قوم دیگر انتخاب شدهاند. اما به نظر 
می‌رسد که در این انتخابات جذب بیشترین ارابرای 
پیروزی در انتخابات فا کتور تعیین کنندهانتخاب دو 
معاون باشد. 

انتخاب دو معاون رئیس‌جمه وری به مهمترین 


چالش پیش ر وی ائتلاف‌های‌سیاسی بر ای حفظ انسجام 
بدل‌شده‌است. در روزهایاخیر گفتگوهاو چانه‌زنی‌های 
زیاد در مورد انتخاب معاونان در میان شخصیت‌های 
سیاسی بر جسته ونامزدهای ریاست‌جمهوری جریان 
داشته است. 

دراین راستا؛چندی‌پیش زلمی‌خلیل زادنیز به‌ژنرال 
دوستم پیشنهاد معاون دومی قیوم کر زی راداده‌است 
و گفته می‌ شود که اثتلاف نز دیک به حکومت امیدوار 
است. محمد محقق - عضو بر جسته اتحاد انتخاباتی -در 
یک شرایط مساوی تیم حکومت را تر جیح بدهد. 

هر دوائتلاف این فرصت رادارند که باارائه پيشنهاد 
بهتریکی ازاعضای بر جسته ر قیب راجدا کر ده وائتلاف 
رقیب را دچار پراکند گی سازند. 

ائتلاف اجماع ملی حکومتی ممکن است با پیشنهاد 
معاون‌اولی به عطامحم دنور والی قدرتمند بلخ یا 
یونس قانونی رئیس پیشین پارلمان, یکی از این اعضای 
برجسته«اتحادانتخاباتی» راجذب تیم خود کنند؛ 
هرچند مارشال قسیم فهیم معاون اول کنونی نیز از 
شانس بالایی بر خوردار است تا پست خود رادر این تیم 
همچنان حفظ کند. 

برخی از افر اد نز دیک به «اتحاد انتخاباتی» خواستار 
سنت شکنی در انتخاب دو معاون با پيشنهاد معاون 
اولی به محمد محقق و معاون دوم به ژنرال دوستم در 
تیم این ائتلاف شده‌اند تارای این رهبران بر جسته 
قومی راتضمین کنند. بنابراین پیشنهاد معاون اولی به 
تداوم حضور وی در اتحادانتخاباتی می‌انجامد و رای 


«اتحاد انتخاباتی» نا گزیر از درنظر داشت جنبه‌های 
قومی. منطقه‌ای وسیاسی خود است تادر فر دای پس 
از انتخاب ات نیز بتواند قدرت ونفوذخود راسیاست 

در گذشتهاعضای بر جسته این اتحاد. خواستار نقش 
برجسته در مذاکرات احتمالی صلح با طالبان شده‌اند. 
این اتحاد به عنوان جبهه مقاومت در برابر طالبان 
دردههی ۰٩.پس‏ از ۲۰۱۴ نیز خود رایک ‌نیروی 
مقاومت وبازدارنده در برابر هر نوع تهاجم احتمالی 
طالبان می دانند. نظام غیر متمر کز مانند انتخابی‌شدن 
والیان و تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی از برنامه‌های 
اصلی اتحاد انتخاباتی در صورت پیر وزی در انتخابات 
است. 

در حالی که در اجماع سیاسی تیم حکومتی تداوم 
نظام ریاستی کنونی و تداوم سیاست‌های داخلی و 
خارجی حامد کرزی مورد نظر خواهد بود. 

به‌طور کلی رقابت‌انتخابات ریاست‌جمهوری 
۳۴ تنگاتنگ وغیرقابل پیش‌بینی است وپس و 
پیش کردن مهره‌هاتعیین کنن ده خواهد بود. تا کنون 
وقت وانرژی بر شکل‌دهی اجماع نخبگان و ائتلاف‌های 
سیاسی صرف شده است. 

باختم پروسه ثبت نام. شش ماه‌دیگر تاانتخابات 
در ماه آوریل می‌ماند. که به نظر می‌ر سد تمر کز 
مبارزات انتخاباتی بر شعارها و بر نامه‌ه ابه منظور 
جذب رای‌دهند گان‌مردد در شهرها شود که بیشترینه 
جوانان طبقه متوسط شهری را تشکیل می‌دهند. 

در ده‌سال گذشته طبقه متوسط در افغانستان به 
طور قابل ملاحظه‌ای رشد کرده‌است ودر انتخابات 
نیز تاثیر گذاری قابل توجه خواهند داشت.حتی‌ممکن 
است گرایش این رای‌دهند گان نتیجه انتخابات رارقم 
بزند. 


ییا 
شدای ان 


به رغم تاکید رئیس‌جمهوری افغانستان بر 
ی خر رل ی رها 
جابه‌جایی‌های اخیر در نهادهای امنیتی را اقدام 
مرتب_ط پانتخابسات تعبیر کردلشد در تازه‌ترین 
تغییرات پنج مقام ارشد وزارت داخله / کشور 
واز جمله دو معاون وزير به دستور شفاهی عمر 
داوودزی سرپرست این وزارت بر کنار شدند. 

پیشتر از ان خود اقای‌داوودزی, که از اوبه 
عنوان یکی از نامز دهای انتخابات ریاست جمهوری 
نام برده‌می‌شد.پان زده روز پیش از سفارت 
افغانستان در یا کستان به سریرستی وزارت داخله 
تعیین شد تا جای مجتبی پتنگ رابگیرد که به دنبال 
سلب صلاحیتش از سوی مجلس نمایند گان سلب 
صلاحیت شد.همزمان بااین تغییرات, ر حمت‌الله 


نبیل از شسورای آمنیت ملی به عنوان سر پرست به اداره 
و 
پلیس کابل به جای عبدالر حمان رحمان, معاون امنیتی 
وزارت داخله شد. 

همچنین کمتر از یک ماه پیش, بیش از چهل مقام و 
فر مانده‌ارشدامنیتی در نهادهای زیر مجموعه وزارت 
داخله از سمت‌های خود بر کنار شده بودند . تغییرات 
تازه در وزارت داخله شامل بر کناری پنج مقام کلیدی 
می‌شود که عبار تند از میر زامحمد یارمند و غلام‌علی 
وحدت. معاونان این وزارت و جمیل کوهستانی رئیس 
کل مبارزه‌باتروریسم,عبد الواحد شریفی رئیس 
محافظت از پروژه‌های بین‌المللی و امیر محمد جمشید. 
رک کل زندان‌هاوبازد کا اما گروه‌های‌سیاسی 
اویوز یسیون دولت و شماری از رسانه‌ها را «اقدامی 
شتاب زده» و «بر نامه‌ریزی» در راستای مسایل مر تبط 
ای اک ان اا ها ال صورت 
گرفته که در رسانه‌ها ومحافل سیاسی انتقاد از اظهارات 
حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در حاشیه 
اجلاس شانگهای در مورد نامزدهای انتخابات ریاست 


جمهوری ۱۳۹۲ همجنان ادامه دارد.بسیاری از 
منتقدان آقای کرزی,اشاره‌اوبه‌نامزدهای 
انتخابات را «حمایت تلویحی» آقای کرزی از یک 
نامزد مشخص تعبیر کردند. 

سخنگوی جبهه‌ملی گفت:«ماباخود آن کاندیدا 
مشکل نداریم. ولی وقتی که رئیس‌جمهوری در 
نقش حامی یکی از کاندیداها ظاهر می‌شود.مابه این 
شبهه می‌افتیم که تمام این جابجایی‌ها مرتبط با این 
موضوع است که حکومت نیت دار د که با استفاده‌از 
امکانات دولتی یک کاندیداراپیروز کند.» 

آقای داوودزی و رحمت الله نبیل از افرادنزدیک 
به حامد کرزی شمرده می شوند و به عنوان بخشی 
از تیم آقای کرزی, سالها در جمع مقام‌های نزدیک 
به او کار کرداند . 

سرپرست وزارت داخله برای‌اين که وزير شود. 
نیاز به رای اعتماد مجلس نمایند گان دارد. شماری 
از اعضای مجلس انتقاد کر ده‌اند که او ییش از به 
دست آوردن رای اعتم اد نباید اقدام به جابجایی 
مقامهای ار شد این وزارت می کر د. 
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«ایرانی بودن» رامی خر ند 


پیشنهادهای خارجی برای «تغییر 
تابعیت» به ورزشکاران قهرمان 


ابرانی از مدتها قبل آغاز شده و اندک 


در جریان مسابقات جام جهانی کشتی در یکی 
از کشورهای اروپایی که چندروز قبل بر گزار شد 
تیمهای ایرانی همچنان افتخار آفرین بودند و در حالی 
که به‌دلیل جابجاییها در وزارت ورزش فد راسیون 
کشتی حدود ۲سال است که بدون رئیس رسمی‌اداره 
می‌شود. اماحتی در چنین شرایطی هم غیرت و تلاش 
ورزشکاران ایران» مدالهای رنگارنگی رابه‌مردم هدیه 
داد. در یکی از مسابقات اماهنگامی که کشتی گیر 


€ مقام عالی تملة 
TTT‏ 
فرهنگی و گردشگری. شادسته است تا 


توسط تمام مدیران دولتی که با چنین 
مساله‌ای رویرو شده‌اند. صادر گردد 


© رئیس‌سازمان‌میراث فرهنگی, گردشگریو 
صنایع دستی که تنهابااختلاف ! رای‌نمایند گان 
مجلس,ابتدا نتوانست به وزارت آموزش و پرورش 
منصوب گردد و با نظر رئیس جمهور به عنوان معاون 
ابش ان ور تسس سازمان مش غفول به کار شداخیر [ 
نامه‌ای به بخشهای اداری تحت نظرش ارسال کرده 


اخبار بهاری اقتصاد در باییز 


اقتصادی در هفته‌های اینده 


هم‌چنان ادامه خو اهند داشت 


همزمان‌بادومین ماه‌از آغاز به کار دولت تدبیر 
وامید ونیز سفر رئیس جمهور کشورمان به‌ایالات 
متحده آمریکا و سازمان ملل متحد. سیر نزولی قیمتها 
در کشور آغاز شده‌است.سیری که سالها بود صعودی 
شده بود و سرعتی فراوان هم داشت تا جایی که برخی 
امارهاتورم ایران رادر جهان در یکی از ۵رتبه اول 
دنیاقرار می‌دادند. بهای ارزه ای خارجی به طور 
دنباله‌داری به سوی کاهش در حر کت است وپس از 


ایرانی مشغول مبارزه‌با 
ورزشکاری اهل کشور 
مسابقه در کمال تعجب یک 
نام‌ایرانی رابه عنوان‌نام 
کی کر ادرا ی 
کاربرد تامعلوم شود هر دو 
طرف مسابقه. کشتی گیرانی 
ایرانی‌هستنداما.یکی‌از 
ایشان با پذیرفتن تابعیت 
و ملیت کشور آذربایجان 
کشورش ایران مسابقه ندهد و پیروزیهایش رابرای 
مردمان دیگری به ارمغان‌برد. کشتی گیری که‌اتفاقاً 
در رقابت با کشتی گیر تیم ایران مغلوب شد ولی رقیب 
رادر آغوش کشید و به مربیانش هم تبریک گفت. اما 
برای به دست آوردن در آمدی بیشتر ناچار به تغییر 
تابعیت شد.ایران و قوانین ایرانی البته نمی توانند از 
چنین تغییری جلو گیری کنند.اماسوال اینجاست که 
دستگاه ورزش قهر مانی اير آن این مقدار تهی‌دست 


و شاید در اقدامی کم‌نظیر در 
رفتار مدیران ارشد کشور. 
به آنها دستور داده از واژه‌ای 
خاص در مکاتبات اداری, * 
درباره‌ایشان‌استفاده‌نکنند ۳ ۲ 
.ماجرااز این قرار است که 
از مدتهاقبل در مکاتبات 
اداری چندین دستگاه دولتی. 
هنگام نام بر دن یایاد کر دن‌از 
شخص اول آن دستگاه‌چنین 
عبارتی به کار می‌رود: 
«مقام عالی وزارت». 
«مقام عالی ریاست سازمان» ! اين واژه آزاردهنده 
وعجیب «مقام عالی» که معلوم هم نیست اولین بار 


به بالای ۳ هزار تومان رسیده بود. سر انجام وارد تونل 
۰ تومان شد و به این تر تیب به نرخ ارز مبادله‌ای 
بانک مر کزی بسیار نزدیک شد.بهای سکه هم از 


مه 
7 الاعات سس رو ۳۵۷۷ 
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شده که ورزشکاران ایران در سطح قھر مانی جهان. 
برای به کف آوردن د رآمدی بیشتر کشوری مثل 
آذربایجان‌ راانتخاب کنند و تابعیت خود رارهاکنند؟ 
آیا توان مالی کشوری مانند آذربایجان اینقدر از 
کو مان بیشتر است که بتواند با ای 
اغواکننده ورزشکاران ایرانی راراضی به تغییر 
تابعیت کند؟در میدانهای‌ورزشی البته کم نیستند 
ورزشکارانی که به دلیل کسب در امد تابعیت خود را 


توسط چه کسی وبرای رسیدن به چه منظوری وارد 
مکاتبات اداری شد. بسیار سریع شایع شد و متأسفانه 
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بالای یک میلیون تومان, سقوط کرد و به حدود ۰ ٩۰‏ 
هزار تومان رسیده‌است. قیمتها در بخش مسکن هم 
به شسکل قابل توجهی کاهش نشان می‌دهد به طوری 
که‌اين کاهش در بر خی نقاط از مرز ده درصد هم 


تغییر می‌دهند اما در نگاه دیگران 
این تغییر تابعیت نشانه فقر 
راترک کرده‌واین صفت به هیچ 
وجه شایسته کشور زرخیزی چون 
ایران نیست. هر چند فقر مدیریت 
راشاید بتوان در این عرصه پیدا 
کرد ونتیجه‌اش هم. همین کوچ 
ورزشکار ایرانی به انسوی مرز 
است. پیشنهاداتی مانند این به 
ورزشکاران قهرمان ایران بارها 
تکرار شده‌وبسیاری از انهانیز 
آن‌رارد کرده‌اند واین کاملاً بر 
قهرمان ایرانی. اجازه ندهد تا چند 
دلار بیشت بتواند اورابه گذشتن 
از تابعیت ایرانی و پذ یرش پرچمی 
غیر از ایران.بر روی لباسش راضی 
کند. 

۰ 


بسیاری مدیران در مواجهه با 
جنین‌ابر از تملقی.سکوت کردند 
تازیردستانشان‌باز هم‌همین 
روش رادر مکاتب ات ادامه‌دهند. 
کسی که برای وزارت آموزش و 
پرورش انتخاب نشد امروز با این 
بخشنامه به دیگر مدیران‌ایرانی 
اموزش می‌دهد که برای کسب 
احترام و اثبات تواناییها هیچ نیازی 
به‌بکار گیری ابزار تملق و چاپلوسی 
نیست و سکوت مدیران مهمترین 
عامل تشویق شیوع این رفتار 
ناپسند در محیطهای اداری ایرانی 
خواهد بود. 1 
نسبت به چند هفته قبل گذشته و 
ب طور طبیعی این کاهش بر مقداز 
اجاره‌بها هم اثر خواهد گذارد. گام 
بعدی در بازار خودروهای‌سواری 
ایرانی و خارجی برداشته شده‌وبی 
آن که تصمیم خاص و ویژه‌ای از 
سوی مدیران این صنعت گر فته 
شود بهای خودرو هم دست کم 
باکاهش ۵الی ده‌درصدی‌همراه 
بوده. این کاهش قیمتهای مبارک 
البته فعلاً محصول انتظارات روانی 
بازار است که اگر باادامه تدابیر 
صحیح دولتمر دان همراه‌شود. 
خبرهای خوش باز هم در آینده 


در راه خواهند بود. 
_ 


قطره ای از دریای زبان شناسی 


بررسی زبان قر آن و برخی مسائل دیگر 

ادامه‌ی قطره‌ی پیش: 

قلمفرسایی هفته‌ی پیش در این زمینه بود که قر آن کریم 
شعراست یانه.و گفتم که تا شعر راچه بدانیم. اگر شعر را 
سخنی با وزن عروضی و قافیه بدانیم, قر آن شعر نیست اگر 
هم باشد چند ایه‌ی معدود آن دارای وزن عروضی است اما 
اگر قبول‌داشته‌باشیم که شعر سخنی است با آرایه‌هایادبی و 
کنایی وایهامی و تمثیلی و تشبیهی وهمخوانی آواهای معنوی 
ولفظی و....بسیاری از آیات ارجمندش شعر است.وقتی که 
امروز سخن بایزید بسطامی را که گفت: «روشن تر از خاموشی 
چراغی ندیدم».شعر می‌دانیم.چرا آیه‌ی بسیار زیبای نور راشعر 
ندانیم؟ مگرنمی‌بینید آن قندیل و آن‌روغن زیتون و آن نور و 
مشکات زجاجی راجه لطیف توصیف فر موده؟ اما یادمان نرود 
که‌ق رآن عزیز به قصد سرودن شعر نازل نشده.حتی یاد مان نرود 
که بر خی از آیات قر آنی که وزن عروضی دارند. آن وزن‌هنوز در 
شعرعرب جاهلی ابداع نشنده بود. بر خی ازمعاصران‌پیامبر(ص) 
که می خواستند ثابت کنند قر ان چیز خارق‌العاده‌ای نیست و 
شعر است.در قر آن می گشتند و آیه‌ای پیدامی کر دند که وزن 
داشت و مدعی می شدند که: «دیدید شعر است؟» این خیلی 
عجیب نیست که در کتابی که زیبا نوشته شده, گاهی جمله‌های 
موزون پی دا کنیم.حتی خود ماوقتی که حرف می‌زنیم. گاهی 
جمله‌ای می گوییم که موزون است: «بیا با هم بریم تا نونوایی» 
این جمله‌ی ساده‌وزن عر وضی دارد و در وزن دوبیتی است: بیا با 
هم /مفاعیلن /بریم تانو/مفاعیلن /ثوایی /مفاعی. یا «حال ندارم. 
توروخدا,ولم کن» که تقریباً در بحر سریع است:مفتعلن مفتعلن 
فاعلن. در قر آن عزیز نیز پیش می‌آید که «نصر من الله وفتخ 
قریب» در بحر سریع باشد: نصرّ من‌ال -مفتعلن /لاهوفت = 
مفتعلن /خن قريب -فاعلن. یا «بسم الله الرحمن ال حیم» که باز 
هم در بحر سریع است و وارد شعر فارسی نیز شده: 
هست کلید در گنج حکیم... هست کلی /د در گن /ج حکیم 

وقتی که خود قر آن‌می‌فرمای د :«ولارطب ولا یاس الا 
فی کتاب مبین», عجیب نیست اگر در آن شعروداستان‌بلند 
و کوتاه و داستانک هم باشد.سوره‌ی گرامی «کوثر» رایک بار 
دیگرنگاه کنیداقافیه کهدارد:« کوثر وآنحر آبتر» خوب که 
دقت کنیم در همین سوره‌ی کوتاه. داستانی تعر یف شده که 
آغازش کوبنده و مژده‌بخش است: «مابه تو کوثر عطا کر دیم.» 
حرف از «عطا کردن»است.از طرف کدام بز ر گوار؟ ازسوی 
خداوند!خود عطا کر دن چیز خوبی است و 
تاش یگر خسابش بی خساب اسنت !خالا که‌ای شیاه 
عطا این قدر خوب است و ما که خداوند هستی هستیم. آن رابه 
تودادیم, توهم «برای پرورد گارت نماز بگزار وقربانی کن» کجا 
حج. .جریان این شادی چیست؟ در آیه‌ی آخر توضیح داده: 
«براستی که بد گویت عقیم | ست!» و می‌فهمیم که کسی بوده یا 
کسانی بوده‌اند که به محمد(ص) طعنه می‌زده‌اند که تو عقیمی 
وپسر نداری تانامت رازنده نگهدارد. این رانیز می‌فهمیم که 
آن روزهاهر کس پسر نداشته»«آبتر» خوانده‌می‌شده و فرهنگ 


٣‏ ہر ٩۷‏ طامات کی 


جامعه پایین بوده و پسر رابه دختر ترجیح می‌داده‌اند. امروز 

هم اگر کسسی چنین فک کند.فرهنگش جاهلی اسست.وحتی 
یم کی و شود زرد ر .ما 
در ادامه‌ی این سوره به آیه‌ی متأثر کننده‌ی «بای دنب قتلت» 
هم می رسیم و اطلاعات دیگری می گیریم .فرمود «ای ن دختر به 
کدام گناه کشته شد» واگر سوره‌ی بسیار بسیار زیبای «تکویر» را 
بخوانیم یا آن رابابانگ مسحور کننده‌ی «عبدالباسط» بشنویم, 
پرواز خواهیم کرد .این سوره‌سرشار از آهنگ وقافیه است 
وظاهری فاخر وزیبا دارد «ذاالش مس کوْرّت. ..» درباره‌ی 
زیبایی ظاه رش هیچ بحثی نیست. هر کس چه ذوق داشته باشد 
چه نداشته باشد چه عربی بداند چه از عربی بیزار باشد. گر 
صنفی و لجوجانه قضاوت نکند. محال است زیبایی ظاهری آن 
رادرک نکن د.امااین سوره‌زیبابی‌های ادبی دیگری نیز دارد 
که حیف است فقط به ضرباهنگ ظاهر ش بسنده کنیم وازاین 
دریاء دست کم به قدر تشنگی نچشیم. 

سوره‌با تصاویری وهم‌انگیز و دلهرهآور آغاز می‌شود و 
می‌خواهد از هنگامی عجیب سخن بگوید:«آن‌دم که خورشید 
تاریک‌شود» ۱»آن‌دم که ستار گان تیره شوند وفروریزند» ۲» 
آن‌دم که کوه‌ه ابه رفتار آیند» ۳ آن‌دم که عشاراشتران 
معطل بماند» ۴» آن‌دم که وحوش محشور شوند» ۵» آن‌دم 
که دریاها شعله‌ور شوند» ۶» آن‌دم که نفوس جفت شوند» ۷» 
آن‌دم که از دختران زنده به گور پرسیده شود»۸» به کدام گناه 
کشته‌شدند» »...»٩‏ تا ایهی هفتم خواننده‌حیر آن است که در 
آن روز ترسناک قرار است چه بشود که از خاموشی افتاب و 
نابودی ستار گان و راه‌افتادن کوه‌ها و... ترسناک تر است؟ مگر 
از این ترسناک تر هم می‌شود که کوه‌ها مانند شترانی که افسار 
گسیخته‌اند. کف بر لب صخره‌ای خود بیاور ند وبه این سوی و آن 
سوی بدوند و همه‌ی درند گان کنار آدمیان گرد آیند واز دریاها 
شعله سر دربیاورد؟ همه به ترسی که به جان‌شان چنگ انداخته 
می‌گویند: لختی درنگ کن تا ببینیم پس از آن اوضاع ترسناک. 
چه پیش می آید. و چیزی که پیش می اید این است:ای کسانی 
که‌دختران خر دسال و بی گناه‌و نازنین خود رازنده‌به گور کر دید! 
آنها رابه چه گناهی کشتید؟ حالا باید جواب پس بدهید! 

اهمیت داستان اینجاست که در آن اوضاع بسیار عجیب و 
ترسناک وناگوار حرف «المَوءوده» رامیان‌می کشد:دختران 
زنده‌به گور!واین رانیز می‌فهمیم که آن روزهازنده‌به گور کردن 
دختران رایج بوده و گرنه دلیلی نداشته که در فرهنگ لغات 
خود کلمه‌ی «مَوءوّده» داشته باشند. یکی دیگر از اهمیت‌های 
داستان, تصویر دقیقی است که از پایان جهان کشیده: «خاموش 
شدن خورشید و بقیه‌اش» و امروز افزون بر این که می‌دانیم 
آغاز آفرینش با«بیگ‌بنگ» همراه بوده. می‌دانیم که پایانش 
هم باسرد شدن خور شید و ایجاد «کوتوله»‌ها و «بلک‌هول»ها 
ومتلاشی شدن کوه‌ها وستار گانی است که در جاذبه‌ی 
سیاه‌چال‌ها گر فتار شده‌اند و بلعیده می‌شوند. چیزی که امر وز 
دانش‌اخترشناسی به آن رسیده و آن رابیان کر ده‌اند. همان 
است که در سوره‌ی تکویر آمده‌با اين تفاوت که بیان قر آنی آن 
شعری‌ادبی و بسیار مدرن است.می‌خواستم در همین قطره 
نجوشم» وسخن ناتمام ماند. می گذارمش بر ای قطره‌ی بعد. 
امیدوارم دوستان دیگری که منتظر پاسخ‌های خود هستند. 
همچنان صبوری پیشه کنند. 
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شاید تاچند سال پیش. کمتر کسی نام امامزاده 
«سید بیژن» راشنیده بود؛امااز دو سال پیش که 
ضریح گر دانی در بر خی شهر ستانهای استان ماز ندران 
انجام شد. این نام نیز بر سر زبانها افتاد. خیلی‌ها به این 
امامزاده اعتقاد دار ند و با توجه به بررسیها و تحقیقات 
انجام شده توسط اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
نور امامزاده بیژن صاحب کرامت است. 

این امامزاده‌با نامی ایرانی بسیاری رانسبت به 
واقعی بودن آن به شبهه انداخته است و نقل قولهای 
بسیاری در این‌بارهوجوددارد؛امایک نقل قول 
معقول‌تر هست که نتیجه مطالعات و بررسیهای 
اداره‌اوق اف و ام ور خیریه شهر ستان نور نیز به آن 
نزدیک است:در واقع» در این منطقه دوامامزاده 
به نام «سید محمد» وجود دارند که مردم بومی به 
خاطر شباهت اسمی آنها و برای اشتباه نگرفتن آن 
دون ام یکی رابه «بی‌جن» تغییر دادند. این نام رابه 
این دلیل انتخاب کردند که اعتقاد داشتند. آن مکان. 
بدون جن است. ولی بعدها رفته رفته این نام در لفظ 
به «بیژن» تغییر کرد. 

در شجره‌نامه ضیاءالدین کجوری در سال ۱۳۷۳ 
هجری قمری. نسب این امامزاده بررسی شده است. 
داشت که در زمان معتصم عباسی از ساوجبلاغ کوچ 
کردند و به کپ سفلی آمدند. اهالی بومی برای حفظ 
جان این برادران از دست تعقیب کنند گان» آنها را 
درویش معرفی کر دند. حتی هنوز هم عده‌ای امامزاده 
بیژن را درویش می‌دانند. 

برای «سید» دانستن این شخصیت هم دلایل 
فراوانی وجود دارد؛ در شهر ستان نور و حتی لواسان. 
روستای کپ و بر خی دیگر از روستاهای اطر اف. 
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سادات بیژنی داریم و خیلی‌ها به قداست این شخص 
و مکان آن اعتقاد دارند. 

لازم به ذکر است که مستندات مربوط به اين 
امامزاده در اداره اوقاف شهر ستان نور موجود است. 
طبق این مستندات. امامزاده بیژن با ۴ ۱ واسطه به امام 
سجاد(ع) منتسب است. 

البته با توجه به تعداد امامزاده‌ها در این منطقه و 
مطالبی که گاه در سایت‌های اینتر نتی منتشر می‌شود. 
سازمان و اداره‌های اوقاف همچنان در تعقیب مطالب. 
مستندات و اطلاعات درباره امامزاده‌هایی مانند 
«سید بیژن» هستند و تلاش دارند. مدارک بیشتر و 
دقیق‌تری را جمع آوری کنند. 

معرفی روستای کپ 

کپ دهک-ده‌ای ییلاقی از توابع شهر ستان نور 
استان مازندران است. در شهر ستان رویان جاده 
فرعی به سمت آبشار آب پری وجود دارد. در پنج 
کیلو متری از ابشار به دوراهی یوش -بلده‌می رسید. 
راه سمت چپ به سمت بلده می رود. ۰ کیلو متر بعد 
از دو راهی بلده در قسمت راست. جاده روستای بسیار 
زیبایی به نام «کپ» وجود دارد. کپ از دوقسمت 
علیا وس غلی تشکیل شده است. با وجود اینکه برخی 
از امکان ات مانند آب لوله کشی, برق و تلفن در این 
روستا وجود دارد اما همچنان بافت قدیمی و بکر خود 
راحفظ کرده‌است. در اکثر خانه‌های این روستا آب 
لوله کشی وجود دارد اما مردم ترجیح می دهند آب 
مورد نی از خود رااز چاه بر دارند هر چند که اب لوله 
کشی هم از چشمه ای گوارا گرفته می شود. 

از بناهای تاریخی این روستا می توان به امامزاده 
محمد و امامزاده خاتون اشاره کر د. جالب است بدانید 
آقای ان حق ورود به امامزاده خاتون را ندارند و فقط 
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بانوان می توانند به زیارت این امامزاده بر وند وروز 
عاشورادسته ای متشکل از بانوان از این امامزاده‌در 
روستاحر کت می کنند. مردم روستا اعتقاد دارند 
اگر آقایان به این امامزاده بروند همان شب خواب 
بسیاربدی می بینند که موجب اختلالات روانی در 
آنها می شود. 

ار گراهای بل درا رو نامام یار 
قدیمی آن رامی توان نام برد که هنوز هم دایر است 
و مردم از آن استفاده‌می کنند. جالب است بدانید 
با وجود اینکه حمام قدمتی بیش از ۱۰۰ سال دارد. 
دارای چند سونای بخار تک نفره‌است که امروزه قابل 
استفاده نیستند. 

وقتی مردم روستاباروی خوش شمارابه داخل 
خانه هایشان دعوت می کنند درب وپنجره‌هایی 
که هر کدام بیش از ۷۰سال قدمت دارند به چشم 
می خورند که تاریخ ساختشان‌روی انهاحک شده 
است. 

اهالی از اواسط شهر یور ماه‌روستاراتر ک کرده 
وبه دست نگهبان می سپارند وبه شهرهای اط ر اف 
مثل نور ورویان می روند و در خرداد ماه بعد از 
اتمام امتحانات بچه ها دوباره به روستا باز می گر دند. 
دراین مدت که اهالی در روستاهستند مواد لبنی و 
کشاورزی مورد نیازشان راحتی المقدور خودشان 
تهیه می کنند. 

اکثر اهالی این روستا تحصیل کر ده‌هستند ودر 
شهر های شمالی کشور دارای پست های مهم می 
باشند اماهمچنان اصالت خود راحفظ کرده‌ودر 


تابستان به روستا باز می گردند. 
زیبا و بی نظیر سفر کنید. 5 
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روستای پیلاقی شلماش از توابع بخش مر کزی 
شهرستان سردشت در ٩‏ کیلومتری جنوب شرقی 
سردشت قرار دارد. سردشت یکی از شهر های کهن 
استان آذربایجان غربی است و روستای شلماش 
در قلمر و جغرافیایی این شهر. از روستاهای قدیمی 
| ذربایجان به شمار می‌رود. 

روستای زیبا و ییلاقی شلماش در دامنه کوه‌سیر 
استقرار یافته وبا آب وهوایی مطلوب. به ویژه در بهار و 
تابستان مناظر زیباو چشم‌اندازهای طبیعی کم نظیری 
دار اراک رو را اک و 
روستابسیار بکر و جذاب است. در بهار و تابستان انواع 
گله ای رنگارنگ خو دروو گیاهان دارویی مانند گل 
گاوزبان, گل ختمی,غاز ایاقی. شنگ, بومادران. شب 
وو ایت ها راشای کر ار 
از مناظر بدیع و چشم‌نواز پدید می آورند. 

درختان بلند قامت گردو و تا کستانهای مصفاو 
زیبا؛ مراتع و مزارع سرسبز نیز از جاذبه‌های روستای 
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گرفته‌اند که اولین آنهادر نزدیکی محل توقف و 
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شلماش به شمار می آیند. از جمله مهمترین جاذبه‌های 
اسار شلماش بادره‌ای سر سے در کار جنگلهای 
پراکن ده‌واقع شده و از شاخه‌های رودخانه زاب 
کوچک محس وب می‌شود. این آبشار که در واقع از 
سه آبشار تشکیل شده‌هم | کنون به صورت منطقه‌ای 
تفریحی در آمده که همه ساله به خصوص در فصل 
راا راان شرا متا یفسلف وه صوص از 
شهرهای کردنشین برای دیدن آن عازم سردشت 
می‌شوند. سه آبشار به ترتیب و پشت سر هم قرار 


پار کینگ خودروها قرار گرفته است. برای دیدن دو 


آبشار بعدی باید مسافتی نسبتاً زیاد را پایین رفته و 
وارد دره‌ای عمیق بشوید. در حال حاضر با احدات پله 
و حصارهایی بالا و پایین رفتن از دره‌راحت تر و کم 

در فصل بهار این آبشار پر آبترین روزهای خود را 
می گذراند. آب وهوای منطقه تااواسط ار دیبهشت هم 
سردات ول از اول جردا ماوبه بجد تااواسط بای 
می‌تواند وقت مناسبی برای سفر به این منطقه باشد. 

سس بجر دسنت به آ اران مسر رس ویر 
درختی است. جاده مذ کور آسفالت و مناسب بوده و 
تا آبشار ۲۰ دقیقه طول می کشد. 

مسیر دسترسی به آبشار شلماش 

از سر دشت در یک جاده کوهستانی زیبا به سمت 
روستای مراغان وروستای شلماش راهی می شوید که 
قبل از رسیدن به روستای شلماش, محوطه تفر جگاهی 
آبشار کاملاً مشخص است. 
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ماجرای واقعی خارجی 


چشم‌های «کری‌جرز تنس لا گر» پر ازاشک شد و 
خیلی زود از گونه‌هایش جاری شد. هنوز تاروزی که 
انتظارش رامی کشید. چهار ده هفته باقی بود. بد تر از 
این «کیسه اب جنین» شش هفته زود تر سوراخ شده 
و رشد جنین را کند کر ده بود. پزشکان و یرستاران بعد 
از تولد «آستین» فور ا خودشان رابه او رساندند تا تمام 

هایی را که تکنولوژی و دانش پزشکی پيشنهاد 
روش 
می کرد. در مورد این نوزاد نارس به کار گیرند. امابه 
نو نبا ین نټیجهچ بکد لم ا زب نو وکی هل کارنوزازیباشند. 
تکامل نیافته که بتواند اورازنده نگه دارد. «رنقجر 
واسکوئز» متخصص نوزادان. که پزشک معالج 
آستین بود به والدین او گفت که شانس زنده‌ماندن 
فر زندشان صفر است. 
خانواده«لا گر »خودشان رابر ای‌اين لحظه آماده کرده 
بودند. آ نها بارهادرصدهای حیاتی نوزادان نارس دیگر 
رادر زمان‌های مختلف بارداری بررسی کر ده ودر این 
باره آموزش دیده بودند. حالا باید خودشان را امتحان 
می کر دند اماهر دو خوب می‌دانستند امتحان دشواری 
در پیش دارند. کری و چیپ مدت‌های طولانی درباره 
فاصلهپا ریک و حساسی که بین تممیی خود خواهانه 
وتصمیم فد اکارانه وجود داشت. فکر کرده‌بودند 
بنابراین پس از بررسی شرایط و کنار آمدن باوجدان 
وعواطف خود.دستگاه‌های حیاتی آستین قطع شد. 
نوزاد و مادرش رابه اتاق ۴۰۷ فرستادند تالحظه‌های 
اول و آخر زند گیش را کنار پدر و مادرش ودر آرامش 
پشت سر بگذارد. و درست در این اتاق و این لحظه بود 
که این داستان باورنکردنی آغاز شد و بار دیگر ثابت 
شد که عشق چه‌ها که نمی کند! 

فردامهم نیست! 

چیپ ۴۲سلله‌و کری ۳۳ 
ساله که دو فرزند دختر 
زیباوموطلایی‌به 
نام‌های «کندرا» 


«اریکا» سه 
ساله داشتند. 
عم 
گرفتند بار 
دیگر طعم 
شیرین پدر 
و مادر شسدن 


دفعه‌های گذشته نبود. 


سرانجام کری در فوریه ۲۰۱۲ با 
لقاح مصنوعی سه قلو باردار شد. بعد از چند 

ماه‌دو تااز نطفه‌ها رااز دست داد.امید اووهمسرش به 
جنین سوم بود اما مسأله به همین جاختم نشد. کری 
تازه هفته بیستم بارداری‌اش راشروع کرده‌بود که 
کیسه آب جنین سوراخ شد. او خودش رابرای زایمان 
زودرس آماده کرد اما پزشکان گفتند چون کیسه‌ی 
آب کاملاً پار‌نشده کورسوامیدی هست که شاید 
جنین بتواند به رشد و تکامل خود ادامه بدهد بنابراین 
به اواستراحت مطلق دادند تابتواند جنین سوم راحفظ 
کند. کری که روان‌پزشک موفقی بود. مجبور شد با 
کارش خداحافظی کند.او روی تخت حبس شده بود 
واجازه نداشت حتی چند قدم حرکت کند. اوضمناً 
ناچار بود گالن گالن مایعات بنوشد تا وضعیت مایع 
«|منیو تیک »خود رابهبود بخشد.اومدام با خودش 
می گفت: «جرامن؟» 

کری خوب می دانست که یکی از شرایطی که علائم 
حیاتی نوزادان نارس رادر وضعیت مطلوب قرار 
می‌داد. سالم بودن کیسه‌ی آب است. او هر روزی 
را که هنوزباردار مانده‌بود.در تقویم علامت می‌زد. 
هدفش رس‌اندن بارداری به هفته بیست و ششم بود. 
یعنی دقیقاً بیست وهشتم آ گوست. پزشکان می گفتند 
اگر بارداری به آن تاریخ برسد. شانس زنده‌ماندن 
نوزاد بالا می‌رود. 

نام «آستین» را برای نوزاد انتخاب کردند و تصمیم 
گرفتند نام دوم اورا«لوک» بگذارند.اين اسم رااز 
کتاب مقد س انتخاب کر دند:پشتیبان مقدس‌پز شکان 
وجراحان!.. کری و چیپ احساس می کردند پسرشان 
به‌این‌اسم نیاز دارد.اواحتمال ‏ مجبور بو از هنگام 
تولدباپزشکان زیادی سرو کار داشته باشد. کری 
روز هفدهم آ گوست را هن_وز در تقویمش خط نزده 
بود که درد زایمان گرفت. روز جمعه بود. فو رآ کری 
رابه بیمارستان تخصصی «آلتمن» رساندند. او در 
«اتاق ۴۰۷»بستری شد.یک اتاق ویژه بر ای مادرانی 
که بارداری و زایمانی مسأله‌دار دارند. سونوگرافی 
نشان می‌دادار گان‌های جنین به اندازه ۲۶ هفته رشد 
نکرده‌اند وجنین به ۲۳ هفته شبیه است. کمبود مایع 
آمنیوتیک جلو رشد او را گرفته بود. 

کری تمام تلاش خود را کر ده بود که جنین رانگه دارد. 
او می‌دانست هر هفته‌ای که جنین در رحم مادر پشت 
سر می گذار د چقدر حیاتی است. مهم نبود روز بعد چه 
اتفاقی می‌افتاد. اوامروز تلاش می کرد تا بارداری رابه 


هھ 
الاعات ی س رو ۳۵۷۷ 


این ماجرای واقعی جنینی است به نا مآستی نکه پیش از تولد شگفته بو دند خواهد مرد.این‌نوزاد 

تولدی زودرس داشت وبدنش به‌ویژه ر یه‌هایش ر شد نکر ده بودند. پزشکان طبق موازین 
علمی باقاطعی ت گفتند که بچه چهار ساعت بیشتر زنده نخواهد ماند بنابراین دستگاه‌های 
حیاتی رااز بدن او جدا کر دند واورابه اتاق ۴۰۷ فر ستادند تا مادر و پدرش د رآرامش با 
اوودا ع کنند. پزشکش چنان از مرگ او مطمئن بود که شیفتش را تحویل داد وبه خانه 
رفت.همه‌ی شواهد علمی م یگفتند م رگ بسیار نزد یک شده است. شا ید فقط چند 


سانتی‌متر مانده بود... نا گهان عش قآمد! 


هفته بیست و ششم بررساند. مانیتور ضربان قلب 
جنین رانشان‌می‌داد.پزشکان وپر ستاران مدام ضربان 
قلب را کنترل هی کردند.ساعت ۰۰۳۰ ۱ دقیقه صبح 
فرداضربان قلب جنین پایین رفت. به این وضعیت. 
«ضربان قلب کند» می گویند ویک هش داراست. 
«جودی جانسون»» پرستاری که مسئول زایمان کری 
بود و خودش سه فر زند به دنیا آورده‌بود. سعی می کرد 
به او قوت قلب بدهد. همین طور به چیپ. مامای کری؛ 
«استیون ویلار د» وارداتاق شد وبه کری گفت که باید 
خودش را | ماده کند. لحظه حساس رسیده بود واوباید 
هرچه زودتر زایمان می کرد. 

زیباترین نوزادی که به اتاق مرگ رفت 
«آستین لوک»‌ساعت ۲:۱۷ ابه‌دنیا آمد. چشم 
چپش به طور کامل بسته بود. قد او اندازه یک خط کش 
کوچک مدرسه‌بودوحدود ۰ ۳گرم‌وزن‌داشت.د کتر 
واسکوئز بادیدن نوزاد فکر کرد اوضاع چندان‌هم بد به 
نظر نمی‌رسد. رنگ نوزاد خوب و طبیعی بود. صدای 
گریه او راهم شنیده بودند. نوزاد رادر یک «انکوباتور» 
که مخصوص نوزادان نارس است. گذ اشتند وبه بخش 
مراقبت‌های‌ویژه‌ن_وزادان( N1٥00‏ )منتقل کردند. 
سپس د کتر واسکوئز ویک تیم مجرب ومتخصص 
مشغول به کارشدند. آ نهایک لوله از گلوی‌نوزادرد 
کردند وریه‌هایش راباماده‌شیمیایی پر کردند که 
بیشتر نوزادان نارس فاقد ان هستند. این مایع به 
آستین کمک می کرد از حال نر ود. به او دستگاه تنفس 
مصنوعی وصل کردند و آستین دراکسیژن خالص 
قرار گرفت‌بدن آستین به هیچ کدام‌از آنهاجواب 
نداد..سطح اشباع اکسیژن خون او ۵۵ درصد ثابت 
مانده بود که باید تا أن موقع به ٩‏ درصد می‌رسید. 
د کتر واسکوئز ا زاین وضعیت چندان تعجب نکر دو 
گفت احتمالاً رشد بافت ریه‌های آستین د وهفته زود تر 
از تولد. موقع سوراخ شدن کیسه آب متوقف شده بود. 
دکتربه ریکاوری‌رفت تابا کری‌وهمسرش درباره 
وضعیت آستین صحبت کند. او به آنها گفت:«شانس 
زنده ماندن نوزاد صفر است!» د کتر برای آنها توضیح 
داد که ممکن است بتوانند «آستین» رابادستگاه زنده 
نگه دارن د اما ار گان‌های حیاتی او از کار خواهند افتاد 


که فرقی با مر گ ندارد. 

جودی جانسون, پرستاری که آن روز از کری مراقبت 
می کرد قضیه را شنید. او نتوانست جلو خودش را 
بگیردو با گریه ات راترک کرد. د کت واک وتر نود 
رابهپدر ومادرش سپرد تا خودرابرای خداحافظی 
بااو آماده کنندجرزتنس لاگرهاهفته هاقبل تصمیم 
گرفته بودند که اگر فرزندش ان به چنین حالتی دچار 
شد.به خاطر آرامش وجدان خود.اورابه تجر بیات 
علمی نسپارند. آنهاتلاش خود راکرده‌بودند امابه 
نتیجه نرسیده‌بودند و حالازمان آن رسیده‌بود اجازه 
دهند آستین به بهشت با ز گر دد. کری و چیپ تصمیم 
گر فتند حالا که قرار بود فر زندشان نیامده از دنیا بر ود 
در آغوش مادرش ودر آرامش وبدون درد ورنج به 
سفرابدی‌برود. پرستار به کری گفت«قشنگ ترین 
نوزاد ۶ آهفته ای بود که در تمام عمرم دیده‌ام.» 
ساعت ۱:۳۰ دقیقه ظهر. استین. کری و چیپ به اتاق 
۷ بر گشتند. 


پسر شما به زودی می‌میرد! 


کری‌نوزادش راد ر آغوش گرفت و آهسته‌در گوشش 
نجوا کر د: «دوستت دارم... مادوستت داریم...» چیپ 
فکری کرد و آن رابا همسرش در میان گذاشت سپس 
به کلیسایی که نز دیک بیمارستان بود.رفت.پانزده 
دقیقه بعد چیپ و کشیش به اتاق ۰۷ ۴ آمدند. پدر 
مقدس مراسم مختصری بر گزار کرد و نوزاد را«غسل 
تعمید»داد. کمی بعد پدرومادر چیپ بر ادروخواهرش 
و مادر کری به اتاق ۴۰۷ آمدند تا برای نخستین بار 
آستین راببینند و برای همیشه با اووداع کنند.«کری» 
به کسی اجازه‌نداد او رابغل کند زیر اهر لحظه ممکن 
بود آستین بمیرد و مادرش می‌خواست در آغوش 
خودش از دنیابرود. وقتی همه رفتند و کری و چیپ 
دوباره تنها شدند. کری نوزادش رابه خود فشرد و اور 


ے تحسین کرد:«عزیزم چه ابروهای 
طلایی زیبایی داری. چه موهایی! 
چهناخن های کوچولوییا» بیان 
1 خیلی زود رسیده بود. صدای 
«بیپ‌بیپ» دستگاه «آی. 
وی» تنه اصدایی بود که 
از اتاق شنیدمی شد.«ملیسا 
جیانی»؛ پرستار بخش 101۳( 
مرتب به اتاق ۴۳۰۷ سر می‌زد 
وضربان‌قلب آستین را کنترل 
مگ رد وق ي که ضربان فلب 
کندمی شدبه این معنی بود که 
صدای پای مرگ تند شده است. 
چهارساعت گذشت و آستین‌همچنان 
نفس‌می کشید. قلب اودر سلامت 
کامل‌دره ردقيقه ۲۰ ۱بامی زد. 
وقتی‌دستگاه«آی.وی»بیپمی کرد.او 
تکانمی خورد. وقتی پرستار گوشی راروی 
سینه‌اش می گذاشت. سعی‌می کرد آن را پس بزند. 
انگشت دست پایایش رادور انگشت پدر ومادرش 
حلقمی کرد. کری و چیپ هم از دیدن این‌صحنه ها 
تعجبمی کردند. آنهاد کتر واسکوئز راخبر کردند. 
د کتر گفت چون قلب آستین قوی است.زمان بیشتری 
طول می کشد تا...» چیپ بعد از شنیدن‌حرف های 
دکتر کوره‌امیدی را که در قلبش جوانه زده‌بود. به 
فراموشی سپرد و به فکر مراسم تدفین پسر شان افتاد. 
پرستار دوباره‌به اتاق مد وضر بان قلب نوزاد را کنترل 
کرد.د کتر گفته بود آستین بیش از چهار ساعت زنده 
نخواهد مانداماحالاشش‌ساعت گذشته بود وقلب 
آستین همچنان ۰ بار در دقیقمی زد. 
بازی عوض شد! 
«اریکا بو کلی» شیفت خود رادر بخش ل۸۷1)1ساعت 
هفت عصر آغاز کرد. آستین و والدینش در اتاق ۴۰۷ 
منتظر بوسه‌ی مرگ به قلب نوزادشان بودند. خبر این 
نوزاد نارس در تمام بخش پیچیده و همه رامتاثر کرده 
بود. نوزاد نارسی که با تمام نوزادان در آستانه مرگ 
فرق داشت. همه درباره‌او حرفمی زدند ومنتظر خبر 
جدیدی بودند. 
دقیقه هاوساعت هاپشت در اتاق ۴۰۷تیک تاک 
می کردند. شسیفت د کتر واسکوتز تمام شدهو به خانه 
رفته‌بود. پرستار «جیانی» تمام شب مر اقب وضعیت 
نوزادبود.اودرباره استین‌با«فران کسلر». کارور 
پرستاری بخش مر اقبت های ویژه حرف زد. «کسلر» 
مشتاق شد این نوزاد مقاوم رااز نزدیک ببیند. حدود 
ساعت یاز ده اوو پرستار جیانی به اتاق ۰۷ ۴رفتند. 
کسلر از مادر آستین اجازه گرفت تا نوزاد رامعاینه 
کند. کری‌پسرش راچنان‌در آغوش فشرده‌بود که 
به سختی دیدمی شد. آستین پستانک مکمی زد. 
کس ار شربان قلب او را کنترل کرد. صدای قلبش را 
به سختی‌می شنید زیرا آستین پستانک رامحکم مک 
می‌زد. کسلربه کری وچیپ گفت: «پسر زیباییه. 


۳ کر ٩۲‏ الاعات :یی 


قلبش هم خیلی سالمه.اجازمی دین‌چند تا آزمایش 
انجام بدیم ؟» 

سطح اشباع خون آستین به ۸۸درصد رسیده‌بود و 
این یعنی عالی‌دی ا کسید کربن خونش هم سطح قابل 
قبولی داشت. خونش اسیدی نبود و این یعنی اکسیژن 
کافی به بدنش‌می رسید. 

ساعت‌نیمه های شب رانشانمی داد و آستین به روز 
بعد رسیده بود. این برای زند گی « کری» نقطه عطف 
بود.خودش‌همنمی دانست چرامی توانست آن‌را 
توجیه کند. کسلر که قبل از انجام آزمایش باد کتر 
واسکوئز تماس گرفته بود بار دیگر به او زنگ زد و 
همه چیز راتوضیح داد.د کتر از این که همه چیز آن 
طور که‌انتظامی رفت پیش نر فته بود متعجب شده 
بود. کسلر از پدر آستین خواست تلفنی باد کتر حرف 
بزند. د کتر به چیپ گفت:«مراقب باش!بازی عوض 
شده!» چیپ به د کتر گفت این جمله راتا آخر عمرش 
فراموش نخواهد کرد. 

ساعت ۱۲:۳۰ ظهر.حدود ۱۱ساعت پس احظه ای 
که وارداتاق ۰۷ ۴ شده‌بودند تامنتظر بمانند آستین 
تمام کند.پرستار جیانی, آستین رابه 10بر گر داند 
تابار دیگر برای زنده‌ماندن اوتلاش کنند. کری وچیپ 
به هم نگاه می کر دند و نمی‌دانستند این اتفاق را به فال 
نیک بگیرند یا چه؟ تیم پزشکی وپرستاری بخش 
مراقبت‌های ویژه نوزادان دوباره به آستین دستگاهی 
وصل کر دند تادر نفس کشیدن به او کمک کند. د کتر 
واس کوقز گفت در تمام عمرش هر گز از این که اشتباه 
کر ده تااین اندازه خوشحال نشده است. او گفت در 
۸سال کار در این بیمارستان. هر گز چنین موردی 
راندیده بود. او هنوز هممی گوید از توضیح این مساله 
عاجزاست. استین نه تنها توانست ۱۲ ساعت خودش 
نفس بکشد. توانست به طور طبیعی برای بدنش قند 
بسازد.بدن‌اوبهتر اتکنولوژی هایی که در کنارش 
بود. عمل کرد. 

آستین ۱۰۰ روز در بیمارستان‌ماند.صد روزی که 
فراز ونشیب بسیاری‌داشت؛مثل تمام ۰۰ نوزادی که 
هر سال در بخش‌مراقبت های ویژه بستریمی شوند. 
آستین هم مثل همه آنها مشسکلات فیزیکی وروحی 
زیادی‌داشت. یک شب قبل از مر خص شدن آستین 
از بیمارستان.مادرش در صفحفیس بو کش‌نوشت: 
«برای نخستین بار کود کم رادر آغوش گرفته بودم 
ودراتاق ۰۷ ۴منتظر نشسته بودم تابر ای همیشهاز 
اوخداحافظی کنم.به من گفته بودندهیچعجزه ای 
نمی‌توان دفرشته کوچکم رادر این دنی‌انگه‌دارد. 
لحظه‌های دشواری بود. فقط یک مادرمی تواند حال 
مرابفهمد. من در آندقیقه های تلخ به مادران دیگری 
فکرمی کردم که قرار بود بعد ازمن در آن اتاق‌به 
انتظار مرگ عزیز ترین موجودزند گی شان بنشینند. 
مادری که به آمی گویند کود کی را که ٩ماه‌بااو‏ انس 
گرفتهای‌وزند گی کرده‌ای.به خاک گور بسپارامن 
همان جاء در آن‌اتاق, برای همه مادران دعا کردم.دعا 
کردم که نتیجه انتظار انها هم مثل انتظار کشیدن من 
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تهیه و تنظیم: محسن طیّب 
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بر اساس سرگذشت:مریلا 


آن روز خیلی در هم و داغون بودم. حوصله 
هیچکس رانداشتم و فقط به روز گار تلخ خودم فکر 
می کرد م. هر قدر هم سعی می کردم خودرافریب 
بدهم موفق نمی شدم ود وباره‌دلیل این کج خلقی‌ام 
راباخودم واگویه می کردم؛ آن روز روز تولدم‌بود. 
آماهیچکس حتی یک تبر یک خشک و خالی هم نثار م 
تکرده‌بود...»اصلأانگار کسی بادش نبود که ۲۹ 
سال قبل, دختری به نام فیروزه پا به این دنیا گذاشته 
است. نمی‌دانم؟ شاید هم علت اینکه فک و فامیلم 
به خودشان زحمت نداده بودند تاسری به من بز نند. 
یاازراه‌دوربایک تلفن وحتی با یک ۹113تولدم را 
تبریک بگویند این بود که «شگون نداشت به یک 
رو اک 

لابد فکرمی کنید دیوانه شده‌ام یاشوخی 
می کنم ؟ امانه...متاسفانه و در کمال خجالت.باید 
بگویم در سال‌های‌اول هزاره‌سوم.هنوز در مملکت 
ما کسانی هستند که بااین تفکرات ماقبل تاریخ» 
زند گی می کنند؛درست شبیه اتفاقی که چندماه‌قبل 
برایم رخ داد ودر حقیقت بعد از آن ماجرابود که 
اینطور افسرده و منزوی شدم و تصمیم گرفتم از همه 
فک وفامیل ببرم ودیگر نبینمشان.... چه روز زشتی 
بود آن روز جشن! 


خاله شکوه داشت دختر کوچکش «ماندانا» را که 
خیلی هم اورادوست داشتم-عروس می کرد. بااینکه 
ماندانا حدود هفت سال از من بزر گتر و تازه بيست و دو 
سالش بود. اما من او رااز بسیاری از دختران فامیلمان 
بیشتر دوست ‌داشتم از همان بچگی و موقعی که بادو 
خواهر بز رگش[ که حالا هر دویشان ازدواج کرده و 
صاحب فرزند شدهاند ]| همبازی بودم. ماندانا یه جور 
خاصی به من محبت می کرد و من هم خیلی دوستش 


داشتم. خودش می گفت «مهین و مریم هیچ وقت منو 
تحویل نمی گیرند.... اما وقتی تو میای همه چیز عوض 
ميشه مریلا جان...» 
هر چه بود من هم که هر گز خواهری نداشتم, 
همیشه از دور ونزدیک پیگیر احوال ماندانا بودم. به 
همین خاطر از هفته قبل که شنیده بودم در شب تولد 
«امام حسین(ع)» قر ار است ماندانا راعقد کنند. درست 
مانند یک خواهر بزرگتر از شادی بال در آورده‌بودم. 
من که دورادورمی دانستم شوهر خاله‌ام کمی خسیس 
است. بدون اینکه بگذارم کسی با خبر شود -حتی خود 
خاله شکوه_دو میلیون تومان به کارت دختر خاله‌ام 
واریزوبع دآاوراخبردار کردم.در آن‌چند روزخودم 
نیز حسابی به سر و وضعم رسیدم و... و آنقدر خوشحال 
بودم که حتی یک لحظه هم از خودم نپرسیدم «چرا 
خاله شکوه و مریم ومهین منورسماً دعوت نمی کنند ؟» 
باخودم فکرمی کر دم بیچاره‌ها آنق در گرفتارند که 
اقوام و فامیل نزدیک نباید از آنها چنین توقعاتی داشته 
باشند. برایم همین کافی بود که خود ماندانا طی این ده 
دوازده‌روزددست کم‌ده‌بار تلفنی‌یاد آوررشده‌بود که 
«دختر خاله سه شنبه یادت نره» لا اقل بیست 8118 برایم 
ار سال کر ده‌بود:«مریلا جونگرهمه عالم به مراسم 
عقدم بیان و تو نیای.... چشمم به در سفید میمونه!» 
آن‌روزه اوقتی اصرارهای‌زیاد و دعوت‌های پیاپی 
ماندانارامی‌دیدم. فقط به حساب محبت و صمیمیتش 
می‌گذاشتم و نه هیچ چیز دیگر! 
حتی بعدازظهر سه‌شنبه وقتی دوشادوش زن 
برادرم «فلور» که مهر بانترین عروس‌دنیاست وارد 
خانه خاله‌ام شدم. یک ثانیه هم به رفتارهای عجیب و 
غریب فامیل‌مادریام فک رنکر دم ومتوجه‌نگاههای 
معنی‌دارشان نشدم.تنهاچیزی که کمی‌نگر انم می کر د. 
چشمان خیس عروس بود؛ «ماندانا» که انگار برایش 
مهم نبود آرایشش خراب شود با دیدن من از کنار 
داماد... که مثل خود ماندانابی‌ریابود_بر خاست و 
مرادر آغ وش گرفت وهمانطور که‌هق‌ هق می کرد 
همه شون دعوا کردم اما...» و قبل از اینکه بتواند حرفش 
۱ ۰ 
دستهایش راگرفتند وباشوخی وخنداخند گفتند «گل 
چیدن عروس طولانی شده...» و او رانش‌اندند کنار 
نادرامن که گیج ومنگ شده‌بودم روبه فلور کردم 
وپرسیدم:«چی شده‌زن داداش ؟)» فلور شانه بالا 
انداخت و گفت:«منم مثل تو....می‌دونم به چیزی 
شده... اما نمی‌دونم جی؟» 
بالاخره عاقد شروع به خواندن خطبه کرد و 
من که تازه متوجه سنگینی نگاههای خاله‌ها و زن‌دایی‌ها 
و...شسده‌بودم.خواستم از «زن دایی پری» سوالی کنم 
که مجال نشد. جرا که مادر عر وس «خاله شکوه» کنار 
سفره عقد ایستاد و رو به عاقد گفت: 
-حاج آقا بی‌زحمت یک دقيقه صبر کنین... 


له 
اطلاعات سل مه رو ۳۵۷۷ 


همه چشمشان به دهان خاله شکوه بود واوهم از بین 
همه مهمانها یکر است به سراغ زن داداشم امد وچیزی 
در گوشش گفت که‌رنگ صورت فلور مثل گچ سفید 
شداو که به خاطر شغل ماموریتی«داداش محمد» 
کر وه ود وتان ایام گراخ 
وقتی حرف خاله‌ام راشنید نفس عمیقی کشید در حالی 
که مراقب بود بغضی که گلوگیرش بود نشکند. بی هیچ 
حرف و کلامی بامن.رفت ومانتوه او کیف‌هایمان 
رابرداشت ودر حالی که دست مرامی کشید. همراه 
خودش از خانه بیرون برد و.... اما جلوی در که رسیدیم 
خاله شکوه خودش رارساند وروبه زن داداشم گفت: 
«فلور جون توچرامیری؟ در مورد «مریلا جان» هم 
توروخدااز من دلخور نشین,.ندیدین فک و فامیلای 
داماد چطوری‌نگاهش می کر دن؟ خب دهن مردم رو 
که نمیشه بست. وقتی میگن زن بیوه نباید سر سفره 
اا اک اک ی 
نکرده بین دخترم و دامادم اختلاف افتاد...» 

دیگر بقیه حرفهای خاله‌ام را نفهمیدم....یک لحظه 
به‌یاد مادر خدابیامرزم افتادم که چند سال قبل به 
همین خاله‌ام گفته بود: «شکوه جون بر ای دخترم مادری 
کن...» 

احساس کردم زانوانم دارد تامی‌شود.... چقدر 
دلم‌می‌خواست آن لحظه به اصول تربیتی که پدرو 
مادرم به‌ما | موخته بودند بی‌تفاوت باشم وچشمم 
رابر روی «بز رگ و کوچکی» ببن دم و... که «فلور» 
جبران دل سوخته‌ام رافقط بایک سوزن به خاله شکوه 
جبران کرد و گفت که «راست میگی خاله جون... خدای 
نکرده امکان داره شوهر ماندا نا جون هم مثل اون دو 
تادامادتون عملی وموادفروش دربیان و وقتی‌میفتن 
زندان مجبور بشین به فامیل بگین رفتن تایلند...!» فلور 
این را گفت ودر حالی که خالهام کم مانده پود سکته کند. 
مراسوار ماشینش کرد. همین که راه افتادیم به هق هق 
افتادم,دقیقه‌ای گریستم وبعد که سربلند کر دم دید م 
چشمان‌فلورهم خیس است و پرسیدم:«توواسه چی 
گریه می کنی فلور جان؟» واو که همیشه یک مشت 
حرف در آستین داشت تا جلوی غصه‌های مرا بگیرد. 
آهی کشید و گفت: «دلم به حال خاله‌ها و زن‌دایی‌هات 
میسوزه‌مریلا جون!»منظورش رانفهمیدم وپر سیدم؛ 
«جیگر منو سوزوندن... اون وقت تو به حال اونهادل 
می‌سوزونی ؟»فلور دو تادستمال کاغذی از جلوی 
داشبورت بر داشت ویکی رابه من دادواشکهای خودش 
راهم خشک کرد و گفت: 

تفا برای همین دلم به حالشون میسوزه که وقتی 
الان اینطوری دل تور ومی سوزانند....پس فر دا که شدی 
گل سر سبد فامیل, اون وقت چطوری تو چشمات نگاه 
می‌کننداباحر فهای فلور غصه‌هايم رنگ عوض کرد و 
باخنده گفتم:«به قول شاعر؛ تو دروغهات هم قشنگه! 
حالا بریم کافی شاپ زن داداش لوسه»! 

فلورهم خندید و جواب هر دو حرفم راداد:«اولا 
دروغگو داداشته که منوفریب داد و خودش رفته 
عسلویه و منو پیش خواهرشوهر بدجنسه تنها گذاشته! 
ثانیا یک روز حرف من بهت ثابت میشه.. ثالثا به جای 


کافی شاپ بریم «د رکه» چون من عروسم و حرف. 
حرف منه!»خندیدیم و غصه‌های نیم ساعت قبل را-از 
سر ناچاری-فراموش کردیم! 

شب کهبه خانه | مدم‌وتنهاشدم.به سرنوشت 
a‏ 
«داداش محمد» با فلور ازدواج کرد. حتی فکرش راهم 
نمی کردم که او کمتر از دو سال بعد بشود سنگ صبور 
من؛ آن روزها بيست و چهار ساله بود و مادرم که مادو 
تارابایتیمی بزر گ کرده‌بود. همان شب عروسی محمد 
به من گفت:«توراهم که عروس کنم دیگه حسر تی به 
دلم نمی مونه....» 

هفت ماه‌بعد وقتی با کامیار اشنا شدم خوشحال 
بودم که آرزوی‌مادرم دارد بر آورده‌می‌شسود؛ یک 
| شنایی ساده که از اداره شهر داری_محل کارم-شروع 
شد و تازه‌در فکر تحقیق از او وخانواده‌اش بودیم که مادر 
مریض شد؛مرضی که صعب العلاج بود و پزشکان دو 
سه ماه بیشتر مجال ندادند. داداشم برای گذراندن دوره 
تخصصی به خارج ر فته بود. فلور پا به ماه‌بود ومن هم 
یک پایم اداره بود ویک پا اداره و در این میان کامیار هم 
بود؛او که‌می‌دانست من آخرین آرزوی‌مادرم‌هستم, 
دران روزها | نقدر به مادرم و به من محبت می کرد که 
آن خدابیامرز تبد یل شد به طر فدار پر وپاقرص داماد 
آین ده‌اش!در حقیقت حالامی‌فهمم که در آن ایام‌هر 
کس دیگرهم جای کامیار بود-به شرط اینکه مانند 
اوبلد باشد خیلی بازی کند -دل مادر بیچاره‌ام را که 
آرزویش دیدن من در لباس عروسی بود به دست 
می‌آورد.به همین خاطر و در روزهای آخر قبل از مرگ 
مادرم که‌داشت نفسهای آخررامی کشید.بی‌هیچ 
دنگ و فنگ و مقد مه‌چینی یک عاقد رابه خانه آوردیم 
وباحضورده.دوازده‌نفر از اقوام ماو چند نفر از فامیل 
او من و کامیارباهم ازدواج کر دیم.اماسه‌هفته بعد 
ودرروزهایی که مشغول بر گزاری مراسم ختم مادر 
بودیم. خبری تلخ مثل زهر. زند گیم رابه نکبت کشاند؛ 
کامیار که خودش را۸ ۲ ساله معر فی کر ده بود دو تا 
شناسنامه‌داشت وباشناسنامهدومش مرایای‌سفره 
عقد نشاند. چرا که در حقیقت ۱ساله و صاحب زن و 
دوفرزند بوداعجب روزهای نحسی بود آن روزهاء که 
اگر فلور کنارم نبود نابود می‌شدم؛ فلور بود که به کمک 
برادرش که از بهترین و کلای تهران محسوب می‌شد. 
آن نامردرادر کمتر از یک ماه‌پای‌میز طلاق کشاند 
وحتی‌با گر فتن یک سوم مهریه‌ام از کامیار که بساز و 
بفروش بود مرا از نیمه راه زندگی پر تلاطمی که پیش 
روداشتم نجات داد.از آن‌به بعد بود که فلورشد همه 
وجودم وسنگ صبورم و مونس غصه‌هایم آن روز هم 
در مجلس عقد دختر خاله‌ام. طوری از من حمایت کرد 
که احساس تنهایی نکنم... 


ده‌روز بعد از آن ماجرابود که «داداش محمد» طبق 
برنامه کاری‌اش و پس از شصت روز, به یک مرخصی 
ده‌روزه | مد. فلور [ که داداش محمد برایش می‌مرد ] 
هربار که شوهرش به تهران می آمد. به هر مناسبتی 
که پیدامی کر د یک جشن خانواد گی راه‌می‌انداخت؛ 


سالگرد عروسیشان. سالگرد آشنائیشان,سالگرداولین 
روزی که باهم غذا خوردند و... وجشن تولد خودش: 
محم_دو...واتفاق ]ان مر خصی محمد توام شد باروز 
تولد فلور. محمد که در همان روزهای عقد ماندانا؛ از 
زبان فلور شنیده بود خاله شکوه و سایر فک و فامیل چه 
رفتاری‌بامن داشته‌اند.درشبی که‌مثلاً جش ال تولد 
همسرش بود...والبته با هماهنگی خود فلور -دو برابر 
هدایایی که برای زنش آورده بود. برای من آوردامن 
که می‌دانستم با این کارها می‌خواهند مرا خوشحال 
کنند.مانند یک هنر پیشه خود راشاد نشان می‌دادم. 
مخصوصا که ان شب چند تا از همکاران محمد هم به 
منزلش آمده بودند؛ از جمله «مهندس کاوه» که یکی 
از مدیران قسمتهای حساس ومهم در عسلویه بود و 
نطور که فلو راز داداش شنیده بود؛«هم مسئولیتش 
گردن کلفت بود وهم در آمدش‌عالی!» آن شب اماء 
عجیب تر ین نقش آفرینی‌های زن داداشم رادیدم...! 
بع داز خوردن‌شام وبریدن کیک تولد. مهمانها 
یکی یک و بآ خانه ال دود و فا 
مان ده‌بودیم چهار نفر؛فلور ومحمد ومن و کاوه که 
همه‌اعضای خانواده‌اش در شیر از بودند. اماخودش 
در تهران ساکن بود و معمولاً با محمد می‌رفت وبا هم 
می آمدند.«مهندس کاوه» برادرم را که معاونش بود. 
خیلی دوست داشت. جرا که «داداش محمد» نیز مانند 
من از پدر ومادرمان آموخته بود که حلال وحرام 
رارعایت کند و مخصوصا در موردامانتداری انقدر 
حساس بود که همین تعهد ش باعث شده بود محمد 
رااز چشمانش بیشتر قبول داشته باشد واما آن شب؛ 
همانط ور که گفتم. همه مهمانها رفته بودند وفقط ما 
چه ار نف مانده‌بودیم. من داخل‌بالکن خانه‌شان که 
دورنمای زیبایی داشت ایستاده بودم وشب قشنگ 
تهران رانگاه می کر دم محمد داشت باموبایلش با 
عسلویه صحبت و کارهای فردای پرسنل راهماهنگ 
می کرد فلور ومهندس کاوه‌نیز داخل پذیرایی مشغول 
صحبت بودند. کاوه که به فلو ر مثل خواه رش احترام 
می گذاشت همینطور مشغول صحبت بود تااینکه حرف 
به زن نگرفتن کاوه ر سید و من هم ناخواسته صدایشان 
رامی‌شنیدم. فل ور پرسید:«مهندس چراازدواج 
نمی کنی؟»اوهم گفت:«هنوز جدی در موردش فکر 
نکردم» اما فلور بی‌مقدمه گفت:«شما هم داری همان 
اشتباهی رامی کنی که«مریلا»‌جون کر د.... این طفلک 
که مجموعاً ده روز عقد کرده یک نامرد بود وحتی یک 
ساعت هم با آن ناجوانمرد تنها نبود. بعد از طلاقش هر 
وقت بهش گفتیم ازدواج کن.همین پاسخ شماراداد: 
«بهش فکر نمی کنم...» الان هم کلی خواستگار داره... 
اماحاضر نیست از دواج کنه...»مهن دس کاوه‌نیز از 
روی صداقت وبی‌هیچ منظوری گفت:«خب به نظر 
من شما نباید بهش اصرار کنید.... اجازه بدهید خودش 
تصمیم بگیره» فلور آهی کشید وبه دوست شوهرش 
ر اا و 
بزنید...» کاوه که اصلاً انتظار چنین حرفی رانداشت. 
مثل بو کسوری که بایک ضربه گیج شده‌باشد هاج و واج 
به من وفلور نگاه کرد....حال وروز من هم از کاوه‌بهتر 


۳ مر ۹۲ طلاعات کی 


نبود واصلاً منظور زن داداشم رانمی فهمیدم !هر چه بود 
فلور به بهانه اوردن چایی به | شپزخانه رفت و کاوه‌را 
قانع کر د که برای حرف زدن با من به بالکن بیاید.... که 
آمد. بنده خدانمی دانست باید چه بگوید و کمی از آب 
وهواحرف زد واینکه آب وهوای عسلویه اکثر اوقات 
گرم است و... تااینکه فلور آمد و چایی‌ها را تعارف کرد 
ودور از چشم من از کاوه پر سید «چی میگه؟» کاوه‌هم 
پاسخ داد:«نمی‌دونم والّه...اصلاً چی باید بگه؟» فلور 
اما.... یک مرتبه موضع گرفت و با صدای بلند گفت: 

-یعنی چی آقای مهندس ؟ خب هر دختری خودش 
برای زند گیش تصمیم می گیره....اين حرف از شما 
بعیده...» چی؟ محمد رواز کار بی کار می کنید ؟ این 
انصافه؟ خدا رو خوش میاد؟ 

مهن دس کاوه گی ج ومنگ ومات ومبهوت به‌فلور 
نگاه‌می کر د.اصلاً نمی توانست تشخیص بدهد که زن 
بهترین رفیقش دارد با او ش وخی می کند یا.... شاید اگر 
هر کس دیگر جای کاوه‌بود-که‌نزدیک به دوسال 
میشد با این خانواده‌مثل خانواده خودش رفت و آمد 
داشت بر خورد تلخی می کرد و دعوا راه‌می‌انداخت 
و....».امامهن دس کاوه‌فقط به فلور و گاهی‌به‌من‌نگاه 
می کرد و.... که ناگهان فلور زد زیر گریه..... گریه‌ای نه 
مصنوعی؛ که انگار از عمق وجودش اشک می‌ر بخت و 
می‌نالید:«اين کارونکن | قای مهندس....به محمد چه 
ربطی داره که «مریلا» نمی‌خواد با شما ازدواج کنه... 
شوهر بیچاره‌من تازه‌این خانه را با قسط و وام خریده‌و 
اگر شمااخراجش کنید باید بره‌دزدی....یابره‌قاجاقجی 
بشه... اون وقت دلتون راضی ميشه آقای مهندس؟ 

-فل ور خانم این حر فها چیه میزنی...من اصلاً از 
شماانتظار چنین بر خوردی راندارم و... فلور یک دفعه 
صدایش رابرد بالاو به حالت ترس گفت:«چشم.. چشم 
اقای‌ مهندس....شمایک دقیقه به من فرصت بدهید با 
مریلا حرف بزنم.... شاید قانع بشه.... آخر با خود کشی 
که کار درست نمی شه! 

حالادیگرمن‌هم گیج شده‌بودم. با اینکه قبلاً 
شسوخیهای زیادی از فلوردیده‌بودم مواقم آن لحله 
گیج بودم و گفتم: 

_فلور جان این حرفها چیه می‌زنی ؟اما فلور به سرم 
فریاد کشید:«بیخود می کنی قبول نمی کنی.... مگه آقا 
کاوه‌چی کم داره؟ خودش هم که اینقدر عاشقته که حتی 
به خاطر تو می خواد داداشت رو از کار بیکار کنه... بازم 
میگی نه...؟ مگه تو عقل نداری دختر...» 

اینهارافلور گفت ویک مرتبه مثل پلنگ پرید داخل 
بالکن ومهن دس کاوه راز کنار بالکن طبقه سوم هل 
داد داخل اتاق ودر حالی که‌مرابه طرف در خروجی 
آپار تمان هل می‌داد. صدایش راانداخت ته گلو واسم 
شوهرش رافریاد زد: « کجایی محمد... بیا که مهندس 
میخواد خودش رو بندازه پائین... محمد...» 

بیچاره «داداش محمد» با شنیدن فریادهای زنش: 
بی‌معطلی تلفن راقطع کرد و چون قوی هیکل هم بود 
ولابد دلیلی‌هم برای دروغ شنیدن از زنش نمی‌دید. 
وقتی حرفهای فلور راشنید که می گفت «بیا مهندس 
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سیک 1 

بدون ملاحظه ایام رامی‌گذرانيم. 

خیلی کم می‌خندیم. 

خیلی زود عصبانی می‌شویم. 

تادیروقت بیدار می‌مانیم. 

خیلی خسته از خواب برمی خیزیم. 

اغب اوق ات تلویزیون نگاه‌می کنیم و خیلی به 
ندرت دعامی کنیم 

چندین برابر مایملک داریم اماارزشهایمان کمتر 
سل واست 

خیلی زیاد صحبت می کنیم. به اندازه کافی دوست 
نمی‌داریم وخیلی زیاد دروغ می‌گوییم 

زندگی ساختن رایاد گر فته‌ایم اما نه زند گی کردن 
را؛ 

تنهابه زند گی سالهای عمر راافزوده‌ايم و نه زندگی 
را یی بان 

ماساختمانهای بلند تر داریم اماطبع کوتاه‌تر. 
بز ر گراه‌های پهن‌تر اما دید گاه‌های باریکتر 

ما تاماه‌رفته وبر گشته‌ایم اما قادر نیستیم برای 
ملاقات همسایه جدیدمان از یک سوی خیابان به آن 
سوبرویم 

فضای بیرون رافتح کرده‌ایم اما فضای درون رانه. 
ی ی و ود 

بیشتر می‌نویسیم اما کمتر یاد می گیریم, بیشتر 
برنامه می‌ریزیم اما کمتر به انجام می‌رسانیم 
در آمدهای بالاتری داریم اما اصول اخلاقی پایین تر. 

کامپیوترهای بیشتری می‌سازیم تااطلاعات 
بیشتری نگهداری کنیم. تارونوشت‌های بیشتری 

ما کمیت بیشتر اما کیفیت کمتری داریم 

اکنون زمان غذاهای آماده اما دیر هضم است: 
مر دمی بلند قامت اما با شخصیت‌های کوتاه. 


۶۱8 


سمیه داوودبیگی ۰ beigi_somayeh@yahooco0m‏ 


سودهای کلان ام روابط س‌طحی فرصت بیشتر 
ام تفریح کمتر تنوع غذای بیشتر اما تغذیه ناسالم 
کر ادر امد کد ای 
خانواده‌های از هم پاشید هبدین دلیل است که پیشنهاد 
می کنم از امروز شماهیچ چیز رابرای موقعیتهای 
خاص نگذارید. زیراهر روز زند گی یک موقعیت 

در جستجوی دانش باشید. بیشتر بخوانید, در 
ایوان بنشینید و منظره را تحسین کنید بدون آنکه 
توجهی به نیازهایتان داشته باشید. 

زمان بیش‌تری راباخانواده‌ودوستانتان بگذ رانید. 
غذای موردعلاقه تان رابخورید و جاهایی را که‌دوست 
دارید ببینید. 

زند گی فقط حفظ بقاء نیست. بلکه زنجیره‌ای 
ازلحظه‌های لذ تبخش است. 

از جام کر یستال خود استفاده کتید,هترین عطرتان 
رابرای روز مبادا نگه ندارید وهر لحظه که دوست 
داریدازآن استفاده کنید. 

عباراتی مانند «یکی ازاین روزها» و «روزی» رااز 
فرهنگ لغت خود خارج کنید. 

بیایی د نامهایی را که قصد داشتیم «یکی از این 
روزها» بنویسیم همین آمروز بنویسیم ۲ 

بیایید به خانواده ودوستانمان بگوییم که چقدر آنها 
رادوست داریم.هیچ چیزی را که می تواند به خنده و 
شادی شما بیفزاید به تاخیر نیندازید 

هر روز. هر ساعت وهر دقیقه خاص است وشما 
نمی دانید که شاید آن می‌تواند اخرین لحظه باشد. 

عصمت ذاکری 


مجلس عر وسی یکی از بز ر گان بود وملا نصرالدین 
رانیز دعوت کرده‌بودند. وقتی می‌خواست وارد 
شود.در مقابل او دو درب وجود داشت با اعلانی بدین 
موق 

از این درب عر وس و داماد وارد می‌شوند واز درب 
دیگر دعوت شد گان. 

ملاازدرب دعوت شد گان وارد شد. در آنجاهم 
دو درب وجود داشت واعلانی دیگر: 


س 


2 ةه 
الاعات ی س رو ۳۵۷۷ 


از این درب دعوت شد گانی وارد می‌شوند که‌هد یه 
آورده‌ان د واز درب دیگر دعوت شد گانی که هدیه 
نیاورده‌اند. 

ملا طبعا از درب دومی وارد شد. نا گهان خود رادر 
کوچه دید. همان جایی که وارد شده بود. 

این داستان حکایت زند گی ماست. 

کسانی رابه‌ز ند گی‌مان‌دعوت‌می کنیم(رابطه‌هایی 
عایدمان نمی‌شود. رابطه را قطع و افراد رابه حال 
خودشان رهام ی کنیم. 

روابط عاطفی ما چیزی بیشتر از الگوی حاکم بر 
۲ 

TS 
محبتی می کنیم توقع جبران داریم. دوست داشتن‌های‎ 
ما قید و شرط و تبصره دارد. حساب و کتاب دارد.اگر‎ 
کسی رادوست داریم به خاطر این است که لیوان‎ 
نیازمان پر شود.اگر رابطه‌ای سود آور نباشد آن‌را‎ 
ادامه نمی‌دهیم.‎ 

چه ستمگراست آنکه از جیبش به تومی‌بخشد. تا 
از قلب تو چیزی بگیرد. 

»چه تلخ است روابطمان این روزه ا که چیزی 
نیست جز حسابگری» 


مریم‌هاشمی 


ستار خان نوشته بود: 

من هیچ وقت گریه 
نمی کنم؛چوناگراشک 
می‌ريختم. |ذربایجان 
شکست می خور د واگر 
اذربایجان شکست 
می‌خورد. ایران» زمین 
می‌خورد... اما در 
مشروطه‌دوبار آن 
هم دریک شب اشک 


ریختم... 
حدود ٩ماه‌بود‏ 


تحت فشار بودیم..بدون غذا.. بدون لباس. از قرار گاه 
| مدم بیرون...چشمم به یک زن افتاد با یک بچه در 
بغلش.. دیدم که بچه از بغل مادرش آمد پایین و چهار 
دست ویارفت به طرف بوته علف...علف رااز ريشه 
در آورد واز شدت گرسنگی شروع کرد خاک ریشه‌ها 
راخوردن...باخودم گفتم الان مادر آن بچه به‌من 
فحش می‌دهد و می گوید لعنت به ستارخان که مارا 
به این روز انداخته... 

اما... 

مادر کودک آمد طرفش وبچه‌اش رابغل کرد 
و گفت: 

عیبی ندارد فرزندم...خاک می‌خوریم. اما خاک 
نمی‌دهیم... 


رس 


29 ۹ ود امیر پرندک 


تبعیض در درمان 

هزینه پرداخت بیمه هر سال رو به افزايش است. 
وقتی پزشک نسخه می‌نویسد. داروخانه بیمارستان 
می‌گوید نداریم!بیمار به ناچار به سراغ دار وخانه‌های 
داخل شهر می‌رود و این یعنی تفاوت هزینه در 
اف درو له داروخانه مار ان 4 

بیماران بی‌بضاعت دارو می‌دهد. 
ار 
احساس تبعیض و دو گانگی کند. امیدواریم مسئولان 

بهداشت و درمان رسید گی کنند. 
مسعود ذوالفقاری -قائم شهر 


زرد آلوی قوامات شاهرود ثبت ملی شد 

مدیرامور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی 
اعا مان کت ار کر کے زر ال ی قرا 
شاهرود به ثبت ملی رسیده و رتبه اول کشور را 
ارت کیت ارد اہ رای ار ند 
درصدی سطح زیر کشت زرد آلوی استان نسبت به 
سال قبل خبر داد و افزود: سطح این محصول در سال 
زراعی ٩۱-٩۲‏ به بیش از ۵ هزار و ۸۰۰ هکتار 
رسید که ۴هزار و ۳۹ هکتار آن بارور و مابقی 
نهال است. وی افزود: در سال گذشته بیش از 
۲ هزار تن زرد الو از باغ‌های استان برداشت 
شد. رضایی با بیان اینکه بیشترین سطح زیر 
کشت زردآلوی استان در شهر ستان شاهر ود 
است افزود: ارقام زردآلوی غالب در این استان 
ار 
جهانگیری. صادراتی است که رقم قوامی 
شاهرود رتبه اول کشور را از نظر کیفیت دارد. 


مشکلات مهدی آباد کی حل می‌شود 
روستای مهد ی آباد درپنج کیلومتری شهر ایلام 
یکی از چندین و چند روستای استان ایلام است که 
هنوز با فهر ستی از وعده‌های برزمین مانده مسئولان 
دولتی مواجه است و چشم امید به آینده دارد. 
استان ۵۵۰ هزار نفری ایلام به عنوان یکی از 
مناطق کم برخوردار در کشور است که در خود 
استان نیز محرومیت‌های مختلفی در نقاط گوناگون 
وجود دارد. 
نخجیری 
ده روستا به آب رسیدند 
مدیرعامل آبفای مازندران از رفع مشکل کمبود 
آب ده روستای شهرستان ساری خبر داد 
به گزارش خبرن‌گار مهر حسین بر زگر در 
حاشیه باز دید از مجتمع آبرسانی بندارخیل و 
زرگرباغ شهرستان ساری افز ود: با حفر و تجهیز یک 


حلقه چاه جدید مشکل کمبود آب شرب ۱۰ روستای 
بخش مر کزی شهرستان ساری مرتفع شد. 

وی افزود:هم اکنون ۱۱۵۰۰ خانوار ۰ ااروستکای 
زرگرباغ؛ بندارخیل.شهاب لیلم.خرم آباد. طوربدار, 
لیمون. تجنک و زوار محله از نعمت آب شرب کافی و 
سالم برخوردار شدند. 


جولان موش‌ها در کرمانشاه 

این روزها در هر کجای شهر که قدم برمی‌داری 
با تابلو زرد رنگی مواجه می‌شوی که روی آن نوشته 
شده‌است «هشدار. منطقه مبارزه با موش‌ها» دیگر 
این مساله آنقدر زیاد شده که ناخود آ گاه شهروندان 
کر مانشاهی حک و چشم بسته خوانده می‌شود. چه 
وقت موشها دست از سر کرمانشاهی‌ها بر خواهند 
داشت؟ 


یگانه 


وقتی اعتبار نباشد کاخ موزه خراب می‌شود 
ااا ااا 
منحصر به فرد آذربایجان غربی و کشور به دلیل 
تخصیص نیافتن اعتبارات مورد نیاز برای مرمت و 
بازسازی در آستانه تخریب و فرو ریختن قرار گرفته 


ساختمان مجلل و تاریخی قصر باغچه جوق که 
امروز از آن به عنوان اثر تاریخی کاخ موزه باغچه جوق 
یاد می‌شود مربوط به اواخر دوره قاجاریه است که بانی 
آن تیمور تیموری معروف به اقبال السلطنه ما کوبی 
یکی از کام مقتدر وقت و از سرداران مظفرالدین 
شاه است. 


حمیده سلیم آذر 


مهرو گرانی نوشت‌افزار 

با اتمام فصل تابستان و شروع سال تحصیلی جدید 
بازار فروش لوازم‌التحریر و وسایل کمک آموزشی داغ 
سد ه است . 

دراین میان. مشکلات اقتصادی موجود در جامعه 
از یک سوو کمر شکن بودن هزینه‌های تحصیل از 


سوی دیگر باعث شده خانواده‌های زیادی در کشور 


4 
۳ کر ٩۷۲‏ اطاعات ی 


با این مشکل دست و پنجه نرم کنند. 

مشکلی که شاید گاهی اوقات به اختلاف آن‌ها 
با فرزندان و یا حتی افزایش اختلافات و تنش‌های 
اجتماعی در جامعه بینجامد. 

اطا ال رد که خر ددا ا 
قیمت‌های مواد مصرفی در کشور به خصوص کاغذ. 
مداد ولوازم کمک آموزشی سرعت گرفت و تعطیلی 
جندین کار خانه تولید مداد و کاغذ وافزایش بعضی 
محدودین‌ها به این مهم دامن زد . 

پس از افزايش بیش از ۴۰ درصدی قیمت لوازم 
التحریر در فاصله‌ای کے از یک ماه تعدادی از 
کارشناس ان حوزه مدیریت و اقتصاد بر این شدند تا 
سیاست‌های خاصی را در جهت کاهش قیمت لوازم 
التحریر به کار گیر ند. 

ول متاسفانه این سیاست‌های خاص که با هدف 
کاهش قیمت لوازم التحریر به کار گرفته شد نه تنها 
کی ارا کا نداد بلکه به طور کف اا 
قیمت یک خود کار ساده که شهر یور ماه سال ۹۱ 
۰ تومان بود هم اکنون در حدود ۱۰۰۰ تومان 
ست هان آموزای که هادم ان فاد بای 
نوشت افزار با قیمت گران نیست چه باید بکنند؟ 

خبرنگار اطلاعات هفتگی 


ایجادز بررساخت‌های آبرسانی‌برای‌هزار 
روستا 

مدیرعامل اب و فاضلاب روستایی 
گیلان با بیان اینکه تمامی زیر ساخت‌های 
طرح آب رسانی به هزار روستای استان ایجاد 
شده‌است. گفت: این طرح در نوع خود 
۳ بزرگترین طرح در کشور است. 
۱ محمد علی فر امینی دراین باره گفت: 
علاوه بر این طرح مزب ور الگویی برای 
تمامی شر کت‌های آب و فاضلاب روستایی 
کشور است چون بصورت مجتمع در حال 

وی تصریح کرد: طرح‌ه ابصورت 
مجتمعی از جهت اجر او بهر ه بر داری کاملا اقتصادی 
است و می‌توان تمامی ظرفیت‌ها و آیتم‌های کیفی 
و کمی آب رادر آن بصورت فنی واساسی لحاظ 
اکر 

مدیر عامل آب و فاضلاب روستایی گیلان گفت: 
تمامی زیرساخت‌های این طرح از قبیل حفر چاه. 
تامین آب. ایجاد مخازن ذخیره آب» خطوط انتقال 
و حتی احداث شبکه‌های توزیع آب تعداد زیادی از 
روستاها انجام وت 

وی‌افزود:از مجموع هزار و ۲۶ روستای معمولی 
طرح تاکنون ۷۲۴روستا از نعمت آب آشامیدنی 
سالم و بهداشتی بهره مند شده‌اند. 

فر امینی اظهارداشت: طبق برنامه‌ریزی‌های 
انجام گرفته این پروژه تا پایان برنامه پنجم توسعه به 


فز ون خواحی د ای داشته‌های ما ز داشار است 


کیم از دجاو گت 


TLL 5 
تن‎ 


کت ابد بطق ہر سد ها فتاتستار کم رلفتری 
اس ورا هد رد مه مدني توا کر 
۳ رتد کت دام وله ربدم هو عد 
افا اا فطل یمد ن لدل د روید انو با رد 


ودگ سبحا واا رق دنا سالچ 8 هاچ 


مت وی از وی بسا به تتا یا تاد د ر 
اقغات اا دب ههد با ت قان دا إن دای 
نامیاز وتایالو داق ةحدم 
جد اهنیا زد ورن آنواامه نان اش داحم 
کی تن اراد رین کاک ی ودنک واف قوط 
| اجود روستایب به عنوان شا رک جلد قاد 


ور تحالب اف مت ینانبل لت 2 اناز شقا ذذ 
القانن ةن دقان میج فلار د داز ةا 
سی کرد کار رد اتان کور وهی 
واخ یڈ برد ناک تناک دلا اه شتندز کنح سای 


اينه ر کر رخود اکير هوید چه خرآهد کر دا 
E‏ 
اس دتالم تالی #لبه ي نچت السة a‏ تن 
پوس اس هت يرن اردان را نداسن 
هی اد ارک قبی کال ولد ۴ب له 
< اد سا ردد رر جو اا دز ساختعاس ا مد د که 
۱ ناو شخجي. لد اننسبان دز رد توب « الماک کید 
ادامییم انشا | وة قرع ب کنر یی تسیر 
ki‏ تن ها راشای حا سنراخت دی APES‏ 
اأمت :فك ورو بهم جرفهای ایلیا رت 
حپانشی اعخالل عردهادع یگ ع تی فی گت ویه 
با جرد اند فا ده أف داد گر تا زنل 


قال ر که تور کل بري ارد وگ کت کت اد رکد 
اه لازنا ET E‏ فو انار و دالهه افتلتیر تور 
7 ی وید نک تانب هی بنج فقو بالنبم ای 


وداد ادد یسب اش نها را یی تن شب و 

یدیما یا ری با 

تیه شا ایرد اه اسب اند وسناج 
متبأذي چم دای خویی بای در دما داه Ar‏ 
ا داي پنه ان ادنا ار لر ۳1 هیده دیآ نها 
E‏ و بقع انس نی ةن ونه دای جو 
پب مامتان وراک لس نشب ی مھا سا تفا وگ و 
4 له سح چ داج رف پا نیس ,ےتال 


۱۸ _ ا 5 


۳ 
ت کي‎ LE, 
U 


الفط داقن ات نایه اج دوجص ان 
لیس نخس ارقي 7 ااسکراج عرفا ایس ق 
خط خا افلم ان با دادنده متیر ند ودلا خا 
سپا شن با یه اسختی یه هب ی من قتع 
و وشیپ رال تاره ووس لیر ر راکسا بایه‌حاخا 
٠‏ فخ رافشا بے مي د چراغ کت س ااا 
ہکن کیره ی از سفق کرای گرا اع یه ف 
| #رطویب وکل آ وید چراغ لا ابی اپور 


۳ نت ۳ ۳1 ان دة یه E‏ 


زرد رش واا سک حاکن بے وردنت کا پور 
ری کوت شین اند الیکا زر یدای 
دال پرا رادت عبان ناقتات اند 
| د یه‌تاپ رات الت افنماد این حور به 
ا اتان وان نب انست ویدمی ری هلچ 


تی ق موہ ال ابن تھ رنت ہے ثبائي لگ ت 
ا سے م ت ابی که ربا اقتا اوسا ردان 
الاب وای بار دافن دالعنه وحبای مته دت 
آمدوح ی پس بلفرش یکن وابیا اشم 
کی حرط ل ربمت دساله 
هبو دنر کد الجا انط ان رفیه ج هک مدید 
اا 2 بلا لآب اكات کند ر 
داچ ا ی تاسال ۱۲ اداس کت ےرات 
روج ابن تو فاب وبر لس نهاو د لا 
داب سق رودل کک کد ي حهااي ا رستم 
اققان_دانرایدیی ا ب ةيدن رت حاسل از 
و توص و اد ج داب ا 
نا رقاب اتساد شود رانا دی شند رد تم ین 

ا ادات فف جات ند 
سر اھب الات ے اممائ بی ابع نا رد 
الا با تت ناد ےار اتاک کک اسرد 
خا ل اسک راج دند ی فیدر ایا نها 
اکونا تبلق مانلباند ha,‏ شخارم موص ۳۳۹ 
مدا افعاحصدان په انتا زملی است که دیدپ 


کت ور اا رقف رعخات دد وة E‏ ۳ رو 


ربب دنت افیدبا ي اتو تمتا دومصو 
الهس براعبهر ln‏ ۳ زنر ادد ی 1 قات ققنییر 


ج 
ی 


است وواکتا چ عار ای ی به وای مجان 


باد ا تاه اعدا رهب است: ا3 تعداد 
ان ورهار د رط | زیهریزدامیا هاا 
تن لزان اید م طت هی توا ند لاش تسال اتد 
اانا اة e E ETE‏ 
باتک ربا تخبین زدهانست که بطر اتی دت 
لانت اراد تخیر انو ایی چون آعن می :ل 
ماع کتانلننيوموستگ جر مریب ر 
دای ]خباهدیعد و BER‏ دز : 
راپیتز‌يبني گرده اسک الب وود تیال نتوین 
ولا تو رات تخرام اوا غا نیم نآ 
اقام دوسا ۳ ان يجن کت ابات 
سذ ارتو لہ اال ناای اشتن شا لته انش 
محر امش هداي ردن اعاس بایدر 

گرب اوقت بقل روتوم 
سید ر دته ا شتک راو هدب نمو ده الست تسیا[ 
ماد بودری کنعت‌یمداط دا زد که تباحسبه‌ياهنم 

شی بک قن س تاش یت بل رم مسن با بت 
اوس طلا سکرام کبس » 

سب یهگا ر اک دا یدن تنب ددن سم 

شب تج ۳ ران بء انست ]| اا فا آموشن 
کد نکی هاد رای | سنج او دت و اصواري راگن 
حاتتفا و تطرطارتباط رای و دازا ابه 
ااا ق اسلا به مولع ۵ تیه ولا 
ادل ق وید | رو ج اة واساني ار 
ریخبه شد ملظا رس رمایعی سره به کذا باه 
شترا مردلی شب زنط اتال ییا رات 
اود دالت اپ کنون اه اتسناملا TNE‏ 
واتسہت یی بدا زد E‏ طت ون با اناف 
راب عنیانی عاماختا ر دی 1 اي ةم حقظ ست 
ع دار ادف | گزست سالجا ری هه قیتد نن 
طعای کة «حتوا: ۳ ا بی ادمان دی ولات 
دیتاه رنه نودم ریوده کح ند .ا ییاد ۳ ۳۳ ناه 
فة زاس وه اپهکتا ران از عاك جود د بان 
اقرط اما ارا روتي هد رودادن تقته ابت دې 
ع ا الاك ا: 

للزلا ن ةا اندرا ددر ق 
ند لت حسابت گرانعي بے رچ IEE‏ 
اتن شائ اهنت اد ایا وی را توا و عفر سیون از 


شمان راخ تین که یرل ی داه هه ترش 


۱ 
يادو میرکت رمابه بار دست نای دود 1 
اردع شی عدار راتان اتان . 
DS TE E E‏ ۳ 


i li بإ بت تیم ۳ لن س‎ TRE 


وسر مای پاراج دامس رو ود . 
1 خط را e OE E‏ تن 


آ اجه هط اخبحربه| تنم اشد اناف تب یدن 
کشت وا 2 ی تست با یم ولا 


ونم مها یگنج 


بک روز ناف آلا زاوی ات واچ ٠‏ 
ریه پددر عبت بان جسیبده ویا مدا گود‌اي . 
ايلد ةماخفو ابن 


1 الا اہن تنس وات ایتصاجبان,: تاک 
مایر راشفا اس ETE‏ 


کتتبته ای آ فاد ت دتمم دنا س یم دز سا 
۲ ۷ تواتافقانس ای واک راو ابن 
N i REN‏ ۳ 


ار کرد لا i‏ 


پا اتد وین ر نلعا فیرحت و ارالود 


متف سیردا زي ازب دا |لقاتسنا یرای . 
اتا ای نداب جار ا 


NOPE جل‎ 


دم لاله یسب ریا مدای اموت طا ندمت 
اباش ےه هس تند بسن زا اجك سا لیس الارن 
وره تا فی کو بل اہی پر فاا تاس 
داد سای کن دا رده ادا پا یلد با نسم بر ایس 
فلااعل ناذا لمل می ده 


و ون نا متجقیوخر دیا 
ان شيع .ل مقحطع لاع کت ف ۲۲فعدنا 


ا فقو وهف روم تلح 


ا 
یاف ای آد ریت 10868 رم ند وتا از شا وه 1 
آواز دبای ايع طبعی القلاسبان انست. اوأر سكا 

اساس یط این دنه ۱ اد ابه اب جنه ې اعت ۳ 


يتاجواتدن اتخات E E‏ اضرا ۱ 


زین هلما و نتد تغیبن: تن كسام ماد | 


فار فام تة وت وذ تاد تر ال ۳ و 


رس هل راا زوش اتس تند یه ندابم-تودور 
رهبا نویه سل 


تاتسل ادوج 
آهر ل اچوا یسا باز یادا تابد بل اشسنات:» 


زیا ها حاعبربه شرا به کدا ی هدا اهر 


نتنآ اتی حون تا ند که جنه وای در این 
زوعلا بی سنل تا .یه REE‏ لسن 
او فی عد وتان ی کید دو یه کا هی رة 
تاریم یه مسن مسن دود بک مبتت گا ویابک لنش 
کوت قف اسن باه ید ا یاوش بردم 


Tai‏ تابن عت اد تی کو دی وا اة 
۔چتین مسجبزه‌طابي پیا قد يها طا ت گنه وه 
کته لدی ږا محرد ۳ برا فو لاچ 
: حها تچ ماستخراج آلا گرشت 

با غاب ی بایه سمرت آ نای ر 
انشندا ز س :و ابه‌کتا وان خت في د و ند رانسر دش اقراز 
خی شید زب امطلعه کسد )رک رهام بچیدی 


و خی این راه با بللا ن د وا ات اكه | 
اد کے حو فی دال در شال اققا تاا رن 


رو دا فد جر تیه با یفن لابا کی ند 
- یسم أف ةلاه رق تعیلن بای( پرندعان 
اد مسبت هی وف | 3 hala‏ کون ۱ 
بار ور تدم زد تخي لش وق ابا کر | 
ف عي توید دابا غلم ند دی ریم ردم 
الال رین م رای یری قارا زابین باو 
- پیت تید ۷ 

صسخره فایی ار یران «ابی انش 
اه ولا مهس باس رت مسبت ونر افقاتستاول ۱ 
ااری تا بد دز و بای ینک 
سم ات لدا اب ورات قفي ا 
ینبم ]دا زاس آننته اسنت 
ستهاتان یال هی گرگ بان | 
ی ول تالسيت طف E‏ 
یه تفت ةق رم د تال الست فال | 
پیت یدز حسا هتم رلشی‌ها له لش | 
ال EE‏ قاتا ارم شا قل ر 
نشف له ون و ها بوذا 
مراد ۷ رقاب یه 3 قا ۳ 
تفاي خاک تنب بای ارا 9 ۱ 
یتید چن بدا لب ات رادتوقف ۲ ختر 
یک يپ بلس بسن تسه 
اد رها نظي سیه انوا شنیب 
ن ورد ب رومد ات هدد ناقا رج راادنه‌یدهند 
واابنخا لالت عص س ادوا راچ 
ت و قمانید ان اال ی درا زی اسر 
:معو اققاتا فا ست 5 ین هداب مد وه 
پاپہ یاه ہل انلیا عقظ کسی رای ررس یهد 


ود 
۴ ا 


ديدي الیو لا بیان رنه تاه ولبده رابه چپ 


اس ناوات ل شلد وب تسد ی دای او ند 1 اوه قمر 


قب تو بیس كلانه اده جرم ریت دة 
لاسرا ات کندا مین تروک اداج 1 


1 ا تک ا وتك وه فسا کی ا 


> اشنم نود وتوا داي پیت دهف رحود . 


- الشته الک جنر رساخ یه انش تب ابا سل یناد 
کر [آخبازخت دراگ تباجا لاداب‌پیداخنتبایت 
عاته‌حاز ایشا مت واد در 
سو غاس قاف اط دهد رات پوه يعن 
یل شم ندم وہک فیک رام دا ا انك داز 
سل 
ده نیز ایغ افق ادان سل ابزاج تاد اد 


اتاد ااام کید مات كاخ ٠‏ 


۴ واک رست درجیری گرازیلی کرد 


مندار مت لے در ا ر ور کون ۳ 
شی کا اشا و رالات دند ماب اعا ا اب 
اله اتاد نکم ول امل ااا نش داز 
۱ وناد لش انی بافکشدبد مب کد افا ۱ 


۱ زان رده فاسيآ رد ا تول واه 
۳ سل کت اج از خا: عا بوده راديود 

رمق لاشی؟ 

4 رل خلی فتن ني دافن داد ا 


لا أ الات مالالا ۳ لادی واا وی بک سره 


فف ق ل ریک شخ :اک رود کل مدع گیید !۵ ۱۱ 


1۳ ۲ انسالفیین: تکام راخسیت حالف روع کردم 


۱ الاق رولف الل 1:۷ وارد لا ار وش تن ل ا 
۲ ترش کا پد اتی ند گی بے قم شخ رها ۳ 


سے جوز بی اکر یایب بل ور جتن ۰ 
1۳9 امین و ججج هبن اسر ون ماد 


تور پهذاطر تدریه سچارت کلنلی مدا رکه 


اتکی ارت کت نان خم فا رون سین 


تابای فردات کی شلف او یشوی به ادیآ وز 


نتب را دیس اهنت یی ارم نف با 


یداه دیان خللي لباک برد رجولاسم پملا نخوی 
شرا ابم 1 


و A‏ ویار ي ۱ 


کر 7 1۳1۲ نسي پرساند Bi‏ 


سای أ 4 


سس کت : من 


ِ س ي کوک یت هد ده تا خی لست 


ی 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکل کے ہک و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
چهارشنبه‌ها از ساعت 
۰ الی ۱۶ با شماره تلفن: 
33۸ 


با اتهام‌های در وغ 
یرو یم رابرده‌است 


خلاصسه سسوال: با یکی از فرش فروش‌های 
شهرمان همکاری داشتم. فرش‌ها را از ایشان تحویل 
می گرفتم و بعد از فروش آنهادرشهرهای‌دیگر, قیمت 
هر فرش رابه اومی‌پرداختم. به همین سبب در بازار 
برای خودم اعتبار وجایگاه خاصی داشتم. سال گذشته 
چند نفر از خریداران عمده فرش‌ها قیمت آن‌ها رابه 
من نپ ر داختند.یکی‌ورشکست شد. دیگری‌بیماری 
سختی گرفت و روانه بیمارستان شد. آن یکی به سفر 
خارج رفت و هنوز باز نگشته و 
۸میلیون تومان به فرش فروشی که فرش‌هارابه من 
می‌داد بدهکار شدم. از آنجایی که بازار رونق و ثباتی 
نداشت وچند تااز چک‌های مشتری‌هاهم ب رگشت 
خورده بود پولی در اختیار نداشتم تااین بدهی را 
بپردازم. به ناچار با فروش ماشین خودم و مقداری از 
طلاهای همسرم حدود ۱۸ میلیون تومان تهیه کر ده 
وبه‌آن اقا پرداختیم. برای باقیمانده مبلغ هم وقت 
خواستیم که ایشان با هزار منت وقتی ۲ماهه به من 
داد. اما نتوانستم پولی تهیه کنم. بدین تر تیب ایشان از 
من به اتهام خیانت در امانت شکایت کرد و مدعی‌شد 
که فرش‌ه انز دمن امانت‌بوده‌ومن آنها رافروخته‌و 
پولش راخورده‌ام. علاوه بر اینکه به موجب نامه‌های 


جدا گانه برای دادستان و امام جمعه و چند نفر دیگر این 
دروغ‌هاراتکرار کرده‌و بنده‌راشیاد و کلاهبر دار و خائن 
درامانت خواند. همچنین در بازار شهر ومیان مشتریان 
به بد گویی‌از بنده پرداخت.به نحوی که دیگر هیچ کسی 
به من اعتماد نداشت. وقتی نزد مقامات قضایی رفتم 
وحقایق راتوضیح دادم رای بر برائت من داده شد و 
قاضی داد گاه برای شاکی توضیح داد که رابطه ميان 
من و شاکی اساسا رابطه‌ای مالی بوده و اختلاف حاصله 
مترتب از دریافت وپرداخت است که امری حقوقی 
بوده و فاقد وصف و عنوان جزایی است. این حکم پس از 
ماه‌هارفت و آمد در دادسراو داد گاه قطعی شد. تصور 
می کردم این ماجرابه پایان رسیده و من به هر حال در 
اولین گش‌ایش مالی پول او را پرداخت خواهم کرد. اما 
مجددا شکایت جدیدی از من به همان عنوان به عمل 


آورده و به دادسر احضار شده‌ام. نمی‌دانم چگونه باید با 


این شخص برخورد کنم؟ | برویم را برده و هنوز دست 
از سرّم بر نمی‌دارد. راهنمایی کنید تا بیش از این روح و 
انديشه و اعتبارم خدشه دار نشود. 

رضاصمد پور -اراک 


با حبس با شلاق قابل 
مجازات است 


پاسسخ: به نظر می‌رسد شاکی محترم شما پا سوء 
استفاده از حقی که ادعادارد ولی حقیقت ندارد در 
صدد تخر یب شخصیتی واجتماعی شماست. جهت 
وصول این مقصود سوء نیت هم دارد که از نامه‌های 
اوبهاشخاص ومراجعی که یاد کر ده‌اید وهمچنین 
شکایت کیفری مجدد اواز شماقابل احرازاست. از 
آنجا که طبق تعالیم دینی ما حرمت آبرویاشسخاص 
درحکم حرمت خون آنهاست واز آنجا که‌واقعا شما 
جرمی مر تکب نشده‌اید اعمالی که وی بر ضد شما انجام 


ابل توجه مادرانی که از فرزند شان دورنمی‌شونه 


آقای محمد پازوکی(روانشناس بالینی) 
پکشنبه‌ها از ساعت" الی ۱۳ با شماره 


تلفن‌های: ۲۹۹۹۳۲۳۸ و ۲۲۲۲۶۲۵۰ 
و مشاوره حضوری باتعیین وقت قبلی 
از طریق تماس با روابط عمومی مجله 


باسلام. ۱۵ سال قبل ازدواج کر دم ودر حال حاضر 
دو فرزند دارم. دختر بزرگترم که ۱۳ لاد در 
وسواس شده و دائم دست وپای خودش را آب می کشد. 
هر روزحمام می رود وهر بار که استحمام‌می کندساعت‌ها 
در حمام است و حالا هم من و همسرم نگران او هستیم و 
می‌تر سیم در آینده این عادت او برطرف نشود. 

#آیابیماری وسواس در خانواده شما سابقه 
دارد؟ 

-مادرم وسواس دارد و دائم مشغول آبکشی وسایل 

:از چه زمانی وسواس او شروع شد ؟ 

از چند سال قبل, در واقع من و همسرم هر دو همکار 
هستیم واز ما خواسته شد برای گذراندن یک دوره 


آموزشی به مدت تقریباً دوسال به خارج از کشسور 

در آن زم ان دخترم کلاس چهارم بودو برای اینکه 
بتوانددر خارج از کشور به مدر سه بر ود باید اول مشکل 
زبان اوحل می‌شد چون در آنجا مدرسه‌ای به زبان 
فارسی وجود نداشت و در این مدت دخترم هیچ علاقه 
ای به یاد گیر ی زبان از خودش نشان نمی‌داد. به همین 
خاطر مجبور شدیم او رابه ایران آورده‌وسرپرستی او 
رابه مادرم بدهیم تااين دوسال تمام شودومادوباره 
به‌ایران بر گردیم. در این مدت مخصوصا روزهای 
اول بسیار بی‌قراری می کرد و شب‌ها کابوس می‌دید 
و من هر روز بااو تلفنی صحبت می کردم تاسعی کنم 
اوراآرام کنم. چند ماهی این وضعیت ادامه داشت تا 
بالاخره‌اوبه شر ایط جدیدش‌عادت کرد.پس از سپری 
شدن‌این مدت وبا ز گشت به تهر ان متوجه شدم اخلاق 
مادرم روی او تاثیر گذاشته ومانند اوعمل می کند.من 


ر 
الاعات ی سا رہ ۳۵۷۷ 


داده‌هم جرم حقوقی وهم جرم اجتماعی محسوب 
می‌شود. بنابراین شما می توانید موضوع رااز طریق 
قانون کیفری پیگیری کر ده‌واز ایشان به استنادماده 
۷ قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم -تعزیرات و 
مجازات‌های بازدارنده) شکایت کنید. 

این ماده‌می‌گوید: «هر کس به وسیله اوراق چاپی 
یا خطی یابه وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در 
مجامع‌یابه هر وسیله‌دیگر.به کسی‌امری‌راصریحا 
نسبت دهد یا انها رامنتشر نماید که مطابق قانون ان 
امر جرم محس وب می شود و نتواند صحت آن آسناد را 
ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک 
ماه تا یک سال حبس و تا(۷۴) ضر به شلاق یا یکی از 
آنها حسب مورد محکوم خواهد شد». 

وفق این ماده چنانچه بخواهید از فر د مزبورشکایت 
کنید باید با مراجعه به همان دادسرا شکواییه‌ای تنظیم 
نموده و تقدیم مقامات قضایی نمایید. در این شکواییه 
با ضمیمه کردن حکم برائت خود و نامه‌هایی که ایشان 
برای دیگران فرستاده و همچنین استناد به شکایت 
اخیری که کرده به طرفیت وی به سبب ار تکاب جر م 
افترا شکایت کنید. امید موفقیت این شکایت بالای نود 
درصد خواهد بود.ایش ان حق نداشته شکایت و تظلم 
خود رادستاویز هر گونه انتساب ناروایی به شما قرار 
دهد و باعث ضررهای مادی و معنوی بر شما گر دد. 

در خصوص شکایت مجدد ایشان اصلاً نگر ان 
نباشید. چون این موضوع قباً هم در همان داد گستری 
مطرح بوده و منتهی به ری قطعی مبنی بر برائت شما 
شده برای همیشه از نظر قضایی غیر قابل رسید گی 
است. به اصطلاح اعتبار امر مختوم دارد. زیرایک بار 
راجع به موضوع قضاوت و تصمیم گیری به عمل آمده 
است. کافی است قاضی رسید گی کننده‌به مفاد حکم 
قبلی آ گاهی یابد. ۰ 


نمی‌رفتیم و یا همسرم تنها به این سفر می‌رفت. 
تابه حال به یک متخصص مراجعه کرده‌اید تا 
وضعیت اورا بررسی کند؟ 

-یک باراورانزد روانپزشک بردیم‌وبرایش 
کلری پرامین تجویز کرد. بعد از مصرف دارو تغییر 
چندانی در وسواس اوحاصل نشد.در نهایت مارابه 
روانشناس ارجاع داد که از اوهم نتیجه‌ای نگرفتیم و 
تنهادراین شک وتردیدهستیم که آیادخترم‌واقعاً 
وسواس رااز مادرم به ارث پرده‌است؟ 

#۶ فر زند تان در زمان نبود شمادچار اضطراب 
شده و برای کاهش اضطرابش به رفتار وسواسی 
روی آور ده وسواس در طول این مدت بهاو کمک 
می کر ده تا استرس و اضطرابش را کاهش دهد. 
از سوی دیگر حضور الگوی وسواسی در دسترس 
او باعث یاد گیری چنین رفتاری از مادربزر گش 
شده است. 
به ريش اضطر اب از هیجانات منفی درونی‌اش بکاهد. 
وسواس,رفتاری است که ریشه در اضطر اب دارد و 
تازمانی که اضطر اب کنتر ل نشود رفتار وسواسی به 


درحقیقت باارزش ترین سرمایه زند گی»وجود 
همسری همفکر پشتیبان و در همه حال حامی است. 

افراد پس از گذشت مدتی از زند گی مشتر ک» 
رفتار و عادت‌های یکدیگر را تقلید می کنند. به عنوان 
مثال اگر خلق و خوی بد نشان داده یا به او توهین کنید 
همسرتان نیز همین رفتار رابا شما خواهد داشت و 
برعکس اگر به او محبت کرده و احترام بگذارید. او نیز 
با شماهمین گونه رفتار می کند. هیچ یک از دو طرف 
دوست ندارند کاری بر خلاف علاقه و سلیقه خود 
انجام دهند مگر اینکه برای متقاعد کردن او با احترام 
و عاشقانه رفتار کنید. 

نکات بر شمارادرساحت و حعط حبین 
رابطه‌ای پاری می‌دهد: 

۱-به او احترام بگذار ید. 

اغلب زوج‌ها گمان می کنند. تعهد همسرشان در 
قبال ازدواج. از او فردی مطیع ساخته و اوباید تمام 
خواسته‌هایش رابدون کوچکترین اعتراضی انجام 


قوت خودش باقی است.در کل در علم روانشناسی 
اضطراب ریشه تمام بیماری‌ها است. در مورد فر زند 
شما ا نچه بدیهی است‌این است که در این دوسال‌اوبا 
واکنش اضطراب جدایی از پدر ومادر مواجه شد‌وبا 
کمک رفتار وسواسی او توانسته اضطر ابهایش را کنترل 
کند.بر وز همین رفتار در طول زمان در او تولید عادت 
کر ده است و حالا ما باید او رابر گردانیم به زمانی که شما 
نگهداری او را به مادر تان سیر دید. 

البته قطعاً ‏ ضطراب جدایی او از زمان کود کی وجود 
داشته اما فرصت بروز پیدا نکرده‌است و حالا هم تا 
زمانی که فر زند شمابه طور روانی از شماجدانشود 
اضطراب جدایی اوریشه کن نمی شود. شما باید تلاش 
کنید او راهر چه بیشتر مستقل کنید. «اصطلاحا او را از 
خودتان دور کنید».البته در جداشدن اواز شما خودتان 
هم مقصرید.بچه‌ها درهر سنی که باشند هر چه بیشتر به 
والدینشان نزدیکتر باشند در زمان جدایی واکنش‌های 
منفی بیشتری از خود نشان می دهند در حالیکه شر ط 
سلامت روانی استقلال است و فقط والدین به ویژه 
مادران هستند که می‌توانند بامستقل پر ورش دادن 


کود کان به بهداشت روانی آنها کمک کنند. ِ 


دهد. امادر حقیقت چنین نیست وبهتر است اگر او 
خلاف خواسته‌های شما عمل می کند. با اوبر خوردی 
توام بااحترام و محبت داشته واز خصومت بپر هیزید. 
۲. از کلمات محترمانه استفاده کنید: 

هر گزهمسر خود راتحقیر نکنید.هميشه پشتیبان او 
باشید.از کلمات محبت آمیز استفاده کر ده‌واو رامقصر 
اشتباه‌ها ندانید.هنگامی که ازاو در خواستی دار ید از 
لحن آرام و محترمانه استفاده کنید و به نحوی با او 
صحبت کنید که خود تصمیم گیرنده‌باشد واحساس 
اجبار نکند. طوری بااو صحبت کنید که دوست دارید 
زره 

۳به صحبت‌های او بادقت گوش کنید. 

راز واقعی ار تباط موثر راجع به خود. صحبت کردن 
ثیست بلکه آموختن درست خوب گوش دادن به 
گفته‌های دیگران است. 

هنگامی که همسر شماشر وع به صحبت می کند و 
از شمامی‌خواهد که به حرف‌های او خوب گوش دهید. 
هر اه که حواسس مارا یرت می کد کار 56 
به صورت او نگاه کنید و باارتباط چشمی قوی که با او 
بر قرار می کنید او رااز دقت خود به گفته‌هایش مطمتئن 
کنید.امیدوار باشید. اگر افسر ده هستید و فکر می کنید 
که لحظات برایتان به سختی می گذرد. روش زندگی 
خود رادر برقراری ارتباط بادیگران تغییر دهید.مکان 
وزمانی خاص غیر از ساعت کار برای گفتگو راجع به 
سا کی امس راز اعاب توس ان 
به‌او زمان بد هید تاراجع به مسائل مطرح شده به خوبی 
فکر کرده و تصمیم روشنی بگیرد. ِ 


آق ای اکبرخوبکردار 

وکیل دادگستسری 

شنه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۲۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم سیده شادیه جلالی 

کارشناس ارشد روانشناسی 

دوشسنبه ها از ساعت"! الی ۱۱ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم الهام السادات طباطبایی 

وکیل پایه یک داد گستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

شنبه‌ها از ساعت ۱۳ الی ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آقای على نظیف 
کارشناس مشاوره تحصیلی از پاه تا کنکور 


چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


۳ کر ٩۲‏ الاعات ی 


درمحضراخلاق 


قال على عليه السلام 
العفة رآس كل خير 
مولای تقوی پیشهگان 


استادمحم دکاظم نیکنام 


عفت و پا کدامنی حصاری است مطمئن در حفظ 
و پاسداری از ارزشهای والای انسانی. 

آنها که وجودارزشمند خود رابه زیورزیبنده 
عفت می آرایند گام در مسیر جوانمر دی نهاده‌اند. 

به این سخن زیبنده و بسیار گویای حضرت علی 
علیه‌السلام توجه کنید. 

العف ة اصل الفتوه 

ا کے را 

دور داشتن خود از آلود گیهارمز فضیلت و 
رر کار یا کح راک کے واا کا ای 
زبان و دست و چشم و گوش و تمامی اعضاء و جوارح 
آدمی‌همه پاک می‌شوند وطبعا راه گام زدن در 
مسیر کمال و سعادت هموار می گر دد و لذامولی در 
E‏ 

پاکدامنی سر مد تمامی نیکی‌هاست. 


TE 


اہ 


با کدامتی کے فتهاآدمی رااز تباهی وسفوط یات 
می‌ دهد بلکه ز مینه رشد وتعالی رابرای دارنده آن 
فراهم می‌سازدقطعاً کسانی که تسلیم شیطان و 
خواسته‌های نابجای نفس خود می شوند نمی توانند 
آن گونه که باید از استعدادهای سرشار خود در 
جهت دستیاپی به فلاح و رستگاری بهره‌ی بر ند. 

مسلماً هر نعمتی راز کاتی است وز کات جمال نیز 
پا کدامنی است همانگونه که فر مودند: 

«ز کوة الجمال العفاف» 

باهر که نشان ز عفت و عصمت نیست 

در دهر نصیب او به جز خفت نیست 

ای خسر و حسن عفت از دست مده 

زیرا که ز کات حسن جز عفت نیست 

بدیهی است که عفاف برای تمامی مردم‌لازمه 
حفظ ارزشهای وجودی به شمار می رود به ویژه برای 
خانمها که مولی علی علیه‌السلام فرمودند: 

العفاف زينة النساء 


مر دحان تو 


انعند در خو اب نید 


۰ 


ار جاده پیت فتند 


۵ حکی ارد زر کت 


سلسله گزارش‌های زندان 
این هفته: ندامتگاه اوین 


مرد جوان صدای بم و خشداری‌داشت.ا گر چه 
به ظاهرش نرسیده بود. اما از تیپ ونوع لباس 
پوشیدنش مشخ بود که بیرون‌از زندان آدم 
شیک ‌پوشی بوده. 

گفتگویمان خیلی صمیمانه شروع شد. وقتی 
جرمش را پرسیدم خیلی راحت گفت: 

- به خاطر کلاهبرداری آمده‌ام. 

نمی‌دانم چراناگهان گفتم: 

حتما ناخواسته مر تکب کاری شدید که در 
نهایت به عنوان مجرم به زندان آمدید. 

جوان لبخندی زد و گفت: 

-نهاتفاقاً! کاملاًآگاهانه کلاهبر داری کردم. 
اصلاً راحت بگویم به عمد بود! 

تعجب کرد م. کمتر پیش می آمد که کسی به 
این راحتیاعتراف کند باقصد قبلی مر تکب جر می 
شده.رشته کلام رابه خودش سپردم واواینطور 
ادامه داد که: 

-سی وچهار سال دارم وبه جرم کلاهبرداری 
درزندانم. جز یک برادر کوچکتر از خودم که همه 
دنیایم هست -خواهر و برادر دیگری ندارم. پدرم 
کاسب بازار بود. راسته‌خیابان چراغ برق تهران 
کاسب‌بود. کاسب خوشنام و مورداعتماد.البته نه 
فقط پدرم که همه اقوام من درهمان خیابان ملت و 
سعد ی جنوبی و چراغ برق زمره تجار خوشنام هستند 
وبدنام آنهامن هستم. 

من‌از دوازده‌سالگی‌وارد کاربازارشدم‌وچون 
کار بازار رادوست داشتم در سم رافقط تامقطع دیپلم 
خواندم و بعد هم وارد بازار شدم. 

وضع مالی پدرم خوب بود آنقدر خوب که‌اولین 
ماشین زیر پایم دوو بود. امامن دوست داشتم خودم 
داشته باشم. دلم می خواست راه‌صد ساله رایک 
شبه‌بروم.به همین خاطر ازسال ۷۷شروع کردم 
به زد و بندهای خارج از عرف بازار. اماچون از 
پدرم حساب می‌بر دم خیلی | هسته‌وبارعایت 
همه جوانب کار.پیش می رفتم. سال ۷٩‏ پدرم در 
خیابان ملت برایم مغازه خرید و تقریبا مستقل 
شدم.همان موقع بود که بایک عده | دم خلافکار 
به معنای شکسته شدن سدی بود که در بر ابر 
خلافکاری‌های من ایستاده بود. اگر چه هیچ نیاز 
مالی نداشتم ام فقط از روی زیاده‌خواهی و کاملاً 
عامدانه وارد خلاف شدم. 

اماخلافم چه‌بود؟آن زمان چک,ب رگی‌چهل 
هزار تومان خرید وفروش می‌شد. آدمهایی 
بودند که می‌رفتند دسته چک می گر فتند فقط 
به این خاطر که بر گ چکشان را بفروشند. مااین 
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تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 
تلفن:۸۲ ۲۹۹۹۳۳ 
چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت ويا 
تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


آدمهاراپیدامی کردیم ومیآوردیم پیش خودمان و 
مدتی‌باحسابش سنگین کار می کر دیم واعتبار حساب 
راتاجایی که‌می‌شد بالامی‌برردیم طوری که چک مانده 
حساب و گردش کاری خیلی خوبی پیدامی کرد بعد 
ایک هرک وارد امل هد وحعستی راز آسا 
می‌خریدیم ودر قباللش‌همان‌چک رامی دادیم اما 
حساب راخالی می کردیم جنس‌هاراهم زیر قیمت 
می‌فر وختیم. در عرض مدت کوتاهی که من این کار را 
کردم حدود ۰میلیون تومان در آوردم.البته سال 
۲ گیر کر دم و آمدم زندان‌ولی چون‌هیچ مدر کی علیه 
من نبود. تبرته و آزاد شدم. البته در این مدت با دو نفر 
خیلی دوست شدم واین رفاقت بعدها هم ادامه پیدا 
کرد ودست آخر هم کار دستمان داد. بگذریم. 

خوب شده بود. قبل از زندان رفتنم با پولها آپارتمان 
خری ده بودم ودر مدتی که زندان ب ودم قیمت ان 
چندین‌برابر شده‌بود.مثلایک آپارتمان‌صدمتری 
درمیردام اد خریده‌بودم چهل میلیون,وقتی آزاد 
شدم همان | پارتمان شده بود دویست میلیون. من 
هم آپار تمانهارااجاره‌داده‌بودم وراحت با آن‌زند گی 
می‌کردیم. آن زمان من مجرد بسودم وهمراه‌مادر و 
برادرم زند گی می کردم. در آم دم آنقدر خوب بود 
که‌باخودم گفتم برای چی بر وم مغازه راباز کنم. در 
مغازه رابستم و شدم بچه مادرم. مدام خانه بودم و 
کارهای مادرم را انجام می‌دادم. مساأفرت می‌رفتیم 
وخلاصه خوش می گذراندیم تااینکه یک روز مادرم 


آنها رابدهیم رویه کوبی کنند.من پیش نهاد دادم ست 
جدید بخریم.امامادرم مخالفت کرد و گفت اینها 


خیلی راحت هستند. رویه آنها عوض شود نو می‌شود. 


با تشکرازهمکاری قوه قضاییه, ریاست محترم‌ندامتگاههای 

اوین» رجایی شهرء قزل حصار و ورامین؛ ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 
تمامی اسامی مستعار است 


دیدم مادرم تمایلی به تعویض مبل‌های راحتی ندارد. 
تصمیم گرفتم بروم دروازه شمیر آن یعنی بورس پارچه 
رومبلی و چند نمونه پارچه بگیرم وهر کدام رامادر 
پسندید انتخاب و رویه مبل‌ها راعوض کنیم. که ای 
کاش قلم پایم می‌شکست و آن روز به آن خیابان 
نمی‌رفتم! که همه بدبختی من از همانجا شروع شد. 
همینطور که‌داشتم‌ویترین مغازه‌هارانگاه‌می کردم 
واز این مغازه به آن مغازه‌می‌رفتم. یکی از آن بچه‌هایی 
را که در زندان باهم خیلی صمیمی شده بودیم دید م. 
مغلا شم فرض کن اسم این آدم فرزاد بود. سلام وحال 
واحوال و ماچ و بوسه و بعد هم تو کجا؟ اینجا کجا؟ چه 
می کنی و کجایی؟ فر زاد گفت:مدتی است آزاد شدم 
وفعلا بیسکارم.نه پولی ونه کاری. توچه‌می کنی؟» 
من تعریف کردم که فعلا بچه‌ننهام شده‌ام و مأمور 
خرید. بعد از کلی صحبت از این طرف و آن طرف سر 
درد دل فر زاد باز شد که شر ایط اقتصادی خیلی بدی 
دارد.بیکار و علاف بدون سر مایه مانده با دو تادختر 
وزن وزند گی‌اش.هزار تا گر فتاری دار د وداستانهای 
مختلف. خلاصه آنقدر گفت و گفت که من دلم برایش 
سوخت و گفتم:ببین فر زاد من یک کاری می توانم 
برایت انجام دهم. مغازه‌ام رابه تو اجاره می‌دهم. برو 
انجاء کار راهم یادت می‌دهم تو پنجاه‌میلیون_صد 
میلیون هر چقدر تیغت می‌برد. این کلاه و آن کلاه کن 
برو بزن به زندگی‌ات و زند گی‌ات راسر و سامان بده! 
فرزاد خوشحال از این پيشنهاد, قبول کرد وه ان 
تر تیب من آورابردم و مغازه راباز کر دم و اجاره‌نامه 
نوشتیم و فرزادنشست آنجا. فکر کنم یک هفته‌ای از 
این ماجرا گذشت.یک روز خانه بودم. خیلی حوصله‌ام 
سر رفته بود تصمیم گرفتم بر وم مغازه ببینم فرزاد چه 
می کند. لباس که پوشیدم. مادرم پرسید کجا؟ گفتم 
می‌روم پیش یکی از دوستانم. مادرم قسمم داد 
که تورابه خداپیش این دوستهای خلافکارت 
نروابهاواطمینان خاطر دادم که نه! خلافکار 
نیست!اما ته دلم می‌دانستم خط خلاف رامن به 
او داده‌ام.رفتم مغازه‌ودیدم فرزاد بیکار نشسته 
و عاطل و باطل. گفتم: فرزاد! چراهزینه بی جهت 
روی دستت گذاشته‌ای. در مغازه را که باز کنی 
حداقل روزی‌بیست هزار تومان‌هزینه دارد. آب. 
برق تلفن! گفت خب چه کار کنم. گفتم من به تو 
می‌گویم این کار رابکی از این آدم. از اي راه بر 
صد میلیون بار از او بگیر. تا بقیه‌اش را بگویم. 
فرزادرفت و کارهایی را که گفتم انجام داد 
وان‌دازه ۰۰ ۱ میلیون تومان جنس از طرف آورد 
و بعد بامن تماس گرفت که فلانی این جنسی که 
آوردم تخصصی است. نمی توانم بفر وشم هر جا 
بروم گیر می کنم. من رفتم بازار و خودم جنس‌ها 


رافروختم وهشتاد میلیون پول نقد برایش گرفتم 
ورفتسم سراغش و گفتم. خب صد میلی ون بار بوده 
هشتاد میلیون نقد فروختم. چقدر مال تو؟ چقدر مال 
من؟ نمی خواستم کار هفتی کرد باشم حس دلالی و 
واسطه گری راداشتم.فر زاد گفت ده میلیون مال من. 
بقیه‌اش مال تو. خدا بده بر کت! 

وقتی فرزاد این را گفت من مان دم! گفتم ای باب 
فرزاد قیمت‌اش ده‌میلیون بود وما خبر نداشتیم!فکر 
می کردم‌الان‌می گوی دده‌تام ال توو ۰تامال‌من! 
اما وقتی او به ده تاقانع شد. استارت شروع دوباره 
کلاهبرداری برای من زده شد. گفتم چه کاری خانه 
بیکار بنشینم؟ می آیم بازار و دوباره کار. خلاصه طمع 
کردم و کلاهبرداری رااز طریق خرید چک شروع 
کردم.فر زاد خودش پیشنهاد داد که دو-سه نفری را 
می‌شناسد که می ایند و اوبرایشان حساب باز می کند 
و با چک‌های آنها کار می کنیم. من خودم از سال ۷۵ 
حساب جاری و دسته چک داشتم اما فقط سابقه یک 
چک بر گشتی دارم که آن هم رفع اثر شده.یعنی با 
دسته چک خودم خلاف نمی کردم وحساب جاری 
خودم کوچکترین مشکلی نداشت. مد تی با شهرام یا 
فرزاد کار کردیم و یک روز نشستیم حساب و کتاب و 
دیدیم حدود هفتصد -هشتصد میلیون تومان سر مایه 
داریم. یک دفتر هم اجاره کرده بودیم در خیابان 
بخارست و بی‌سر و صدا کار می کر دیم. به فرزاد گفتم 
بیااین پول رابيندازيم در یک کار سالم. همینطور که 
خلاف می کنیم, در کار آن کار سالم‌هم مار جلوببرد 
واگر یک روز گیر کردیم یک آب باریکه داشته باشیم. 
سابقه زندان هم که داشتیم اگر گیر می کردیم حبس 
طولانی می گر فتیم. فرزاد گفت: چه کنیم ؟ گفتم بزنیم 
به کار ساختمان‌سازی! گفت موافقم! رفتیم شمال و 
یک زمینی خریدیم وشروع کردیم به‌احیا کردن 
زمین» بعد هم آن راقطعه‌بندی کردیم و آگهی کردیم 
در روزنامه. مشتری‌های خیلی خوبی به ما خوردند. 
دیدیم ای داد بیداد.ما آمدیم حدود چهارصد -یانصد 
میلیون تومان دادیم زمین خریدیم و کمی هم خرجش 
کردیم راحت می‌توانیم چهار _پنج میلیارد پول از مرد م 
بگیریم. وقتی وضع رااینط وری دیدم گفتم فرزاد بیا 
کلاهبرداری خوب بکنیم بعد ماشین الات راه‌سازی 
بخریم وبا ها کار سالم کنیم.فرزاد مثل همیشه قبول 
کرد و رفتیم وارد ماجرای خرید زمین شدیم. 


همینط ور که‌می گشتیم یک بنده‌خدایی آمدو 


درپرانتز: 


زبس ازاینکه‌ایی جوان.صادقانه و صمیمانه از 
گذشته‌اش گفت لذت بر دم.اینکه سعی نکرد بادروغ 
پردازی و یامظلوم جلوه‌دادن خودش,.خودش را توجیه 
کند.امااز طرفی این مساله ذهنم راد ر گیر کرد که چرا 
اوباوجودی که‌نیاز مالی نداشت ومی‌توانست به راحتی 
وبدون دغدغه شرایط زند گی‌اش رااز آنچه‌هست بهتر 

کند. دست به این اعمال زد ؟ این مساله خیل جدی تر 


گفت یک قطعه زمینی هست مال یک آدم فراری. من 
می توانم زمین رابرایتان به صد میلیون بخرم.وقتی 
رفتیم زمین را دیدیم. دیدیم که یک میلیارد می‌ارزد! 

خلاصه زمین رامعامله کردیم واز آنجا که من 
محضردار آشناداشتم تاریخ انتقال سند رابه قبل 
ازشروع مشکلات صاحب زمین ثبت کردیم وما 
خوشحال و خندان آمدیم که کار راشروع کنیم. 

اما خبر نداشتیم که این زمین در واقع تله‌ای بود 
که دستگاه امنیت گذاشته بود تاببیند چه کسی به 
سراغ آن می آید! آقازند گی ما عین دینامیت تر کید 
و رفت رو هوا! 

من یک طرف فراری شدم. فر زاد یک طرف. یعنی 
اینطور بگویم ما فقط فرصت کردیم لباسهایمان را 
جمع کنیم و فرار کنیم.البتهاين رابگویم پول‌داشتيم. 
آن زمان ماسه تا شریک بودیم من و فرزاد و نوید. 
من به فرزاد پنجاه میلیون تومان نقد دادم و گفتم ببین 
فرزاد با این پول باید هفت -هشت ماه بسازی. فراری 
هم هستیم خرجمان بالاست. سی میلیون هم به نويد 
دادم و گفتم ما تااطلاع ثانوی‌همدیگر رانمی‌بینیم. فکر 
نکنید اینجوری می‌شود, آن جوری می‌شود. اطلاعات 
دنبالمان است شوخی نیست. 

چند ماهی گذشت. من با فرزاد کار داشتم. زنگ 
می کتی؟ گفت ماش ینم را که به تام برادر خانمم بود. 
فروختم.می‌خواهم یک ماشین صفر بخرم. باهم رفتیم 
واویک پژو ۰۵ ۴صفر خرید. گفتم فرزاد ماشین رانه 
به نام خودت نه خانمت تعویض پلا ک نکن. اطلاعات 
جایی‌نیست که ول کن من و تو باشد. صاحب زمین 
ستاد اجرای فرمان امام بود و ما زمین را با دوز و کلک 
به نام خودمان سند زده بودیم. گفتم فرزاد کوچکترین 
اشتباه بیچاره‌مان می کند.فر زاد خندید و گفت مگر 
دیوانه شدی!مگر عقلم کم است که به نام خودم یا 
همسرم بزنم.شده‌باشد به نام بقال سر کوچه بزنم 
به‌نام خودم نمی‌زنم.فرزاد اینها را گفت تاخیال من 
راحت شود.اما حرفهای مراجدی نگرفت. تصور کرد 
می‌خواهم او رابترسانم. یک هفته بعد رفت و ماشین 
رابه نام خودش تعویض پلاک کرد. همین کافی بود تا 
اطلاعات او رارصد کند.اما دستگیر نشد.تا مدتها زیر 
نظر اطلاعات بود.از طریق تماسهای من بافر زاد. فرزاد 
بانوید؛ نوید بامن همه‌مان شناس‌ایی و زیر نظر قرار 
گرفتیم و بعد هم در یک اقدام سریع. هر سه ما دستگیر 
و تحویل داد گاه‌انقلاب شدیم.داد گاه‌انقلاب بلافاصله 


وبالاتر از زیاده‌خواهی است. شاید نوعی مشکل روانی! 
اينکه کسی بدون اینکه به سرنوشت کسانی که از آنها 
کلاهبرداری می کند.بیند یشد. دست به چنین کاری 
بزند واندوخته بانکی‌اش رابامال مردم حجیم و سنگین 
کند. خب راز حرص وولع سیری‌ناپذ یری می دهد که 
قطعار بشه‌در بر خی کمبودها ومشکلات روانی دارد. 
نمی‌دانسم چراء ولی این حس در من به وجود آمد که‌او 


۳ اطاعات ی 


به تمام دادسراهای تهران نامه زد که اگر پر ونده‌ای با 
این مشخصات دار ید.در اختیار وزارت اطلاعات قرار 
دهید. برای همین مد تی در بند ٩‏ ۰ ۲زندان اوین بودیم 
و بعد از روشن شدن تکلیفمان مارا دادند بالا. 

بعد از دستگیری ماءسند آن زمین باطل شد. 
محضرداری که سند به نام ما زده بود. یک سال حبس 
گرفت. من وفرزاد ونوید نفری‌هفت سال گرفتیم 
و به علاوه پرداخت جریمه والان سه -چهار سالی 
هست زندانیم. 

از وقتی من زندان آمدم زند گی‌ام متلاشی شد. :5 
برادرم که همه زند گی‌ام بود وهست «سرطان‌خون ۲ 
گرفت وباداروزن ده‌است .برای پر داخت طلب 
طلبکاره باید مغازه‌ای که سال ۷٩‏ خریدم وربطی , 
به این کلاهبر داری‌ها نداردرابفروشم. بر ود. خانه‌ای 3 
را که پدرم برایم خریده بود بفروشم و بدتر از همه 
زنم که تقاضای‌طلاق داده! از وقتی زندان آمده‌ام 
متوجه خیلی چیزها شدم.ا کثر کسانی که کلاهبرداری 
می کنند و زندان می‌آیند. ضعف‌هایی دارند. مثلا یکی 
صد میلیون کلاهبرداری می کند و بعد می‌رود پنجاه _م" 
میلیون پیش قسط یک ماشین می‌دهد و صد میلیون :۰73 
چک می کشد وبعد هم به زندان می‌افتد.امامااینطوری ۲ 
نبودیم. ماشین و خانه و زند گی ما خیلی معمولی بود. اه 
فقط ولع پول در آوردن داشتیم. حرص وطمع.اماالان ‏ 7 
مجبوریم به تاوان آن حرص وولع زمینی را که خریدیم 9 
تقسیم کنیم بین طلبکارها.حتی مغازه‌ام را بدهم برود. 9 
زندگی هر سه‌مان از هم پاشید. همسر فرزاد باداشتن ۲ 
دوبچه تقاضای طلاق کرد.زن نوید بعدازده‌سال 
زندگی.تقاضای طلاق کر ده همسر من هم به محض 
اینک ه از او تقاضای کمک مالی کردم تقاضای طلاق 
کرد. در حالی که چهار -پنج میلیارد ارث به او رسیده. 
البته گله‌ای نیست. این اتفاق باید می‌افتاد تا بالاخره 
مایکجایی ترمز کنیم. من چون پیش‌بینی این روزها را 
روزی که متوجه شدم مشکل برایمان به وجود آمده 
خانه مادری‌ام راهمانط ور رها کردم و از طریق یکی 
از دوستانم. خانه ای در مرزداران تهران به نام همان 
دوستم اجاره کر دم. یکی دیگر از دوستانم دفتری در 
خیاب ان منوچهری تهران به نام خودش برایم اجاره 
کرد که علاف و بیکار نباشم. خودم خیلی حواسم جمع 
بود فکر می کر دم فر زادونوید هم حواسشان‌هست. 
تااینکه آن روز وقتی برای رفتن به دفتر از در خانه 
بیرون آمدم سر کوچه یک ماشین جلویم پیچید. من 


بقیه در صفحه ۵۷ 


9 آنمانی 


حتی بعد از آزادی‌اش.ا گر امکان کلاهبر داری دوباره 
برایش به وجود آید.به سختی بتواند جلوی خودش را 
بگیرد.مگر آن که نزد یک مشاوره رفته و درست مانند 
معتادی که قصد تر ک اعتیادش رادارد. مد تهای مدید 
تحت درمان قرار گیرد. و گرنه او در برابر وسوسه‌های 
قدرتمند درونی‌اش که‌بازاورابه کلاهبرداری فرا 
می‌خواند. مقاومت نخواهد کرد.) 


سوژه تسب 


۰.۳۲ کبانانصرت‌زاده 


انگار همین دیروز بود که نر گس از من خداحافظی 
کردویرای همیشهرفت.. دست دخترش راتوی 
دست من گذاشت و گفت: اول خدا بعد تو... 

خنده‌ام گرفت. گفتم:برای دوساعت د کتر رفتن. 

خیره‌نگاهم کرد و رفت. نمی دانستم که این دو 
ساعت قرار بود به نیامدنش ختم شود. تاشب هم 
منتظر ش ماندم ولی روز بعد که خواهر شوه رش آمد 
وخواست بچه راببر د فهمیدم نر گس بر گشته به 
ولایت خودش... 

یک‌سالیازفوت‌احمد آقامی گذشت.پدرشوهرش 
اصرار داشت بچه رااز نر گس بگیرد... تهدید کرده‌بود 
خانه رامی گیر د. حقوق احمد آقا رابه اونمی‌دهد و..و 
خلاصه هزار تا چوب لای چرخش گذاشتند تا بالاخره 
بچه راسپرد به من و رفت... 

از خواهر شوهرش پرسیدم: می‌دانی کجا رفته؟ 
روستای پدری‌اش کجاست؟ 

سری تکان داد و گفت: به گمانم یک جایی نزدیک 
ایذه... یک جایی در استان خوزستان... 

چند روز و چند هفته به این فکر کردم که دراین 
ا کے که باهم داشتيم چراحتی یک بار 
اسم روستا را از او نپر سیده بودم.... 

هیچکسی را در تهران نداشت... به قول خودش» 
همه فامیلش فقط احمد آقا بود... 

می گفت وقتی به عقد احمد آقا در آمده پدر و مادر 
ودوبرادرش باماشین تصادف کرده وجابه جا 
مرده بودند. برای همین جشن عروسی نگرفته بود 


وباچادری‌سفید ورخت سياه به خانه بخت رفته 
بود.می گفت همه فامیلمان شهر ستان هستند. یک 
روستایی که رودخانه داردو درخت‌های سنوبرش 
معروف است... 

دیگر چیز بیشتری نگفته بود... بعد از فوت پدر و 
مادرش‌هم‌هر گز به آنجانرفت. خودش رامشغول 
بزرگ کردن بچه‌اش کرده‌بود. ولی این دختر بیچاره 
بخت سیاهش را بافته بودند و شوهرش راهم دریکی 
از راههای کشور از دست داده بود. 

خانواده‌شوهرشاصرار داشتنداو دوباره‌ازدواج 
کند و بچه را که تنهایاد گار پسرشان بود. به او بدهند. 
خیلی سعی کرد مقاومت کند.ولی این دختر ک 
ساده‌دل راه به جایی نبر د... 

مدام برای دیدن مریم کوچولوبه خانه عمه اش 
می‌رفتم. دخترک همیشه از دیدن من خوشحال 
می‌شد. انگار هنوز تصویر مادرش را در کنار من به 
یاد داشت. 

هفت سال بعد. وقتی مریم یاز ده ساله بود. عمه‌اش 
از نگهداری او یشیمان شده بود. پسرهایش بزرگ 
شده‌بودند ونگهداری یک نامحرم کار سختی بود... 
پدربز رگ ومادربز رگ هم به رحمت خدارفته بودند. 
قرار بود برود پیش یکی از عموها که من پيشنهاد کردم 
اورابه من پس بدهند. 

در عجب بودم که بدون هیچ مقاومتی پذ یرفتند... 
مریم را پیش خودم آوردم وهمراه دو دخترم بز رگش 
کردم.همه این سالها گوشه ذهنم در گیر مادر مریم 
بود... می‌دانستم از سر ناچاری بچه را گذاشت و رفت. 
هیچ مادری نمی‌تواند به ساد گی از بچه‌اش بگذرد... 
زن بیچاره و بی‌پنا» خدامی‌دانست چه سرنوشتی پیدا 


کرده بود... 


نمی‌دانستم چطور می‌توانم از حال و احوال او باخبر 
شوم. مریم هر چه بزر گتر می‌شد سوال‌های بیشتری 
راجع به مادرش می کرد تا اینکه یک روز دختر بز رگم 
پیشنهاد کرد برویم دنبال مادر مریم بگر دیم.بلکه او 
راپیدا کنیم. 

گفتم: اخه چه طور ؟! 

دخترم‌هزار راه پیش پای‌ما گذان ۲ ۱ ۳ 
راههامبهم و گنگ بود.ولی به‌اصرار مریم وستاره 
دخترم.بلیت هواپیما خریدم وراهی اهواز شدیم.از 
نجا هم به شهر ستان ایذه رفتیم. به توصیه دخترم از 
اداره ثبت احوال کمک گر فتیم تازاد گاه‌مادر مریم را 
پیدا کنیم.با کلی پرس و جوفهمیدیم پسوند فامیل 
نر گس نشان می‌داد اهل کدام ده است... دهی که حالا 
حسابی بز رگ شده‌بود و جمعیت زیادی داشت.به 
سراغ مسئولین شورای ده رفتیم. داستان ن ر گس را 
برای آنها تعریف کر دیم. هیچکس اورانمی‌شناخت. 
به سراغ ریش سفیدان رفتم. تشابه فامیلی | نقدر زیاد 
بود که نمی‌دانستیم نر گس متعلق به کدام خانواده 
است.بالاخرهپسر جوانی ۱۱ ۱۱۱۱۱ 
خاطره‌ای از دوران کود کی‌اش افتاد که دختر دابی اش 
از تهران آمده‌بود... می گفت فقط چند روز خانه آنها 
ماند و بعد همراه زن مسنی از ده رفت! 

اطلاعات نامشخصی بود ول :۱۰۰ ۲ ۳ 
نخی پیدا کنیم. وقتی با مادر آن پسر صحبت کردیم: 
مریم راشناخت واورابغل گرفت وهای‌های اشک 
ریخت. 

فهمیدیم آن زن عمه نر گس است. از سرنوشت 
نر گس خبر داشت... گفت وقتی بر گشته ده‌نه پولی 
داشته و نه جا و مکانی... یکی از مردم ده که سال‌ها بود 
در شهر زند گی می کر دنر گس رابا خودش برد تادر 
بزرگ کردن‌نوه‌هایش به او کمک کندواز آن‌موقع 
دیگر خبری از ن ر گس نداشته... 

باپرس وجوآدرس خانه آن پیرزن رادر شهر 
اهواز پیدا کردیم و دوباره ب رگشتیم... وقتی رفتیم دم 
در خانه, متوجه شدیم. خانه را کوبیدند و اپارتمان 
ساختند. خیلی پرس وجو کر دیم تابالاخره نشانی پسر 
آن پیرزن راپیدا کردیم. به محل کارش رفتیم و وقتی 
ماجرای نر گس را گفتیم. رنگش پرید و گفت: پس 
دختر نر گس شماهستید؟! 

مریم خجالت زده و تاحدی دلواپس بود. مر دلبخند 
زد و گفت: همین الان می‌بر مت پیش مادرت... 

نمی دانید چه حالی داشتیم.مرد باماشین خودش 
مارابرد دم در خانه‌ای و بلند ن رگس را صدازد... 

آنجابود که فهمیدیم ن ر گس همسر آن‌مرد است... 
از دیدن مریم ومن انقدر خوشحال شده بود که به 
گریه افتاد... 

روز قشنگی بود... سرنوشت بالاخره این مادر و 
دختر رابه هم رساند... 

حالابیست سای از آن‌روزهامی گذرد. مریم 
خودش مادر است و بچه‌هایش را دارد بز رگ می کند 
ومن‌هر وقت آنهارا کنار هم می‌بینم نفس راحتی 
می کشم و خداراشکر می کنم.... 3 


EYN,‏ حسین اشرفی 


5 وودر ا 


گفتگو با قبرمان پیشکسوت ماراتن ایران» داود غرانوش 


اور هميشه ود ر همه حال. در حال دو یدن د یده‌اند یعن یآ وطول مسیری چن دکیلومتری راتدا رک می‌بیند ومی‌دود. 
او هم کنون در هفتاد سالگی هنوز هم می‌دود و باد وخاطره دون دگان ماراتن واستقامت ایران را زنده م یکند. 


اهل مشهدم 

کر کی ال 
دونده داور مربی و مسئول کنونی دوومیدانی 
مجموعه ورزشی تختی تهران» دارای مدار ک متعدد 
داوری و مربیگری و آمادگی جسمانی آیروبیک. 
مربی اسبق آموزشگاه‌ها و هیشت دوومیدانی 
شهرستان دماوند. همسری دارم خانه‌دار و دو دختر 
و دو پسر دارم که الان همه سر زند گی‌شان هستند. 


دو نتیجه حوب 

از دبیرستان علاقمند به ورزش دوومیدانی بودم 
و پس از تحصیلات دبیرستان. به تهران نقل مکان 
کردیم و مدت چندین سال دو کار می کردم. در 
اوایل انقلاب. در مسابقه دو خیابانی کیهان ورزشی 
شر کت کردم و نفر سوم شدم و در نخستین مسابقه 
ماراتن سال ۵٩‏ از عوارضی کرج تا پار کینگ شماره 
٩‏ ۱مجموعه ورزشی آزادی شر کت کردم و مقام 
دوم کشور را کسب کردم. در سال ۱ مسابقات 
ماراتن کشور بر گزار شد و من نیز در آن مسابقه 
شر کت کردم و به مقام اول نائل شدم. همینطور در 
دوهای استقامت جزو بهترین‌های کشور بودم. 


در سال ۶۱ قرار بود به مسابقات آسیایی دهلی 


نوهند اعزام شویم که کلاً تیم دوومیدانی ایران به 
این مسابقات نرفت و به جای هند به جبهه رفتم که 
تر کش گلوله توپ دشمن دستم را مجروح کرد. 
بهترین نتیجه من در دوی ماراتن ۲ ساعت و 
۴دقیق ه و ۵ ثائیه است که در انتخابی اعزام به 
کره‌جنوبی در رشت ر کورد زدم. در آن مسابقه 


امیرحسینی, اطاعتی و من بودیم. ما به کره جنوبی 
اعزام شدیم. اما آپاندیس من در آنجا درد گرفت 
ومی‌بایست عمل می کردم که به تهران آمدم و 


بهترین خاطره 

بهترین خاطرهام از دوی ماراتن 
برم ی گردد به یکی از دون د گان که در 
حین مسابقه ناگهان «کوپ» کرد و وسط 
جاده دراز کشید. به او گفتند بلند شو. 
نشد. آمبولانس آوردند تا به بیمارستان 
اعزامش کنند. سمج شد و گفت با درد 
قلب باید بدوم. بالاخره او ماراتن را تا اخر 
دوید و نفر آخر شد. اماماراجان به لب 

کرد! 


اما دوومیدانی ایران 

او اران در جال ات رها 
ابری_صاف و... خود رامی گذران د. طبق گفته 
مسئولان فدراسیون پول و اعتبار ندارند.دوهای 
استقامت و ماراتن نیز متولی ندارد و اگر هم داشته 
باشد. نمی‌داند با بی‌پولی چه کند. 


0 


۳ 
۳ مر ۷ اطلاعات ی 


داستان‌زند ك 
بقیه از صفحه ۵ ۱ 


روبگیر که‌می‌خواد خودش راازبالکن بندازه‌پائین...» 
محمد مثل صاعقه پرید داخل پذیرایی و فریادی کشید 
ومانند آن‌روزهای«احمدرضاعابدزاده» روی‌هوا 
شیرجه رفت و خودش را انداخت روی هیکل مهندس 
وهمزمان گفت «مشکلت چیه کاوه؟ جرابا من حرف 
نمی‌زنی؟» کاوه که زبانش بند آمده‌بود فقط به محمد 
نگاه‌می کرد و... که در این لحظه فلور نا گهان دوید به 
طرف من و همانطور که دستم رامی کشید. مراانداخت 
روی کاناپه ورو به شوهرش فریاد کشید:«من بهت 
می گم جریان چیه.... تمامش زیر سر این خواهر ته.... 
اون مهن دس ازش تقاضای ازدواج کرده...امااین 
دختره لوس قبول نمی کنه....ولی من تکلیف این مر یلا 
روامشب روشن می کنم....من‌سرش رومی گذارم 
روی سینه‌شافلور این را گفت و چاقویی راازروی 
میوه‌ها برداشت وبه طرفم حمله کرد و.... که‌در این 
لحظه نا گهان محمد فریاد کشید:«نه... کسی که‌باید 
کشته بشه کاوه‌است که می خواست منو بیکار کنه...» 
آوهم یک چاقوبرداشت و به سوی کاوه رفت و.... که من 
بی‌اختیار جیغ کشیدم: «چیکار می کنی داداش...» 

یک دفعه‌فلور بر گشت ونگاهم کر د وپرسید:«چی؟ 
یعنی قبول کردی که با کاوه ازدواج کک 

این را گفت و نگاهی به محمد انداخت و به سوی‌او 
رفت ودست همدیگر را گرفتند و وسط اتاق ایستادند 
و تعظیم کر دند و گفتند: 

-نمایشی بود از زوج آینده‌دار: محمد و فلور... 

من که هنوز چشمانم خیس بود از فرط عصبانیت 
دلم می‌خواست فر یاد بکشم. حال و روز کاوه از من هم 
بد تر بود وبعید نبود بخواهد دنده‌های‌بر آدرم راخرد 
کند که محمد باخنده گفت: «مهندس نگی دلخور شدی 
که‌اون وقت شب ماروخراب کردی...!» 

کاوه‌نگاهی به آن دو کرد و دندان غروچه‌ای کرد و 
یک مرتبه زد زیر خنده‌وروبه آنها گفت:«الحق که خدا 
شمادوتادیوونه روبرای همد یگه ساخته...»!امامن به 
سرعت «کاوه» کوتاه نیام دم واین فلور بود که دور از 
چشم کاوه رو به من کرد و گفت:«خودت رالوس نکن 
خواهر شوهر بدجنس... مهم اينه که الان حواس آقای 
مهندس حساپی به تو جمع شده....ببینم میتونی کاری 
کنی که واقعا جوون مردم خود کشی کنه!» بالاخره زدم 
زیر خنده‌ودر همان حین,نگاهم به چشمان کاوه افتاد؛ 
حق با فلور بود.... حواس او به من بود! 


به همین ساد گی وبا یک نمایش یک دقیقه‌ای.من 
و کاوه‌با هم ازدواج کردیم و... در شب عر وسیمان اما.... 
پسش ی اول فلور درس ارات امد حرا که علا 
و زن‌دایی‌هایم به من که می‌ر سید ند از خجالت سر شان 
را پائین می‌انداختند و.... ولی من به بر کت خوش بختی 
که نصیبم شده‌بود. از همه آ نها گذشتم وبه خاطرداشتن 
خواهری مثل فلور. خدا را شکر کردم.... 


۲۵ 


آنچه سب اهنت ر وح می شو دا 


د ادمان است 


۵ گارودی 


ماجراهای‌خواستگاری 


سر بزنگاه عمو جواد آمد وسط و گفت: چه معنی 
دارد. دختر مان راراه دور شوهر بدهیم!! 

پدرم گفت: آخه‌داداش,.غریبه که نیست. پسر 
دایی احمد است. عمو جواد یک دنده و کله شق بود. 
هیچ توجیهی رانمی‌پذ یر فت و اصرار داشت که‌این 
وصلت منتفی شود. دست آخر هم پدر کوتاه امدو 
گفت: هر چی داداش بگوید... 
به دور شدن از خانواده‌ام نداشتم. ولی مادر حسابی 
عصبانی بود. فکر می کر د عمو جواد در همه زند گی ما 
دخالت می کند و عامل خیلی از مشکلات ماست. 

عم وجواد که برادر بزر گ خان_واده‌بود.هنوز 
ازدواج نکر ده بود. یک دفتر ثبت اسناد داشت و همه 
محل‌اورامی‌شناختند.باوجودی که سنش از .۶ 
سال‌هم گذشته بود ولی هنوز تن به ازدواج نداده بود. 
مادرم می گفت از بس بدبین است. نمی تواند راضی 
به ازدواج شود. فکر می کند همه زن‌ها به خاطر پول و 

خلاصه خصومت‌های دیرینه مادرم و عموجواد 


درپیچ وخم‌دادگاه 
راشین مختاری 

فرامرز برایم نامه نوشت. بعد از هفت ماه که 
هیچ خبری از او نداشتم. خواهش کرد بی سر و صدا 
طلاق بگيریم. گفت همه حق و حقوقم راهم خواهد 
داد. نامهاش توهین | میز نبود. من هم به خودم حق 
اعت راض نمی دادم هر چند هنوزبه بی گناهی خود م 
پافشاری می کنم.اسمش رامی گذارم سرنوشت از 
قبل نوشته شده... دلم می خواهد همه دنیا راصدا 
بزنم.بروم‌بالای یک کوه وفریاد بزنم که اين گناه 
من نبود. انگار یک چیزهایی در اين دنیا همست که 
در دست مانیست. خودم هم مانده‌ام معطل که 

چند هفته از نامه فرامرز می گذرد. هنوز 
نمی‌دانم چه بکنم... مادرم می گوید هر چه زود تر 
طلاقت رابگیر وزند گیات رااز نقطه‌ای جدید 
شروع کن.خودش هم یک بار در ٩‏ ۱ سالگی بعد 
از سه سال زند گی طلاق گرفت ولی دو سال بعد از 
شاید فکر می کند بخت تازه‌ای پشت دراست و 
من سعادت و خوشبختی‌ام را جای دیگری پیدا 
خواهم کرد. 

خودم که‌ازاین امیدهاندارم.می‌دانم که‌امکانش 
کم است.امکاتش حداقل است... 

وقتی با فر امرز ازدواج کردم یک دروغ بزرگ 


۲۶ 


دوباره سرباز کرده و حسابی فضا رامتشنج کرده 
بود. مادر می گفت: وقتش رسیده جلوی عمویت 
بایستم والا نمی گذارد توت چهل سالگی هم شوهر 
کنی... من و پدر هم که از این بگومگوها خسته شده 
بودیم.سعی می کر دیم هیچ دخالتی نکنیم. من فقط 
۱۹ سال داشتم و می‌دانستم هنوز برای ازدواج من 
احمد ازدواج کنم... 

مهران پسر دایی احمد برای ادامه تحصیل 
می‌خواست به خار ج از کش ور برودوپدرش‌دلش 
می خواست مهران دست زنش رابگیرد وباهم بروند. 
نمی‌خواست پسرش در ان دیار مجرد باشد. 

دایی احمد که در واقع‌دایی پدرم‌بود.مرد متدین 
و آرام وبسیار مردمداری بود. برای همین مادرم 
اصرار به این وصلت داشت.می گفت اگر پسرش 
هم مثل خودش باشد. من خوشبخت ترین زن دنیا 

دراین میان که میدان جنگ مادر و عمویم داغ 


در وم یک 3 


من واورارودر روی‌هم نشاند. سرم را پایین انداختم 
وبله را گفتم وهمسرش شدم. هر چند حالا هیچ 
کس از دروغ فرامرز حرفی نمی‌زند ولی من اوراقبل 
هر باز خواستی بخشیدهام. می‌دانم یک وقت‌هایی 
| دم‌های‌ضعیف بر ای زنده‌ماندن مجبور ند درحبابی 
از دروغ زند گی کنند. این هم سر نوشتی است که به 
مارسیده. مطمئن هستم او هم دلش نمی خواست 
زند گی‌اش با این حباب شروع شود. 

خاله بلقیس فرامرز رابه من معرفی کرد... از 
قدیم پدرش رامی‌شناخت. به من گفت فرامرز مرد 
زند گی است. خاله هم از گذشته من خبری نداشت. 
باژدهسال در غارچ از کش وربا ها ناد سیر 
من آمده‌بود که گفتنش برایم اسان نبودودلم 
نمی‌خواست کسی از آن خبر داشته باشد... 

فرامرز که به خواستگاریام آمد. گفت: 

-بدون سوال و جواب از گذشته‌مان, آینده‌رابا 
هم شروع می کنیم. 

جمله خوش‌ایندی بود ولی هر گز فکر نمی کردم 
منظورش گذشته خودش است.بااحساس خوبی 
وارد زند گی اوشدم.خانه‌ای کوچک در وسط شهر... 
اتاق‌هایی که لبریز از کتاب بود و دوستانی که کمتر به 

در یک انتشاراتی بز رگ کار می کر د. حرفه‌اش 


و 
اطاعات ی سا رو ۳۵۷۷ 


بود هر دو به قشون کشی مشغول بودند.مادر با خاله 
مهران صحبت کرده و اوهم بهش قول داده‌بود. هر 
طور شده عمو جواد راراضی خواهد کرد. 

گفتگوه او جر و بحث‌ها به جایی رسید که من 
قید این ازدواج رازدم و به هر دو طرف گفتم که این 
جنگ را خاتمه بدهند.ولی کسی گوشش بدهکار 
نبود... همه می خواستند بر نده‌اين میدان شوند ومن و 
پدرم‌هم خودمان را کشیدیم کنار... شنیده بودم خاله 
مهران چند دفعه ر فته سر کار عموجواد وبا اوصحبت 
کرده. حتی عمو قول داده بود به محض اینکه مهران 
درسش تمام شود به ایران برمی گر دد و شنیده بودم 
عموهم در جواب گفته بود کسی که می‌رود خارج 
دیگر برنمی گردد.خلاصه این گفتگوها همین طور 
ادامه داشت. از هر طرف حر فی شنیده می شد. ولی 
به شکل غریبی این گفتگوها کشدار شده‌بود. هفته‌ها 
می گذ شت که خاله مهران مدام به مادرم می گفت. 
داردعم وراراضی می کند..مادرم هم ناامیداز 
پیروزی؛دیگر حرف های او راباور نمی کرد... کار 


راخوب بلد بود و در آمدش زند گی ماراسر وسامان 
می‌داد... من ‌هم تدریس زبان آلمانی می کردم. به 
بچه پول‌دارهای بی‌انگیزه و تنبل. درس می‌دادم تا 
با یول‌های پد رشان از مملکت بر وند و به بهانه ادامه 
تحصیل از جلوی چشم آنها دور شوند... 

در گذشته من یک ازدواج ناموفق وجود داشت. 
بامرد مکزیکی که بعد از شش ماه‌فهمیدم به درد من 
نمی‌خورد و خواستم از او جدا شوم که متوجه شد م 
باردارهستم... بعد از تولد بچه‌ام شوهرم بچه رااز من 
گرفت وبه‌مکزیک بر گشت.خانواده‌ام از این از د واج 
بی خبر بودند. می دانستم |قاجان خدابیامرزام 
هر گز با این وصلت موافقت نمی کند. فکر کردم 
بعد از ازدواجمان دست شوهرم رامی گیرم وبه 
پابوسی پدرم می آیم دما زندگی مان قبل از هة 
این حرف‌ها شکست خورد و اقاجان‌هم عمرش 
به دنیا نبود... 

من هم دیگر صلاح ندیدم در مورد آن‌با کسی 

به ایران بر گشتم و بعد از چند سال با فرامرز 
ازدواج کردم.. سکوت من به معنای عدم وفاداری و 
یا عدم صداقتم نبود.. این قانون به توافق رسیده من 
و فرامرز بود. وقتی ازدواج کر دیم من ۲۵ساله بودم 
واو چهل و دو ساله... بچه نبودیم و معنی حرف‌هایی 


به جایی رسید که در خانه ماسکوت دوباره بر گشت 
ومادر با کمی دلخوری روال عادی زندگی‌اش را 
ادامه داد...در همین روزها بود که خواستگار دیگری 
خانه ما... خبر که به گوش عموجواد رسید ناگهان 
تغییر عقیده‌داد وبه مادرم گفت:ما که هنوز جواب 
پسر دیگر بیاید خواستگاری! همه شو که بودیم. فکر 
می‌کردیم حداقل از نظر عمو مهران اصلاً خواستگار 
خوبی نیست و جواب رد بهاو داده‌ایم... 

همه‌ه اج وواج به عمون‌گاه‌می کردیم. همان 
شب خاله مهران هم زنگ زد و بادلخوری از مادرم 
رفتارش با او خیلی تغییر کر دا 

دیگر یقین پیدا کر ده بودم عمو حالت عادی 
ندارد و این آدم عوض شده! 

خلاصه من جواب مثبت به مهران دادم وبه عقد 
او درآمدم... قرار شد چند ماه بعد همراه مهران به 
خارج از کشوربروم.تااینکه یک روز سرزده‌رفتم 
دفتر خانه سری به عموبزنم ودر کمال تعجب متوجه 
شدم خاله مهران انجاست.هر دوی انهاهول کرده‌و 


که زده می‌شد را به خوبی می‌فهمیدیم. 

شده‌بودم. مرد آرام ومهربانی بود. هر چند هیچ 
وقت احساس نمی کردم بامن صمیمی وراحت 
است.احترامش, آنقدر رسمی بود که گاهی به دلم 
نمی‌نشست. تا اینکه یک روز پیغامی به من ر سید... 
همسر سابقم در حادثه رانند گی فوت کرده بود و 
پدرومادرش از من خواسته بودن د بچه رابیاورم 


دست و پایشان را گم کردند.من هم 
کاملاً متوجه شدم حتماً کاسه‌ای 
دلیل ممکن بود خاله مهران آنجا 
باشد جز همان یک دلیلی که آنها 
از باتش دلشوره گرفتند. 
وقتی خاله مهران 
خداحافظی کرد و رفت پاپیچ 
عمو شدم و دست اخر از 
دهانش در آمد که‌می‌خواهد 
با مهوش خانم عروسی 
کنیل چشم‌هایم داشت از 
کاسه درمی‌آمد. بالاخره 
درسن ۰ ۶سالگی‌زنی 
پیدا شده بود که دل 
عموی مرا ببرد! مهوش 
خانم ده سالی بود که بیوه 
شده بود و گویازمانی که آنها برای ازدواج من 
ومهران مذاکره‌می کردند.موضوع مهمتری‌بینشان 
پیش آمده بود! 
دنیاهم جای غریبی است!اعم وهم بالاخره 
دلداده‌زنی شد واين دلداد گی باعث شد من بامهران 


عروسی کنم. 


بیان کووهاا خرن رت ود که داز یک نال 

ازد واج بخواهم موضوع به‌این مهمی را 

به فرامرز بگویم.. از 

طرفی موضوع بچه‌ام 

جیزی نبود که آن را 

نادیده بگیرم... 

خیلی سعی کردم 

حقیقت رابه او بگویم 

ولی نتوانستم. برای همین 

به بهانه دیدار از دوستان 

قدیمی یک سفر به خارج از 

کشور رفتم و با بچه‌ام دیدار 

مراحل قانونی او راباخودم 

به تهران بیاورم. وقتی داشتم 

برمی گشتم ایران مصمم بودم 

که واقعیت را به فرامرز بگویم. 

اماب ‌احقیقتی بزر گنر مواجه 

شهر ستان رفته... خیلی تعجب آور 

بود. تمام خانواده دلوایس بودند. دلوایسی‌ای که مرا 

هم نگران می کر د. خانواده‌اش به تکاپو افتاده بودند. 

هر چه می‌خواستم با فر امر ز صحبت کنم. می گفت 
ریو مقضال مت ی کی . 

بعد از چند هفته به هم ریخته بر گشت.بهم گفت 

برای‌همیشه‌بر گشته... تعجب کردم.معنی‌حرفش را 

نفهمیدم ولی من مجبور بودم زود تر موضوع دخترم 


۳ تم ۲اطات سی 
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حالاهشت سال از ازدواج من ومهران می گذرد و 
تقریباً هفت سال از ازدواج عمو و مهوش خانم... 

به‌راستی که | نها وج خوشبختی‌هستندهمانطور 
که من و مهران زند گی آرام و خوبی با هم داریم... 


رابه او بگویم.. وقتی با کلی مقد مه چینی موضوع رابه 
او گفتم وارفت... شو که شده بود نمی توانست باور 

تاچند روزبامن صحبت نکرد و بعد هم چمدانش 
رابرداشت ورفت...مدت‌ها از او خبر نداشتیم. در 
این لابه لا متوجه شدم فرامرزهم گذشته‌ای پر اسرار 
دارد...زمانی عاشق دختر خاله‌اش بوده که به اجبار 
خان‌واده آن دختر باشخص دیگری ازدواج کرده. 
ولی در تمام این سال ها کمک مالی اش رادریغ 
نکرده. تااینکه آن زن بیوه شده واز فر امر ز خواسته 
مسئولیت بچه‌های او رابه عهده بگیرد و با او ازدواج 
کند... گفتند فرامرز کلی دو دل بوده و دست آخر. 
خانه‌رامی‌فر وشد وبا پول آن آپارتمانی درشهرستان 
برای‌دختر خاله‌اش می خر د تابه راحتی بچه‌های 
یتیم خودش رابز رگ کند.اما فقط به خاطر من از 
خانه رافر وخته بود و من مجبور شدم به خانه پدری‌ام 
بر گردم...بعد از ماههانامه نوشت وا زمن درخواست 
جدایی کرد... 

دیگر همه با گذشته من و فرامرز آشناشدند 
و خدامی‌دان د جقدر مراشماتت کر دند در حالی 
که فرامر ز نقش یک قهر مان رابازی می کر دا! حالا 
آمده‌ام داد گاه... بايد به خواسته فرامرز عمل کنم و 
دوران جوانی‌اش خواهد رفت... سر نوشت این گونه 
برای ما رقم خورد!!! 


اراد ه ادمهااز سوالاتی که می د سند 


فصلدت کی نہ از جو ابمایی که می دهند 


وار 


اطلاعات‌مفتکی 


از: رضا رفیع 
WWW.kamitaghesmatijedi.‏ 
persianblog.ir‏ 


هر پدیده‌حقیقی و مجازی موجود دراطراف ماء 
بل تشبیه حکم چاقو رادار د که د سته خودش رانمی‌برد. 
ی وب دوا رر رواو جاو ی را 
و خونریزی استفاده‌نادرست و ناشایست از ان شود. و 
هم که در دستان توانمند و عالمانه یک پزشک جراح 
قرار گیرد و نجات بخش جان هزاران بیمار رفته تااتاق 
عمل گردد ود کتر لبخندزنان از اتاق عمل بیرون بیاید 
وروبه همراهان نگران بیمار بگوید:«الحمدله به خیر 
گذشت. حال بیمار شما خوب است.» 

فضای مجازی اینتر نت هم همین گونه است. از هر 
سایت مجازی اینتر نتی اگر استفاده خوب بشود. بعید 
است که خوب نباشد؛وا گر استفاده‌بد به عمل آید.بعید 
اس ددا دای هن اهامای یس 
با 
کاربران رادر سطح جهان دارد ولذانمی‌شود روی آن 
خاک ریخت که‌دیده‌نشود.منتهی‌مابالا خره‌نفهمیدیم 
کی بای کا ای کل ها 
شوخی به آن فرقه ضاله فیس بو کیّه می گفتیم!) در 
ال ا ار 
اخیر آدولت‌جه کند ؟ عضو شود»عضونشود؟ اد کند.اد 
نکند؛ | کسپت نماید. کسیت ننماید؛ لایک بزند.لایک 
نزند؛......خلاصه چه خا کی بر سر فیس بوک خودش 
بریزد؟ 

خبر جالب:«در ادامه روند پیوستن مقامات دولت 
یازدهم به فیس بو ک» خانم مرضیه افخم..سخنگوی 
وزارت امور خارجه نیز به این شبکه اجتماعی پیوست. 
E‏ 
ظریف(وزیرخارجه)دراین شبکه اجتماعی عضو و 
فعال شده‌بودند. همچنین اعلام شده بود که خانم الهام 
امین زاده معاون حقوقی رتیس‌جمهور نیز به فیس 
کو اا یدرک یراک رار 
فارس.اين موضوع راتکذیب کرد و گفت:این مسأله 
را که ایا حضور در فیس بوک .منع قانونی دارد یا خیر. 
بررسی می کند.» - به نقل از غیر فیس بوک 

بسته پیشنبادی: تا دیر وز سر پیوستن بر خی از 
ااا کے ی ےک وکوک 
داشتیم:الان برخی ازاعضای دولت هم بدان اضافه 
شده‌اند. فلذا باید تکلیف قضیه روشن شود.قبل از آن 
که همه با چراغ خاموش وارد فیس بوک شوند. در 
ا 

۱- تعیین تکلیف:اگرچه مردم خودشان تکلیف 
خودشان رابهتر می‌دانند.اما پیشنهاد می شود که این 


۳۸ 


جنبه حقوقی قضیه هرچه زود تر روشن شود که دولت 
وملت باخیال راحت عضوفیس بوک شوند یااز 
ری ار 
فیلتر شکن برای ورود به این شبکه می گر دند؟ یک بام 
و دو هوا که نمی‌شود. یا مکن با فیس بو کی دوستی /یا 
که اد کن دوستی در خورد خویش! 

۲-سفر مجازی:در دولت قبل,باب سفرهای 
استانی باز شد که به اندازه و در راه رضای خدایش 
خوب است.الآن به جبران سفرهای زیادی که آن 
موقع شد. دولت به سفرهای مجازی داخل اینترنت 
روی نياور د. این طور نشود که وزرای ما با اهالی مناطق 
محروم, فقط چت کنند. چنان که شاعری فرمود: 
بنشین و سفر کن که به غایت نیکوست /بی منت پا 
گرد جهان گردیدن! 

۳-دقت کاربران: کسانی که کاربر اینتر نت‌وعضو 
شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس بوک می‌باشند؛دقت 
داشته باشند که مسۇولان ماوقت اضافه برای چتکاری 
ندارند. گاهی سر شان راممکن است نر سند بخارانند.تا 
چه رسد که بنشینند پای لپ تاپ و با ملت همیشه در 
فیس بوک.چت کنند. گاهی یک وزیرحتی فرصت 
نمی کند که بنشیند لب جوی و گذر عمر راببیند که 
توصیه شده است. 

تعیین مسوّول: آن دسته از وزیران و مدیران و 
با کرای کک می اا کر 
فیس بوک هستند؛خودشان بعید است که به کارهای 
صفحه شان بر سند. لهذا پیشنهاد می‌شود که برای رتق 
وفتق جمیع امور مربوط به فیس بو ک؛اعم از اکسپت 
کردن در خواست کنند گان دوستی»پرینت گرفتن از 
کامنت‌های دوستان. شمردن تعداد لایک‌هاءو ی 
ار ار ای لا 
کنند در راستای اشتغالزایی بیشتر که داخل یک 
دفتری جایی بنشیند وبه این چیزها برسد. مثلاً دفتر 
رسید گی به امور فیس بو کیه! 


چون که پا راد پ وکو دک 
سروکارت فتاد! 


الان تمامی عر صه‌های علمی و تکنیکی و آموزشی 
و فنی.تخصصی شده است و حوزه رسانه هم به طور 
قطع.از این قاعده مستئنی نیست. مثلا در عرصه 
رسانه فراگیری مثل صدا و سیما.امر وز تمامی اقشار 
در هر زمینه‌ای به شبکه تخصصی آن موضوع مراجعه 
نماین د. عده‌ای می‌خواهند ورزش رابه صورت 
تخصصی دنبال کنند. خب بر وند رادیوورزش را گوش 
بدهند. می‌خواهند بیشتر موسیقی بشنوند.رادیو اوا 
در خدمت آنهاست.دوست دارند از اوضاع ترافیکی 
شهر مطلع شوند. پیچ رادیو را بچر خانند تابررسند 
به رادیوپیام. جویای اخبار و مسائل حوزه پزشکی 
هستند. خب بزنند رادیو سلامت.و.......الی ماشاء الله 
شبکات دیگر"... 

معاون صذا: «منو» بدم خدمتتون ؟... 

خبر واصله:«به زودی. ک ود کان مملکت ‌هم 
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می‌توانند رادیوی خاص خودشان را داشته باشند. 
رادیو کودک به زودی افتتاح می‌ شود واز #۶صبح که 
بچه‌ها بیدار می‌شوند برای مدرسه رفتن, تا ۲۲/۳۰ 
شب که بايد مسواک بزنند.پد رو مادر راماچ کنند 
برون دداخل رختخواب:برای گروه‌سنی آنهابرنامه 
پخش خواهد کرد.» -به نقل از منابع موفق 

چون که با کود ک سرو کارت فتاد 

«رادیو کودک» بباید پس گشاد 

بسته‌پیشنیادی:به نظر ما که هر گر وه‌سنی 
آدمیزادی,از کود ک ونوجوان گرفته تاجوان و 
میانسال و کهنسال, باید صدا و سیمای ویژه کار گروه 
خود را داشته باشند. راه اندازی رادیو کود ک خیلی به 
فال نیک گر فته می‌ شود. در همین راستا رهنمودهای 
ارزشمندی داریم: 

۱-کار فرهنگی:روی کود کان. کارهای زیر بنایی 
فرهنگی و تربیتی بکنیم. مثلاً به آ نها یاد بدهیم که فقط 
راا ا 
شیرین هم می‌توانند به خواسته‌هایشان بر سند. تازه از 
سوی والدین محترم دو تاماچ آبدار هم روش! 

۲- رویکرد اقتصادی: با رادیو کود ک به بچه‌های 
ل 
بعدش از مشتقات شیر حظ شکم ببرند. این طوری: 
کلی مصرف شیر خشک و شیر تازه پایین می آید. منت 
گاوها راهم کمتر می کشیم. خود نگارنده رابهضرب 
مالیدن فلفل‌جات بر سر پستانک پلاستیکی,در سه 
سالگی از پستانک با ز گر فتند. اماالان می‌توان کار 
فرهنگی کرد. 

۳-شنوند گان غیر کود ک:همه ما یک کودک 
درون داریم. یک زمانی هم یک بنده‌خدایی در همین 
راستارفته بود پیش روانپزشک واز وی به اصرار 
درخواست کرده بود که محل اختفای این کود ک را 
در درونش به اونشان بدهد. فلذابد نییست گاهی 
بز ر گترهاهم رادیو کودک گوش بدهند تاهم با 
زبان کود کان خود بیشتر آشناشوند وهم که برخی 
ویژگی‌ه ای کود ک درون خود رامثل صفا و محبت و 
زلالی و قهرهای یک ساعته و قناعت و پاک بودن دل 
و....امثال این خصلت‌های خوب را در خود بازیابی یا 
به اصطلاح اهل فن.ریکاوری کنند. 

6-برخورد غير کود کانه:درست است که نام این 
شبکه,رادیو کود ک می‌باشد.امااین دلیل آن نمی‌باشد 
که کسی همچین خیال کند که ساخت بر نامه برای آن 
هم بچه‌بازی است.د قیقا قضیه بر عکس است.همه چی 
به شدت تخصصی است. | موختن دانش در کود کی. 
به مانند ایجاد نقش در سنگ است.درست است که 
منظور این حرف درست.بیشتر جنبه ماند گاری آن 
علم‌است:اماتشبیه سخت بودن | موزش دانش در 
کود کی به سخت بودن کندن نقش در سنگ هم درست 
است. کلا حر فهای ما درست است. فلذااز کسانی که 
باحوزه کود ک آشنایی ندارند.استفاده نشود. خود 
کودک ممکن است حواسش نباشد. ولی حواس ما 
بز ر گترها که هست. تا بر سد به بزر گوار ترها! 
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کود کان دبستانی که به‌اردوی ورزشی آمده‌اند 
از دیدن تمرینات بازیکنان تیم ملی کشورشان به وجد آمده‌اند و آنها راتشویق 
می کنند. تیم ملی برزیل بدنبال مراحل آمادگی برای جام جهانی . چندین بازی ملی 
دوستانه را در پیش رو خواهد داشت. 


Me, 


بازیکن فوتبال «گارت بیل» رامی بینید که در 
هنگام ورودش به شهر مادرید مورداستقبال قر ار می گیر د.اوبا امضای قراردادی 
۲ میلیون لاری برای انتال از تیم تاتنهام به رال مادرید ‏ کورد شسکنی کرد و 
هم اکنون گرانقیمت ترین بازیکن فوتبال جهان به شمار می رود. 
| [ شلق 


کے بجد وچ 
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مردم شهر تو کیو که اميد وار بودند شهر شان به عنوان 
میزبان بازی های المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۰ انتخاب شود در یکی از میادین اصلی 
6 ۱ ۲ ۲عدد شمع رنگی ساختند که‌باشمع‌های‌روشن 
نوشته بودند «تو کیو ۰۲۰ ۲.ماباور داریم.» کمیته بین المللی المپیک در نشستی 
که برای تعبین میزبان این مسابقات در شهر بوینس آیرس در آرژنتین بر گزار شد. 
شهر تو کیو راانتخاب کرد. 
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در آستانه افتتاح پل معلق جدید «بی» در سان 
روی‌این پل عبور کر دند وفرصتی نیز برای تماشای یکج ای این خودروهابرای 
علاقمندانشان به‌وجود آوردند. این پل بلند ترین پل از نوع خود خواهد بود. 


این قناد در حال آماده کر دن خمیر مخصوص شیرینی عید 
است که «شیرینی ماه» نام دارد. مر دم ویتنام و چین روز پانزدهم از هشتمین ماه 
تقویم چینی را که در ان شب ماه کامل است به عنوان نیمه پاییز و عید برداشت 
محصول جشن می گیرند. 


هنرمند چینی «لیو بولین» در حال آماده سازی مراحل 
چند داوطلب روی صندلی‌های تئاتر می نشینند و «لیو» به گونه ای خود و آنها را 
همانند رنگ و طرح صندلی‌ها نقاشی می کند که گویی در زمینه سالن تثاتر محو 
شده باشند. 


۳ مر ۲ فلاعات می ۳۹ 


ولی‌الّه رضی -تهران 


مضمون و موضوع «در آن غروب آخر سال...» که غریب و 
تازه است و به قلم «ولی‌اله رضی» - نویسنده تجرب هگرا و 
نوجو -نوشته شده, در شکل و ساختاری متناسب با محتوای 
آن بر قلم آمده است.به هر تقدیر, بارزتریین ویژگی این 
داستان کاربرد پرتحصرک و تفکربرانگیز نظ رگاه (زاویه 
دید) برای کوتاه و موجزنویسی است. برای برانگیختن ذهن 
خواننده و مخاطب هوشمند و کند و کاو در کشف معنا و 
مفهوم محوری داستان چندلایه «در آن غروب آخر سال..» 


آفتاب رنگ پریده نزدیک به شامگاه آ خر زمستان از 
تاب و توان افتاد ه بود. گویی دراحتضار به سر می‌بر د. 
پیاده‌روها شلوغ بود و خانواده‌ها برای خرید آخر 
سال در آمد و شد بودند.در انتهای خیابان شهر کنار 
پیاده‌رو, آن جا که جمعیت کمتری به چشم می‌خورد. 
جسدی که صور تش رابا دستمالی پوشانده بودند دیده 
می‌شد که خون‌جمع شده‌زیر سرش چند موزائیک 
رارنگ کرده‌بود. 

سکه بود که رویش می‌افتاد. کسی جرات نمی کرد 
به آن پیکر در هم شکسته وبی‌جان خیلی نزدیک 
بشود. چه برسد به اینکه به ان دست بزند. چند نفری 
پیرآمونش ایستاده بودند و پچ پچ کنان حرف‌هایی 
مبهم می زدند.یکی از کفش‌هایش در آمده‌وپاشنه 
جورابش سائیده شده‌بود وترک پایش به وضوح دیده 
می‌شد. خون از ناحیه سرش راه باز کر ده‌بود ومی‌رفت 
که در نیمه روشنایی رنگ اصلی‌اش راببازد. 


2 اد 


خودش راانداخت توی‌اتاق کاهگلی وناگهان به 
گر یه افتاد.لحظاتی نگذ شت که چشمانش باز شد. تابه 
خودش آمد توی خیابان بود. وارد پیاده‌روشد؛جایی 
که از جمعیت موج می‌زد. مسیراو مستقیم و از مر کز 
به خارج از شهر بود. د که روزنامه فروشی توجهش را 
جلب کرد. خیره شد به جلد یکی از مجلات ویژه‌بانوان 
و تیترهای آن. تنها اسکناسی را که توی جیبش بود در 
آورد وخواست روزنامه‌ای بگیرد. 

-آقا خرده‌بده. 

-ندارم. 

-خوش آمدی! 

صدای شکستن چیزی کنار د که به گوش آمد. 

- آقا یواش, چه خبرته؟ بچه‌ام رو له کردی! 

نگاهش به زنی که دستش توی دست بچه‌ای بود 
افتاد. رنگش پرید. بچه‌اش غول بود و خودش قدری 
بزرگتر از او می‌نمود. 

دست پاچه شده‌بود.زن میان سال غ ول پیکر با 
چش مانش می خواست او رابخورد. اما جلوی غضبش 
را گرفت و کوتاه آمد. 

در عالم فکر و خیال راه افتاد. باز هم چشمش به آن‌ها 
افتاد. موجوداتی بودند غول پیکر کهدوسرداشتند. 
همگن وجور. به جای لب و دهان گل خوش بو داشتند. 
چهار دست وچهار پا به تناسب هیکل‌های بزر گشان 


در دو طرف بدن‌هایشان تقسیم شده بود. 
جگر فروشی دل و جگرها راروی ذغال باد می‌زد ودل 
و جگرهای به سیخ شده با جلز ولز» کباب می‌شدند. در 
آن میان افرادی هم بودند که بدنی همانند و هم‌اندازه 
او داشتند. 
به بازار روز که رسید تراکم وشلوغی زیاد شده‌بود. 
غول‌های جور واجور وبلند و کوتاه‌در کار خریدوفروش 
بودند.باربرهایی رامشاهده کرد که اندامهایشان 
کوچک بود. چهار چ ر خه داشتند وباچهار چرخه اشان 
بارهارا جابه جامی کر دند. غول‌هازحمت حمل کالابه 
خود نمی‌دادند. نوجوانی رادید که پشت چهار چر خش 
پکر ایستاده بود. 
شباهت زیادی به خود او داشت. به صور تش خیره 
شد. حمال‌های دیگر به اومیدان نداده‌بودند که‌باری 
نصیبش شود. از تشابه زیاد خودش بااو متحیر شد. در 
این بین زنی غول پیکر به طرف نوجوان آمد وبااوبه 
اتفاق چهار چر خه به سویی روانه شدند. 

خورشید محوشد وشب تاریکی خود را 
برروی چهره‌چر کین شهر کشید.مردی ملتهب در 
کنار جسد بی‌قراری می کرد. 
-چه غلطی کردم؟ چه خاکی به سرم شد؟ 
مغازه دار نگاهی به ساعتش کرد و گفت: 
-الان می‌ر سند. 
-ای باب اءمن‌الان باید توی خونه مون می‌بودم.جواب 
زن وبچه مو چی بدم؟ 
بدنش لرزید.عرق کرده بود.چهل سال داشت.هیکلی 
چاق داشت و خپله بود وچهر هاش کمی گوشت آلود. 
امامثل بچه‌ها این پا آن پا می کرد. 
-حالا شده دیگه, حادثه است! 
-چراباید خر منوبگیره؟ اصلاً ای کاش پام می شکست 
و بیرون نمی آمدم. 
- آرام باش,ننه من غریبم بازی در آوردی؟ 
بااین نهیب کمی آرام شد.دوسه نفر دیگر هم در 
کنار جسد بودند و پا به پامی کردند ولی از جا جنب 
نمی‌خوردند. 


ازمیان آدم‌های جور واجور گذشت. به یک دبستان 
دخترانه رسید.نزدیک غر وب بود ودختر بچه‌ها 
تعطیل شده 0 جوانکی لاغراندام جلوی دپستان 


در کنار سینی بامیه‌اش ایستاده بود و کوچولوهااز او 
بامیه می خر ید ند وبا خنده‌های شاد ومعصومانه‌شان 
دور می‌شدند. عده‌ای از آنها به صف شده, از خیابان 
عبور داده می‌شدند. 

ایستاد وبه تماشای کود کان پرداخت.از خنده 
وشیطنت آنها کامش لبریز از شادی غمنا کی می‌شد. 
دوتن از دخترهای ناپدری‌اش که شوهر کر ده بودند از 
این دبستان گذشته وبه مراحل بالاتری رسیده بودند. 
دراین دبستان کمتر بچه غولی بود که درس می‌خواند. 
قد و قواره اکثر انها عادی بود. 

نا گهان خشکش زد.برای لحظه‌ای به چهره بامیه 
فروش زل زد. عجباریخت وچهره‌بامیه فروش با 
او مونمی‌زد. گویی‌سیبی بودند که از وسطبه دونیم 
شده باشند. 

رعشه‌ای‌به تمامی سرو پایش دوید. گیج وگنگ ومنگ 
راهش راگرفت تا از صحنه دور شود. بامیه فروش نیز 
اورادیده‌بود. نگاهشان به هم تلاقی پیدا کر ده بود. 
ولی بامیه فروش خونسرد بالبخند یخزده‌اش واکنشی 
نشان نداده بود... 


نور چراغ صحنه واقعی رابه وضوح مشخص می کرد. 
پیاده‌رو خلوت شده‌بود.هنوز چند نفری کنار جسد 
بودند. دو سه نفر ولگرد هم گوشهای نشسته بودند 
وسیگار دود می کر دند. 

مرد خپله که صورتش تپل بود؛آ رام شده‌بود. یکی 
از او پرسید. 

اهل کیجایی؟ 

- کرمونشاه. 

-ایوالّه! چه کاره ای؟ 

-هی!می‌چرخیم دیگه واگه بخت یاری کنه خرت و 
-ویزیتوری؟ 

- ویزیتور؟! ویزیتور دیگه کیه و چه غلطی می کنه؟ 
-من پانزده‌ساله که توی این محل د کون‌و کار و کاسبی 
یکی دیگر از افراد آن‌جمع گفت:» مر دم بی تقصیر ند. 
روز گاره دیگه آقا. روز گاره!» 

مکثی کردوچهره‌اش رادرهم کشید و گفت که 
«چند سال پیش توی‌همین بازار...» وبعد آه کشید و 
ساکت ماند. 


در فضای خفه قهوه خانه دود بود که جولان می داد. دو 
سه پیر مرد قلیان می کشیدند. کار گری چایی می آورد 
و جلوی مشتریها می‌نهاد. بعضی از آن‌ها غول بودند و 
بعضی نه. قهوه چی پشت میز به زبان آذری بادوستش 
که در کنارش نشسته بود صحبت می کرد. آن‌ها هم 
شیتآ غول بودند. 

آوروی یکی از صندلی‌ه المی ده ب ود ودر عالم فکر 
به بیرون از مغازه‌می‌نگریست. بیرون از مغازه روی 
پرده‌ای بز رگ که بالای دیرک برق نصب شده بود. 
تصاویری به چشم می‌خورد که زیرش نوشته بودند: 
«آیاوقت می کنید بچه‌های خود را ببوسید یا این که 
تعداد آن‌ها آنقدر زیاده که...» 

چایی‌اش سرد شده بو د. این جایی ششمی می شد که 
سفارش داده بود. 

دراین بین پیرمردی ژولیده وضع که لباسی کثیف 
برتن داشت در استانه در پشت شيشه ظاهر شد. 
خشتکش پار هو بخش ز نند ه‌ای‌از پایش نمایان‌شده 
بود. 

کار گر قهوه‌خانه نهیبش زد تادور شود ولی او 
می‌خندید و می‌خواست تو بیاید. 

اواز جایش بر خاست.عرق کر ده‌بود و جشمانش از 
تعجب داشت از حدقه در می آمد. پیرمرد هم خیلی 
شبیه او بود. به زحمت راه‌افتاد و همان طور که بروبر 
پیرمردرامی‌پایید جلو آمد»اسکناس درشتی راروی 
میز قهوه چی گذاشت و به طرفش رفت. 

قهوه چی صدایش در آمد. 

- آقا بفرمائید بقیه‌ اش را بگیرید. 

امااونشنید. دوست قهوه‌چی بیر ون آمد تابقیه 
پول‌اورابدهد ولی اودستش رایس زد. قهوه‌جی و 
دوستش. کار گر وچند تن از مشتریهاحیران ومات 
هم چنان پیر مرد رامی‌پایید و پیرمرد نیز می‌خندید 
وسه چهار تادندان پو سید هو نیمه سیاهش رانشان 
می‌داد.قهوه‌جی به ز بان فارسی بر ای‌این که همه بفهمند 
گفت: «آ قا مخش عیب کرده. انگار جن دیده!» 
دوستش نیز طبع شعرش گل کرد و گفت: «دیوانه چو 
دیوانه ببیند خوشش آید!» 

همه هری زدند زیر خنده! 

آسمان پر از ابر لحظه‌ای بغضش تر کید. رعد وبرق 
در میان ابرها پیچیدن گرفت. او حر کت کرد. بی‌روح. 
بی‌احساس و دل مر ده نگاهی به عقب انداخت. پیر مرد 
همچنان‌باآن وضع چندش آورش می‌خندید وبه 
بامیه‌اش و اخرین‌نفر شبح اوبودوان‌حمال‌با 
سر تا پایش دار د خیس می شود. چشمانش فقط جلو را 
می‌دید. ولی اعضای بدنش چیزی حس نمی کرد. مثل 
هیپنوتیزم شده‌ها یا خوابگردها شده بود... 

زمین عقب می آمد.پیاده رواز کنارش عبور می کر د. 
مغازه‌هاء خیابان‌های فر عی. چهار راه‌هاء کوچه‌های گل 


و گشادوبار یک همه به حرکت‌در آمده‌بودند واز 
کنارش رد می‌شدند. | دم‌ها نامریی شده بودند. زمین 
و آسمان یک رنگ و یکدست شده بود. 

پشت سرش رامجدداآ پایید. فقط همان‌ها بودند که به 
دنبالش می آمدند. فقط آن‌ها زاس دید اشیاء زمین و 
آسمان و راههاومکان‌هااز کنارش می گذشتند. کمی 
سرعت گرفتند. ولی او می‌رفت بدون آن که بداند 
می‌خواهد به کجا برود... 

به‌انتهای خیابان رسید. ساختمان‌های نیم ساز را 
نمی‌دید.اما آن‌ها او را می‌دیدند. یکی از ساختمان‌ها 
بهش نزدیک شد واوراتوی‌دهانش گذاشت. آن‌هایی 
را که دنبالش افتاده‌بودند نیز بلعید. پله‌های ساختمان 
زیر پایش یکی یکی رام شدند. 

بالامی مد و تعقیب انها که پشت سرش می آمدند 
همچنان ادامه داشت. به طبقه فوقانی رسید وپس 
از ان بام بود و هوای ازاد که ابرهارادست به‌سر 
کرده بود. 

کناربام یکی نشسته بود واو رامی‌دید واونیزاورا 
می دید که خوش تیپ بود بالباسی شیک و قد وقواره 
زیباو رشید. درست بر عکس او. 

-باز که امدی؟ 

برای چندمین بار جوابی نداشت که بدهد. فقط ایستاد 
تااوراخوب نظاره کند. اآوهم چه قدر شبیه خودش بود. 
چش مانش,بینی‌اش.لب ودهانش, صور تش. ش کل 
موهای شلال سرش. گردنش. گوش‌هایش, حرف 
زدنش.او کمی‌زشت شده‌بود.یکباره قیافه اش درهم 
رفت وانگار اوقاتش تلخ شد...اما طرف به تمام معنا 
زیبا جلوه می کرد. 

باز لرزید. احساس خفیفی در دلش زنده شد. 

ہے کے دلت ہے ۱ 

به افرادی که در تعقیبش بودند نگاه کرد. آ نها در پلکان 
ساختمان به تر تیب سن و قدایستاده بودند ولبخند 
می‌زدند. توی چشمانش خون حلقه زد. خشم سروپای 
وجودش راانباشت. جلو آمد. حالت وحشتناکی گرفت 
و چون جانوری وحشی غرید. 

رنگ ازرخسار جوان زیبا رو پرید. بلند شد. پایین 
ما رگ ما عه کی 

- نها رحم کن | 

اووقعی ننهاد؛جلو آمد.دستانش رابه طرف گردن 
حریفش دراز کرد و بااو گلاویز شد. 

لحظه‌ای نگذ شت که زیبار و تعادلش را از دست داد و 
از عقب سر به پائین سقوط کرد. 

حالا او بود و بام بی‌حریف. 

قدم زد. نفس عمیقی کشید. کسانی که تعقیبش کر دند 
به روی بام آمدند. شدند چهار نفر. پیر مرد به حرف 
درامد: 

-چه کار کردی؟ 

- کشتمش! 

بامیه فروش با صدای لر زانی پر سید: «چرا؟» 

-به خاطر شماها! 

نوجوان حم ال از شوق فریادی کشید:«جانمی 
جان.هورا...!» 
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آنگاه آن سه نفر اورارقص کنان میان خود گرفتند و 
به دورش چر خیدند.اونیز با آنها چرخید. 

سپس اوراگرفته وبه هوا پرتاب کردند. بر گشت پایین 
وافتاد روی دستشان.بار دیگر پرتابش کر دند.بالاتر 
رفت و مجددا بر گشت روی دستشان و برای سومین 
بار این عمل تکرار شد و این بار رفت به هواء به جایی 
که متعلق به آن جا بود. 


اول مامورین جنایی رسیدند و بعد آمبولانس. یکی از 
مامورین پا روی سکه‌ها گذاشت بالای سر جسد آمد. 
دستمال را از روی صورتش بر داشت. 
-این‌همانی است که خودش واز بالا پبرت کرده 
پایین؟ 
مغازه دار با لحنی احترام آمیز گفت: « بله سر کارا» 
- کسی اونو در حین عمل دیده؟ 
-ما دیدیم یکی از بالا پرت شد پایین. این آقاهم که 
اسمش رایادم رفته, کاملاً شاهده.. 

به مرد خپله اشاره کرد. 
-می خواست بره اما نگذاشتم بره. 
-می‌شناسیدش؟ 
همه زل زدند بهش. 
من که کی اا 
-بقیه اقایون؟ 
جواب منفی بود. 
زن‌وشوهر جوانی که با ویشان توی‌بازوی‌هم بود از راه 
رسیدند.بایک چشم یکدیگر رامی‌دیدند وباچشمی 
دیگر جلویشان را. گل می گفتند وگل می‌خند یدند. 
وقتی نگاهشان به جسد افتاد.د گر گون ومنقلب 
شد ند. 
-شیرین جون این همونی نبود که جلو روزنامه فروشی 
دیدیمش؟ 
زن‌با کرشمه گفت:«بله همونه!اتفاقا توی محله ما هم 
رفت و امد داشت...» 
مامور پرسید: شما چقدر اونو می‌شناسید؟ 
زن جوان آهسته و کمی هیجان‌زده گفت: «همان قدر 
می دانم که مجرد بوده و اهالی محل می گفتند شکست 
عشقی داشته وشغل درست حسابی هم گیرش 
نمی آمده...» 
مامور خطاب به آن‌ها گفت:«بسیار خوب. برای این 
ک ‏ کردم ادوم ااا آفاهمراه‌ما 
بیایید...» 
مرد خپله نالید: «ای بابا!» افتادیم توی درد سر؛از 
هم 


تون 
یادش به خیرسال ۷۲ این داستان را 


نوشتم.در آن دوران ثروتمندان را به 


غول‌ها و زوج‌های ظاه رآ خیلی شاد را به 
غول‌هایی که بازو در بازوی هم سلطان 
خرید بودند تلقی می‌کردم. بقیه‌اش را 
خودتان حدس بزنید! 


۳۱ 


کو شی او لین و ضفه اسان است 


2 


یکی از عجیب‌ترین رویدادهایی که تا کنون اتفاق 
افتاده داستان زند گی و م رگ یک هنرمند نه چندان 
مشهوراست به نام «چارلز کاگلان» که در قرن 
نوزدهم. یعنی در سال ۱ میلادی در جزیره 
«پرنس ادوارد» واقع در ابهای جنوب خاوری کانادا 
دیده به جهان گشود. 

این ماجراء با وجود گذشت زمان, هنوز شگفتی 
خود رااز دست نداده‌وبا توجه به مدار کی که تا کنون 
حفظ و نگهداری شده است در نوع خود. مستندترین 
حادثه به شمار می‌رود. معلوم نیست باید آن رایک 
تصادف نامید یا رمز ورازی در کار است که علم و 
دانش بشر هنوز از آن آ گاه نیست. 

«جارلز» در یک خانواده فقیر ایر لندی به دنیا 
آمذ که اجذاد آنها کوچ شین بودند ویس از اشغال 
جزیره «پرنس ادوارد» توسط انگلیسی‌هاء به آن 
جزیره‌نقل‌مکان کرده‌بودند.پدر ومادر «جارلز» 
مردمانیتنگده‌ست وفقیربودند که زد گی شور 
ونمیری داش تند و در آمدشان از راه کشاورزی و 
زراعت سیب زمینی تأمین می‌شد. 

«چارلز»در چنین محیطی بز رگ شد وپدرش 
همواره | رزوداشت که فرزن دش در آینده.مرد 
بز رگ ولایقی شود. امانمی‌دانست که‌اين آرزو 
ee‏ بو لاد رتسا 
نداشت تا مخارج تحصیل فرزندش را بپر دازد. 

همسایگان آنها که‌مردمانی خوش قلب ومهر بان 
بودند_ودرعین حال»«جارلز» را که پسری بااستعداد 


۱۳۲ 


بود قلباً دوست می‌داشتند_-پس‌انداز مختصر خود را 
روی‌هم گذاشتند وپولی جمع کردند تااین جوان را 
برای ادامه تحصیل به انگلستان بفر ستند. «چارلز» 
به انگلستان رفت وبه تحصیل مشغول شد.هیچ کس 
به درستی ندانست اودر چه رشته‌ای درس می خواند 
تاآن که پس‌از سالها, نامه‌ای ازاورسید که‌در آن 
اطلاع داده‌بود که تحصیلاتش رابه پایان رسانده 
وبا موفقیت فارغ‌التحصیل شده است. اما این خبر. 
به جای آن که خانواده‌او را خوشحال کند. برعکس 
باعث ناراحتی و آزرد گی آنهاشد.زیرا«چارلز» 
اعلام کر ده بود که قصد دارد بازیگر تئاتر شود! 

همه کسانی که به نحوی در موفقیت اونقش 
داشتند از شنیدن این خبر سخت ناامید شدند. انها 
مایل بودند که «چارلز» در رشته پزشکی تحصیل 
کند تایس از با زگشت به زاد گاهش به‌مداوای 
بیماران و دستگیری از مستمندان بیردازد. اما 
اکنون این پسر در نامه‌اش نوشته بود که خیال دارد 
هنرپیشه تئاتر شود! 

خان واده «کاگلان» مردمانی سرسخت و 
یک‌دنده بودند و از این بابت شهرت داشتند. هر 
گاه تصمیمی می گرفتند. دیگر فلک هم نمی‌توانست 
انهارااز تصمیمشان باز دار د و فرزندشان«چارلز» 
نیز از این قاعده مستثنی نبو د!طی نامه تندی. مر اتب 
ناخشنودی خود رابه پسرشان اطلاع دادند و به 
اونوشتند که تازمانی که دست از جاه‌طلبی‌های 
خود برنداشته و از فعالیت‌های تئاتری کناره گیری 


رد« 
اطاعات کی سا رو ۳۵۷۷ 


نکند. او رانخواهند بخشید و به او اجازه با ز گشت به 
سرزمین پدری‌اش را نخواهند دادا 

«چارلز» نیز که خود یک «کاگلان» واقعی بود و 
در یک دند گی, دست کمی از خانواده‌اش نداشت به 
تهدید والدین خود وقعی ننهاد. نه تنها حاضر نشد 
رشته خود راتغییر دهد. بلکه بر عکس, عزم خود را 
جزم کرد تابا پشتکار تمام. فعالیت‌های هنری خود 
رادنبال کند واز خود هنرمندی بز رگ بسازد. زیرابا 
هوش و استعدادی که در بیان کلمات ودرک نکات 
طنز آمیز داشت. روح خاصی به نمایش می‌بخشید. 

چارلز دوست وهمکاری داشت که در صورت 
لزوم می‌توانست به عنوان بازیگر جانشین, به جای 
آوبرروی‌صحنهایفای نقش کند.این شخص که 
«مانتی وولی» نام داشت بعد هاء حر کات و حالات 
چهره «چارلز» را در سینما مورد تقلید قرار داد وبه 
موفقیت چشمگیری نایل آمد! 

روزی «چارلز» که از لحاظ روانی احساس 
خستگی و کسالت می کرد از دوست هنرمندش 
خواست که به جای او روی صحنه ظاهر شود. او 
به‌هوای آزاد نیاز داشت ومایل بود ساعتی دور 
از اجتماع خشمگین شهری به سر برد! آن روز. 
ضمن گردش در مراتع سر سبز حومه شهر: به کولی 
فالگیری برخورد کرد که ضمن پیشگویی آینده او 
گفت: 

ای جوان, تود ر اوج شهرت. ودر لحظه‌ای 
حساس,در یکی از شهرهای جنوبی آمریکاخواهی 
مرد.جسدتوان‌قدردر انجاخواهدماندتا 
سرانجام دوباره به زاد گاهت جزیره «پرنس ادوارد» 
با ز گردد! 

«چارلز» غالبا این پیشگویی عجیب رابرای 
فا متام را سا ار 
عمیقی بر او گذاشته بود. 

سالها بعد. یعنی در سال ۱۸۹۸ء برای شر کت در 
نمایشنامه «هملت» اثر «ویلیام شکسییر» به شهر 
«گال ویستون» واقع در ایالت «تگزاس» سفر کرد. 
اماهنگام اجرای‌نمایش«هملت»در آن‌شهر:ناگهان 
نقش زمین شد و زند گی را بدرود گفت!علت مرگ 
او راابتلا به نوعی تب حاره‌ای ذ کر کردند که در آن 
منطقه شیوع داشت. 

جنازه«چارلز» رادرون تابوتی بار و کشی از 
جنس سرب قرار داده و در گورستان آن شهر به 
خاک سپردند. هر چند شهر «گال ویستون» که در 
جنوب آمریکاواقع است در آن زمان از شسهرهای 
اباد وپرجمعیت تکزاس به شمار می‌رفت. اما بر 
روی‌ساحل شنی بلند بنا شده‌بود که در برابر توفان 
وامواج خروشان دریا آسیب‌پذیر بود. 

هر چند زند گی «چارلز» در اینجا پایان گرفت.اما 

دوسال بعد توفان سهمگینی که سرعت آن 
به یکصد مایل درساعت می رسید وزیدن گرفت 
وبابارانی‌سیلآساهمراه شد. شدت این بوران به 
اندازه‌ای بود که دیواره‌ای از آب به بلندی ۰ پابر 


روی شهر ريخت و همه جا به جز ساختمانهای بلند 
به‌زیر آب‌فرورفت. شهر به کلی‌ویران شد وبین 
شش تاهشت هزار نفر از مردم «گال ویستون» به 
هلاکت رسیدند که‌امواج خروشان, اجساد آنان را 
به دریا کشید! 

اموات نیز در این فاجعه در امان نماندند. تاز یانه 
امواج. گورستانهای پوشیده از شن راشکافت و 
تابوت‌ه ارااز زیر خاک بیرون کشیده با خود به 
دریابرد. تابوت حاوی جنازه«چارلز کاگلان» هم 
یکی از آنها پود! 

خانواده «کاگلان» برای کسی که تابوت 
پسرشان«چارلز» راپیدا کند. جایزه‌ای تعیین کرد. 
ولی این تابوت پیدا نشد. تا آن که پس از هشت سال 
سر گر دانی در میان امواج» تابوت «چار لز» به داخل 
آبهای گرم جریان «گلف استریم» افتاد و سرانجام 
به سوی اقیانوس اطلس رانده شد. 

جریان آب. آن رابه سوی شمال و سواحل 
«کارولینا» و «نیوانگلند» (بخش شمال خاوری 
آمریکا) برد. 

دراکتبر ۱۹۰۸ یعنی هشت سال و یک ماه‌پس از 
توفان سهمگین«گال ویستون» چند تن از ماهیگیران 
که‌درسواحل جزیره«پرنس ادوارد»س ر گرم 
ماهیگیری بودند. چشمشان به جعبه بزر گی افتاد که 
روی آن راخزه‌و جانوران چسبنده‌دریایی پوشانده 
بودند. آب دریاء آن رابه بخش کم عمق خلیج رانده 
بود. 

ماهیگیران.ابت‌داگمان کر دند که به گنجینه 
گرانبهایی دست یافته‌اند که از دزدان دریایی به 
جای مانده‌است. اماهنگامی که آن جعبه رااز آب 
بیرون کشیده و به ساحل بردند. از پلاک نقره‌ای 
رو ی آن دریافتند که‌یک تابوت‌است وجنازه«چارلز 
کاگلان» درون آن قرار دارد. 

این تابوت, که در ساحل شسته شد با کلیسای 


شما فرستاده‌اید: 


جو دنا 
چند ماه پیش یک کتاب اسرارآمیز از خانه 
ماسر درآورده‌بود که روی جلدش با حروف 
درشت نوشته بود: دنیای ناشناخته «جن»! ما هم 
که بدمان نمی آمد سر از این چیزهای ترسناک و 
ماوراءطبیعی دربياوريم. کاری به این نداشتیم که 
شما چه پنهان جرآت نمی کردم تنهایی این کتاب 


را خوم تالینکه ک روز دختر داییام آمد خاده 
ما.من و «مژده» خیلی با هم جورمان جور بود و 
آن روز, همین که با هم رفتیم توی اتاق من. طبق 
معمول پرده‌های اتاق را اکس بل ۵ بودم. ناگهان به 
اد آن کتاب کذایی افتادم وبا هیجان زیاد به 
«مزده» گفتم: «یه کتاب توپ برام رسیده برم 
بیارم بخونیمش!» 


کوچکی که«چارلز» درز مان‌تولد در آ نجاغسل تعمید 
داده شده بود تنها یک کیلومتر فاصله داشت! 

آری, جنازه «جارلز کاگلان» پس از پیمودن 
۰ کیلومتر. -همان گونه که آن زن کولی سالها 
قبل پیشگویی کرده بود -سرانجام به زاد گاهش 
با زگشت! 

ماجرای عجیب دیگری از همین دست. به 
کلیسای کوچکی مربوط می‌شود که درقرن 
نوزدهم.در روستای «سوان کوارتر» واقع در ایالت 
«کارولینای شمالی» شگفتی و تکریم اهل ایمان را به 
جوسای 

در سال ۱۸۷۶ میلادی. وضع مالی مردم آن 
روستا چندان تعریفی نداشت و پول زیادی در دست 
وبالشان نبود. در چنین اوضاع و احوالی, مسیحیان 
فر قه «متّدیسم» که انها را «متدیست» می‌نامند در 
نظر داشتند که کلیسای تازه‌ای بنا کنند. 

از این رو به سراغ یک زمین‌دار ثروتمند رفتند تا 
از او بخواهند قطعه زمین کوچکی را که برای ساختن 
این کلیسامناسب بود به رایگان در اختیارشان 
بگذارد.امااین زمین‌دار یول‌پرست که فقط به 
دنبال منافع خود بود _باصراحت درخواست آنان را 
رد کرد و کسانی را که نزد او رفته بودند دست خالی 
و ناامید باز گرداند. 

مردان و زنان باایمان. ناامیدانه دور هم جمع 
شدند وپس‌اندازهای خود راهر چند اند ک.روی‌هم 
گذاشتند وباهر زحمتی که بود توانستند قطعه زمینی 
ارزان در خیاب ان مجاور خریداری کنند و کلیسای 
تازه‌ای در آن بنا نهند؛ 

یک کلیسای کوچک چوبی که‌بر روی پایه‌های 
آجری استوار بود. 

درست در شبی که قرار بود اولین مراسم مذهبی 
در آن کلیسا بر گزار شود ناگهان توفان سهمگینی از 
سوی‌دریاوزیدن گرفت.شدت این توفان به‌اندازه‌ای 


همین که «مژده» موافقت کرد. از جا پریدم ورفتم 
از کتابخانه‌ام کتاب آقا جته را اوردم! دختردایی‌ام تا 
اسم کتاب رادید اول یک کمی زرد و آبی و صورتی 
شد بعد خود راجمع و جور کرد. آخر او ترسوتر از 
من بود و از این جیزها خیلی وحشت داشت! 

لازم است بگویم که در اتاقم. دو تا پنجره‌بزرگ 
هست که به حیاط باز می‌شود و در ان لحظه 
پرده‌هاي ش را کشیده بودم. کتاب را گشودم و 
شانسی یکی از داستانهایش راانتخاب کردم و شروع 
کردم بلند بلند خواندن! داستان درباره خانواده‌ای 
بود که ارواح مزاحم درصدد انتقامجویی بر آمده‌به 
پنجره خانه ان سنگ پر تاب می کر دند و با این کار. 
موجب ترس و وحشت و آزار ساکنان آن خانه را 
فراهم ساخته بودند! 

این داستان, ان قدر مارا ترساند که مثل دوتا 
پرنده بی‌پناه به هم چسبیدیم و لرزیدیم! تازه رسیده 
بودیم به جای حساس داستان که ناگهان یک چیزی 


۳ کر ٩۲‏ املاعات حم 


بود که درختان راشکست وشیروانی خانه‌هارااز جا 
کند و با خود برد و امواج خروشان» سیل آسابه داخل 
روستای «سوان کوارتر» سرازیر شد! 

بام داد روزیعدجریانب اد فر و کش کرد ار 
آب همچنان سطح جاده‌ها و کوچه‌های روستار افرا 
گرفته بود. سیس... واقعه عجیبی اتفاق افتاد: 

کلیس ای تازه‌س از به آرامیازپای‌های آچری 
خود جداشد وروی آب شناور گر دید.یکی دو بار 
دور خود چرخید. سپس در برابر دید گان شگفت زده 
اهالی روس تا بسان قایقی در جاده پوشیده از آب به 
حرکت درآمدا 

تعدادی از مردم دهکده که فکر می کر دند 
کلیس ایه‌سوی درم کشیده خواهد زد ۱۰ 
تکاپو افتادند و کوشیدند این ساختمان رها شده را با 
طناب. به درخت تنومندی ببند ند و با این راهکار از 
پیشروی آن جلو گیری کنند. امااين کلیسای شناور. 
تمامی طناب‌ها را همچون نخ ناز کی از هم گسست و 
به حر کت خود ادامه داد. 

این کلیسای چوبی تازه‌ساز, آرام و باشکوه رفت 
ورفت تا ان که به قطعه ز مینی خالی رسید.سپس 
ناگهان به داخل آن قطعه زمین رانده شد وبا تغییر 
مسیر جریان آب.همان‌جاگیر کرد! کسانی که شاهد 
این منظره بودند نمی توانستند از تعجب خودداری 
کنند.زیر ااین کلیسا؛درست در قطعه زمینی به گل 
نشسته بود که آنان قبلاً بر ای ساختن کلیسادر نظر 
گرفته بودند و مالک آن با تقاضایشان مخالفت کرده 
بودا 

صاحب زمین که از این موضوع سخت یکه 
خورده‌بودبی‌در نگ آن قطعه زمین راوقف 
کلیسای متدیست کرد. این کلیسا که «پراویدنس» 
6 ر(یعنی «مشیت الهی»)نامیده 
می‌شود تا به امروز در مکانی که خود انتخاب کرده 
بود باقی ماقده است! 


عینهو سنگ. گرومپی خورد به شیشه پنجره اتاق و 
صدای مهیبی بر خاست! من و «مزده» جیغ بنفشی 
کشیدیم و دو تاپاداشتیم. دو تای دیگر هم قرض 
کردیم و فریاد کشان از اتاق پریدیم بیرون! 

در آن شرایط.شکی برایمان باقی نماند که 
اجنه به طرف پنجره ما سنگ پر تاب کرده‌اند! 
آن هم درست در جای حساس داستان که قلب 
ما تالاپ تالاپ می‌زد! اما کسی جر آت نداشت به 

فردای آن روز. کاشف به عمل آمد که یک 
پرنده بخت بر گشته که راه خود را گم کرده بود. با 
مخ خورده بود به شيشه پنجره ما! از پرهای ريخته 
شدهو خونی که به شیشه چسبیده بود فهمیدیم 
موضوع از چه قرار بوده است! فقط همزمانی این 
بر خورد با داستان جن, ما را ترسانده بود. وگرنه 
جنی در کار نبودا 


ساختار ی 


که دا ات 5 


ادمی ساز 


گار نداشد تدان: 


داید 


0 


ار ی نداد ۵ 


ارد زوت 


از گوشه و کنار جبان 


سهراب صفادار 


پلاستیک خودساز 

دانشمندان اسپانیایی نوعی پلاستیک پلیمر ی ساخته‌اند که اولین پلمیر خودساز 
جهان است.این پلاستیک می تواند خودش رابصورت خود کار تعمیر وبا سازی 
کند.اگرتکهای از آن‌رانصف کنید و تکه‌هارادر کنارهم قرار دهید بعدازمدتی 
خواهید دید که قطعه مور د نظر دوباره بصورت یکپار چه در آمده‌است. در صورت 
استفاده از این ماده در ساخت وسایل پلاستیکی, حجم زیادی از دستگاههای 
شکسته ای که نیاز به تعمیر داشته و یا راهی زباله می شوند کاسته می شود واز صرف 
هزینه بر ای تعمیر شان نیز جلو گیری می شود. کافی است تکه شکسته یا جداشده را 
در محل قبلی‌اش قرار دهید و خواهید دید که بدون هیچ معجزه‌ای دوباره سر جای 
خود می چسبد. تقریبا دو ساعت کافی است تااین کار صورت گیرد و تا ۹٩‏ درصد 


باکتری‌های مغزخوار 
مرکز کنترل‌بیماری ایالت لویزیانا به مردم هشدار داد تا در هنگام اسستفاده 
از اب مراقب باشند تا آب واردمجرای تنفسی شان نشود. این مر کز وجود نوع 
بیماری‌مر گبار رادر آب‌های شسهر تایید کرد واز ورود نوعی با کتری تک سلولی 


غار د ست‌ها 
این غار عجیب در منطقه پاتاگونیادر کشور آرژانتین واقع است. نقاشی‌های 
ماقبل تاریخی روی سنگ ها واثر دست‌هاو کشیدن حیوانات روی دیواره غارهادر 
ا اراد ال کار انا دی تهرار ال ااا 
می کر ده‌اند.اما «غاردست‌ها» که در ۱۶۲ کیلومتری جنوب دهکده پر يتو مور نو 
در پاتاگونیا قرار دارد کمی متفاوت است. این غار نامش رااز هزاران اثر و نقاشی 
کف دست که روی دیوارها و سقفش کشیده شده گر فته است و طبق بررسی‌های 
انجام شده تخمین زده شده‌است که این نقاشی هادر حدود ۳۰۰۰0۰۰ 
سال قبل کشیده‌شده‌اند. نوع وروش 1 
این نقاشی‌ها که چگونه در آن‌زمان ., 
بااستفاده‌از استخوان‌های لوله‌ ای 
شکل حیوانات. رنگ راروی دست و 1 
اطراف آن اسپری می کردند تانقش 
دستشان روی‌دیوار باقی بماند بسیار 
خاص و شگفت انگیز است و در هیچ 
جای دیگر دیده نشده است. این امر 


` 


۰ 5 


همانند اولش خواهد شد. این پلاستیک با وجود اینکه از نوع پلاستیک‌های سخت 
می باشد اما در اثر فشار می تواند کشیده و يا پیچانده شود. بدون آنکه بشکند. این 
تیم دانشمندان امیدوارند بتوانند این ماده رابه مرحله ای برسانند که بتوان در 
جراحی‌های پلاستیک و ساخت پوست مصنوعی مورد استفاده قرار گیرد. 


به آب‌های‌شسهر خبر داد که‌باعث‌این‌بیماری 
می شوند. این بیماری‌اولین باراست که در آمریکا 
دیده‌می شود واین مر کز اعلام کر ده است که‌هنوز 
هم می توان از آب برای مصارف خوراکی استفاده 
کرد واین باکتری نمی تواند صدمه‌ای به سیستم 
گوارش بزند یا از این راه‌موجب بیماری شود اما 
در صورت ورود آب به بینی و مجرای تنفسی خطر 
جدی آن‌هاراتهدید می کند.این با کتری تنهادر 
صور تی خطر ناک است که راه‌خود رابه مغز باز کند 
و به آنجا برسد. چرا که محیط و مایع اطراف مغز به گونه ای است که این با کتری 
تمایل‌دارد در چنین محیطی تولید مثل کند ودرصورت از دیاد در اطر اف مغز 
از آن تغذیه کرده وبه آن آسیب زده و موجب مرگ فرد مذ کور می شود. تنها 
راهی‌هم که می تواند به مغز بر سد از راه‌بینی است و مسئولین از مردم خواستند 
تابرای حفظ سلامتشان تاحد ممکن سر خود رازیر آب نبرند و آب رابه داخل 
بینی نکشند.هم |کنون‌در ۴نقطه شهراین آلود گی‌مشاهده‌شده‌ویک دختر بچه 
۴ ساله در اثر این بیماری جان باخته است. 


از روی‌استخوان‌های‌یافت شده ونی‌های استخوانی که توسط غار نشینان ساخته 
می شده‌است و در گوشه کنار غار دیده‌می شوند مشهوداست.ا کثر نشان‌های 
دست مربوط به دست چپ است که نشان می دهد انهانی رابادست راستشان 
نگه‌می داشتند وبافوت کردن در آن,رنگ‌های‌داخلش راروی دست چپشان 
اسپری‌می کردند.حتی رنگ‌هانیز گونا گون بوده‌واز مواد طبیعی از جمله | کسید 
آهن برای رنگ‌های قرمز و بنفش. کاولین بر ای رنگ سفید. نیت رات برای رنگ زرد 
وا کسید منگنز برای رنگ سیاه در نقاشی‌هایشان استفاده کر ده اند. 


زنبور پشمالوی کوتاه که از گونه زنبورهای عسل می باشد چندین دهه است که 
منقرض شده‌است. حتی در دهه‌های اخیر نیز به ندرت موردی از آن دیده‌می شد ودر 
سال ۰۰۰ ۲رسمااین گونه زنبور رامنقرض شده‌اعلام کر دند. اما به تاز گی چند عدد از 
این پد ربز رگ زنبورهای عسل د وباره‌در اطر اف انگلستان و سوئد مشاهده‌شده که باعث 
شگفتی دانش مندان شده‌است. تنها احتمال ممکن بر ای چنین اتفاقی و جود چند زنبور در 
مناطق دوردست بوده است که از دید پنهان مانده‌اند وا کنون که فصل گرمارسیده است 
به این منطقه مهاجرت کر ده اند. این زنبورها جثه کوچکتری دارند که موهای کوتاهشان 
آنهارا بز رگتر نشان می دهد. همچنین تنها نوع زنبور هستند که علاوه بر رنگ‌های قرمز 
وزرد. به رنگ بنفش نیز دیده‌می شود و تفاوتی د رویز گی‌ها واندازه‌هایشان ندارد. حتما 


زنبورهای عسل دیگر نیز از باز گشت اجدادشان شادمان هستند! 
موبایل لگو ویک گوشی موبایل واقعی با تمامی امکانات است. دلیل انتخاب این اسم نحوه قرار 
ا گرفتن تکه‌های آن در کنار یکدیگر است که همانند تکه‌های لگو چیده‌می شوند. 
اینطور که بنظر می رسد مردم بسیاری هر ساله گوشی موبایل خود راعوض یک صفحه مر کزی که حاوی مدارهای اصلی گوشی است در وسط قرار گرفته و 
می کنند که خبر خوبی برای شر کت‌های ساخت این موبایل‌ها می باشد. اما کمکی دارای‌چندین حفر هاتصال برای قرار گر فتن قطعات دیگر است. سایر قطعه‌های 
به وضعیت کیف پول‌هایمان نمی کند! «موبایل لگو» یا «فون بلاک »یک موبایل این گوشی‌هر کدام جداگانه ساخته شد هاند و توسط پین‌هایی که در زیر شان‌قرار 
بی‌نظیر است که از چند ین تکه ساخته می شود وبر خلاف اسمش اسباب بازی‌نبوده دارد به این صفحه متصل شده و روی مدارها قرار می گیرند. در طرف دیگر این 
صفحه نیز صفحه نمایش موبایل با ساختاری مشابه قرار می گیرد و پین‌ها اتصال 

و بین قطعات رابرقرار ہے کنند. 


me‏ و 
ڪي 


مه 


یکت قصیه صا 


اق 


مه 


بدین تر تیب در صورت معیوب شدن هر قطعه و یاشکسته شدن 
صفحه نمایش, بجای تعمیرات پر هزینه و یا تعویض کامل گوشی کافی 
است آن قطعه رااز موبایل جدا کرده و یک قطعه نو را جایگزین کنید. این 
کار رامی توانید برای هر قطعه دیگر از جمله دوربین پر داز نده بلوتوث و 
دیگر قطعات انجام دهید. «دیوها گنز» که طراح این موبایل جالب است 
هزینه نسبتا بالای ساخت این گوشی رابا توجه به عدم نیاز به هزینه های 


کاب است. اما 


مهم و 
me. 3‏ 


ا برای ان د ا راا تواند اس محصول رانا 


یک سال دیگر به مرحله تولید انبوه و فروش برساند. 


7 
تست 


۰ 
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انفحار های‌بی در بی در تنها ۲۲۱ روز رسید. یعنی حدود ۲ فوران در هر روز!علاوه بر خطرات ناشی از 
هنوزمردم جنوب ژاپن 2 لباک کردن دا ٣‏ های بجاماند از فوران و ای و 
آ عفت ان ود که قوران گر ی همه رادوار ویر از سکس تر کردداین بر قوران ی ود و ۰ ۶هزار نفردراین جزیره 
SS‏ 
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ی است 


عاملان جنایت خاموش دستگیر شدند 


بدرفتاری شوهر بهانه‌ای شد تا زنی توطثه جنایتی خاموش را طراحی کند. 
چندی‌پیش زن ۲۲سله‌ای به نام «پری» به کلانتری مر اجعه وادعا کرد شوهر 
۲ ساله‌اش به نام «محمدرضا» خانه‌اش را تر ک کرده و ناپدید شده است. 


با توجه به مر موز بودن سرنوشت این مرد. با دستور بازپرس شعبه دادسرای امور 
جنایی تهران تیمی از پلیس آ گاهی تهران وارد عمل شدند و خیلی زود پی بر دند. 
پری با شوهرش اختلاف شدید خانواد گی داشتند و جالب اینکه زن جوان همزمان 
بااین گزارش به‌پلیس,خانه‌اش رات رک کردهو بعد از فرار مرموز در تماس با 
خانواده‌اش پول خواسته است. 

لیس باپی برد ن به این که مر دی به تام فیلاد قرار سست پول خانواد» «بری» را 
به این زن بر ساند وی راردیایی کرده‌واین جوان ۲۴ ساله رابازداشت کردند. 
او در بازجویی قتل «محمدرضا» رابه گر دن گرفت. وی گفت؛چند ماه پیش به 
صورت کاملاًاتفاقی‌با«پری» آشناش دم وبعد از مدت کوتاهی اطلاع پیدا کردم 
که وی با همسرش اختلاف شد ید دارد. بعد از چند ماه رابطه با پری تصمیم به قتل 


باردار دروغگو لورفت 


زن جوانی که سعی داشت دو کیلو کو کائین رااز طریق 
فرود گاه بو گوتاخارج کند.به وسیله ماموران گمر کی 
بازداشت شد. 

این زن خوان که ۳۸ مسال دارف یک مدد کار اجتماعی 
کانادایی است.اوسعی داشت با شکم‌بندی, خود رابه 
شکل یک زن بار دار در اور دہ تابا جاسازی ۲ کیلو کو کائین 


مهر به عجیب نوعر وس عرب 


نوعروس عربستانی از همسر آینده‌اش خواست که ۰ ۲۰ سوسمار زنده رابه 
عنوان مهریه برایش از صحرا شکار کند. 

براساس این گزارش:در عربستان سعودی به طور معمول مهریه‌های سنگین 
۰ ۰ هزار ریال سعودی معادل حدود ۱۰۰ میلیون تومان برای دختران نوعروس 
در نظر گرفته می‌شود و در برخی موارد این سنت با تعیین مهریه‌های غیرعادی 


و عجیب یا مهریه‌های معنوی و اند ک شکسته است. در یکی از عجیب ترین‌این 
به تنهایی به عنوان مهریه برای وی ۳۰۰ سوسمار زنده از بیابان شکار کند البته با 


فرشته‌ها کود کی رااز مرگ نجات دادند 


کودک ۱۵ماهه‌انگلیسیدر چلسی کهاز طبقه پنجم 
ساختمانی به خیابان سقوط کرده بود به طر ز معجزه اسایی 
زنده ماند. 

بنابه این گزارش:«شانتل کلار ک» ۱۵ ماهه پس از سقوط تنها 
دوزخم از ناحیه صورت ویک پابرداشست که چندان خطری | _ 
برای این کودک ندارد. اوپس از سقوط از جایش بلند می‌شود 

و بعد از چند قدم راه رفتن مجدداً نقش زمین می‌شود. پدر و Î‏ 
مادر شانتل در این بارهاظهار داشتند؛ هنگام حادثه آنها در اتاق 
دیگری بودند و چون پنجره باز بود شانتل از آن به پایین سقوط | 


0۷۷ کت ی‎ ill 


ل 


همسرش گرفتم. تااینکه یک روز «پری» بامن تماس گرفت و گفت به او قرص 
خواب آور دادم واو بیهوش است من به خانه آنها رفتم و محمدرضارابا خودرو به 
جاده ساوه نر سید ه به همدان بر ده و زمانی که در حال به هوش | مدن بود با اسلحه 
او رابه قتل رساندم وبا بنزین جسدش رابه آتش کشیدم. پس از این حادثه من و 
پری تصمیم گرفتیم که به خارج از کشور برویم که هنگام تهیه پول دستگیر شد م. 
زن جوان نیز پس از باخبر شدن دستگیری میلاد در مخفیگاهش در یک روستا 
دستگیر و در بازجویی گفت؛ شب حادثه به تاز گی از مسافرت بر گشته بودیم که 
چندین قرص خواب آور در آبمیوه ریخته و به شوهرم خوراندم. پس از بیهوش 
شدن‌محمدرضا] میلاد راخبر کردم ووی ف ور | به خانه | مد ومحمدرضارادر 
حالی که هنوز نفس می کشید سوار ماشین کرد و با خودش برد. 


آن رااز کلمبیا خارج کند امامًموران گم ر کی که به او ظنین شده بودند.با وجود 
اینکه ب رآمد گی شکم این زن به شکل ماهرانه‌ ای به رنگ بدنش تهیه شده بود در 
بازرسی بدنی متوجه سختی وسردی شکم بر آمده 
| این زن شدند و او رابازداشت کردند. 
کار آگاهان پلی س دراین باره گفتند:شگرد این 
قاجاقجی برای خارج کردن مواد مخدر بسیار 
زیر کانه بود. پلیس کلمبیا در تحقیقات و بررسی 
دریافت که این قاجاقجی خانه دار است و مدد کار 
اجتماعی نمی‌باشد و مدرک وی نیز جعلی است. 


مدت تعیین شده که در این میان تازه داماد بیچاره‌موفق شد تنها ۰ ۰ ۱ سوسمار 
زنده راشکار و به عروس خانم تقدیم کند. تازه داماد که «محسن» نام دارد در 
حضور بستگان عروس و داماد در صندوق بز رگ را که حاوی ۰۰ ۱سوسمار با 
اندازه‌ها وشکلهای مختلف بود را گشود تا شرط عروس خانم برای بله گفتن را به 
جا | ورده‌باشد!این در حالی بود که پدر عروس از کار دامادش خیلی خوشحال 
شد و گفت:ازاین که محسن برای به دست آوردن موافقت دخترم این پيشنهاد را 
قبول کر ده خوشحالم و کسی که سختی زند گی در صحرا و شکار سوسمار رابه جان 
خریده‌برای کسب رضایت همسرش | ماده‌خواهد بود.وی در ادامه‌افزود:اين 
مهریه هر چند عجیب به نظر می‌رسد. ولی از آن مهریه‌های سنگین وغیرممکن 
است که هر جوانی توان مهیا کردن آن را ندارند. 


کرده‌است.والدین شانتل پس از 

سقوط اورابه‌بیمارستان‌انتقال دادند 

ودربخش مراقبت‌های ویژهتحت 

درمان‌قرار گرفت.این زوج علاوه 

براین دختر یک پسر ۲ساله دیگری 

نیز دارند که درزمان حادثه در اتاق 

دیگری خواب بو ده است اعضای خانواده شانتل و 

همسایگان, زنده ماندن د ختر شان را یک معجزه 

الهی می‌دانند پزشکان اعلام کردن د:زخم‌های 

7 کود ک به زودی خوب می‌شوند و هیچگونه نگرانی 
گر وخطری ندارند. 


راز سلامتی سسس حمیده‌اخوان 


غذاهایی که دشمن روده اند 


روده‌عضوی مهم وحیاتی در بدن است که سلامت آن ار تباط مستقیم بانوع 
تغذ یه افراد دارد. برای حفظ سلامت این عضو باید به کیفیت تغذبه خود بیش 
از پیش توجه کنیم. 

گوشت‌های فر آوری شده 

شاید شماهم مثل بسیاری از افراد عاشق 
سوسیس, کالباس پا همبر گر باشید. اما این گونه 
گوشت‌های فر آوری شده‌جزو مواد غذایی کمتر 
فر آوری شده شما در واقع در حال مصرف سدیم 
نیترات هستید. از اين ماده به‌عنوان نگه‌دارنده, تثبیت کننده رنگ, طعم دهنده و 


ضدمیکر وب استفاده می شود. متاسفانه ثابت‌شده که سدیم نیترات در بدن‌انسان 
به نیتروز آمین‌های سرطان زا تبدیل می شود. به همین دلیل است که بسیاری از 
تحقیقات و آزمایشات, رابطه‌ای قوی بین مصر ف گوشت‌های فر آوری شده و ابتلا 
به سرطان را ثابت کرده‌اند. 
n Î‏ 


سیب زمینی سرخ کرده 
چیپس و سیب زمینی سرخ کر ده حاوی مقاد یر 
زیادی | کریلامید هستند.این ماده‌نیز دراثر 
تماس برخی مواد غذایی باحرارت بالا (هنگام 
پشتن یا سرخ کردن)ایجاد می‌شود. آزمایش‌هایی 
که تا کنون روی حیوانات صورت گر فته نشان 
می‌دهد که آ کر یلامیدها می‌توانند منجر به بروز چندین نوع سرطان واز جمله 
سرطان روده شوند. 
قند 
شاید شماهم شنیده باشید که قند. غذای 
سلول‌های‌سر طانی است. هر چند همه سلول‌ها 
|| (اعماز سلول‌های‌سالم وسرطانی).برای رشد و 
تکثیر خود از فر و کتوز (یکی از اجزای قند و شکر 
۳ معمولی که به قند میوه نیز معر وف است).استفاده 
می کنند؛امااستفاده‌سلول‌های سر طانی از این نوع قند بسیار بیشتر وموثر تراز 
سلول‌های‌سالم است.اين مساله به این معناست که مصر ف فر و کتوز در تکثیر و 
گسترش سلول‌های سرطانیموثرتر است, 


چطور خودمان راباور کیم 


تا کنون چند تا نوجوان و یا جوان دبده‌اید که اعتمادبه‌نفس بالایی داشته 
باشند؟اعتماد به‌نفس داشته‌باشند نه غرور.بارعا یت نکته‌های زیر می توان 
اعتمادبه‌ نفس را تجربه‌کرد . 

۱) سر شار از عشق به خود و دیگران باشید. 

۲)هنگام مواجه شدن بایک تصمیم مشکل یاقرار گر فتن بر سر دوراهی, آن 
راسخت جلوه ند هید وبا افرادی که در آن زمینه تجربه دارند مشورت کنید و 


بی‌گدار به آب نزنید . 

۳)به نقاط ضعف خود آ گاه‌باشید و همیشه از موضع قدرت استفاده کنید نه 
ضعف. زند گی هد فمند داشته باشید و تلاش کنید به هدفتان برسید. 

۴)هر روزباشوق از خواب بیدار شوید وهنگام تصمیم گیری‌ شک ودودلی 


چقونه از شریک زندگی‌مان 
در دای کنیم [ 


۱-رابطه با همسر تان رامثبت می کند: کسانی باشمابیشتر ار تباط برقرارمی کنند 
که بدانند شماعلاوه‌براین که بدی‌هایشان رامی‌شمارید.لطف‌هایشان راهم 
همیشه به یاد دارید. حالااین آدم چه پدرتان باشد.چه مادرتان. چه همسرتان» 
چه کار فرمایتان.چه استاد دانشگاه تان چه همکار تان و چه دوست ‌تان»از آدم 
قدرشناس بیشتر خوشش می آید. به همین خاطر است که روان شناس‌هامی گویند 
باشدیعنی کسی که می‌خواهید یک عمر بااوزند گی کنید.اصلاً بخش زیادی از 
رضایت زند گی به همین رابطه مثبت برمی گردد. 

۲ -رضایت از زند گی را بالا می‌برد:آدم‌های قدرشناس‌تر آدم‌های راضی تری 
هستند. از زند گی خودشان بیشتر لذت می بر ند و خوبی‌های همسر رابیشتر 
می‌بینند و د رک می کنند. این رضایت از زند گی خودش کم چیزی نیست. اصلا 
یک جورهایی رضایت از زند گی خود خوشبختی است. 

۳ -افسرد گی را کم می کند :قد ر شناسی افسر د گی را کم می کند. می‌دانید چرا؟ 
راستش رابخواهیدافسرد گی ازیک نوع خود خواهی خیلی عمیق اما خیلی‌پنهان 
سرچشمه می گیرد. تا وقتی که مادر مقام گیرنده مطلق باشیم و توقع داشته باشیم 
همه چیز واز جمله محبت رادودستی به ما تقدیم کنند. معلوم است که افسرده 
می‌شویم. چون که ذاتاً دنیااین جور جایی نیست که مفتی مفتی و بدون تعامل تو را 
به چیزی بر ساند. آدم‌های قدرشناس به این دلیل افسرده نمی‌شوند که این حس 
قدردانی با ان حس پنهان خودخواهی مقابله می کند. 

۴-خشم وحسادت را کمرنگ می کند :هم خشم وهم حسادت به گونه‌ای‌از 
هد فمان با مانع روبرو شده‌ایم وحسادت هم به اين خاطر که ما دلمان می‌خواسته 
است در جایگاه یک نفر دیگر باشیم اما الان نیستیم. اماحس قدردانی به معنای 
رضایت حداقل از جنبه‌ه ای مثبت وضعیت فعلی است. یعنی دقیقاً بر خلاف 


نداشته باشید. 

۵) همیشه نیمه پر لیوان را ببینید یعنی مثبت فکر کنید و در اطراف خودتان 
هم آدم‌های مثبس‌اند یش را برای دوستی انتخاب کنید : 

۶)مهارت‌ه ای ار تباطی رایادبگیرید وقبل از هر گونه اظهار نظر به دقت و 
باحوصله به حرف‌های دیگران گوش کنید. مشکل خود رابالحنی شیواو موثر 
بیان کنید. 

۷)سعی کنید خود راد راجتماع ومحیطی که‌در آن‌زند گی می کنید. خوب 
معرفی کنید. لباس‌های مر تب و تمیز بپوشید . 

۸)درصورت زوم با قاطعیت رفتار کنی د. بابیانی آرام ومنطقی حق خود را 
بگیرید. 

٩)احساسات‏ خود را کاملاً کت رل کد ج در نااهیدی: 

۰ ۱) خوب غذابخورید وسعی کنید از خوردن غذاهای چاق کننده و مواد ناسالم 
بیر هیزید و محیط اطراف خود راهمیشه تمیز و پا کیزه نگه دارید. 
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اواخر بادشاهی خسروپرو یز 


تاریخ تاراج را تا آنجا گفتم که زیدبن عدی مترجم باعث شد خسروپرویز به 
نعمان بدبین شد و او را کشت سپس قیس‌بن مسعود و یاس سپاهی گران بر داشتند 
وبه فرمان پرویز به اعراب تاختند تا حدیقه و اموال نعمان را مصادره کنند. آنها با 
۵ هزار جنگاور به سوی چاه ذی‌قار رفتند و در نخستین حمله.هانی و پارانش را 
عقب راندند. روز بعدهانی و حنظله به یاد مردی افتادند که می گفت پیامبر است و 


داستانی نیمه جعلی 
طبری گوید: «چنین خواندم در اخبار که چون کار 
پیامبر(ص) قوی شد. خسرو دو رسول(پیک) بیرون 
کرد و نزد پیغمبر(ص) فرستاد از مهتران عجم و نامه 
کرد به «بازان» که ملک یمن بود از دست کسری 
انوشیروان. این رسولان رایکی نام «بابویه» بود و یکی 
«خرخسره». و به بازان نوشت بايد که چون این نامه 
زوا تن ارت با رون رنب ماو ی 
سوی آن مرد که دعوی پیغمبری همی کند.و بفرمای 
تااو رابه آهن بندند و سوی من آرند...» 
هنگامی که بازان نامه‌ی خسر وپر ویز را خواند. به 
بابویه و خرخسره گفت به یثرب(مدینه) بروید و آن 
مر د(محمد(ص)) راسوی من فراخوانید تانخست 
سخنانش بشنوم. اگر آمد. با او بیایید. اگر نیامد. 
سوی من باز گر دید تا بفرمایم چه کنید. در تواریخ 
اسلامی‌چنین امده: «چون هر دو رسولان بر فتند و 
پیش پیغمبر(ص) آمدند. ریش‌هاسترده(تراشیده) 
وسبلت‌ها دراز کرده. پیغمبر(ص) چون ایشان بدید. 
عجب آمدش وگفت: :چراچنین کردید؟ گفتند؛ 
خدایگان ما ,ما راچنین گفتند که ریش بسترید و 
سبلت برجای رها کنید. ترجمان(مترجم) سلمان 
فارسی بود. پیغمبر(ص )فر مود:«أمرنی ربی آقضل 
شوارب و آعفوا الحیه» گفت مرا چنین فرمود تاسبلت 
بسترم و ریش رها کنم.» این حدیث در چنین جایی 
جعلی است زیرامردان ایرانی از اغاز اغاز تامدت‌ها 
پس از اسلام رسم داشتند که ريش خود رانتراشند. 
مجسمه‌ها و حجاری‌هایی که باقی مانده این ادعا را 
ثابت می کند. مجسمه‌ای که در طاقبستان است و 
خسرو را بر اسبش شبدیز نشان می‌دهد. ریش انبوه و 
مجغد دار د تابر این غير معقول ات که فرستاد‌گان 
اوریش خود راتراشیده‌باشند وبگویند شاهنشاه‌ما 
چنین فر موده که ریش را بتراشید. 
باری... پیامبر(ص) خواسته‌ی آنها را که گفته 
بودند به یمن بیاء نپذیرفت وهر دو رابه خانه‌ی سلمان 
فر ستاد و فر مود «قوت ایشان فراخ باشد» یعنی سلمان 
از آنها خوب پذیرایی کند. آن دو پیک شتاب داشتند 
تابه یمن بر گر دند ولی پیامبر(ص) به آنها وعده‌های 
نیکو می داد و می‌فرمود صبر کنند. شش ماه گذشت 
تاروزی پیش پیامبر(ص) آمدند و بی‌تابی کردند 
که باید باز گر ديم وگرنه خداوند(شاهنشاه) ما این را 
نپسندد و مکافات شویم. به ما دستوری ده که برویم. 


پیامبر(ص) فر مود: دیشب جبرئیل آمد وخبر آورد 
که خداوند من می گوید دیشب «شیرویه» خداوند 
شمارا کشت.اینک بروید و ببینید خدای من چه 
آگاه است. 

بابویه و خرخسره این سخن راباور نکر دند و به 
یمن باز گشتند و ماجرا گفتند. بازان سر جنباند و گفت: 
«خدای آ گاهی دارد! زیر انامه‌ای از شیرویه, پسر 
خسروپرویز به من رسیده که «پدرم مرد ومن پادشاه 
شده‌ام. برایم از مردم یمن بیعت بگیر. آن مردی را 
هم که دعوی پیامبری کر ده از جای خود مجنبان تا 
من دستوری دهم.» 

اینک تاریخ را کمی عقب می‌برم تا به روزی برسم 
که شیرویه پدر خود. خسروپرویز را کشت: 


داستان شیرین و شهریار و یزد گرد 

شماداستان شیرین و پرویز و فرهاد را بارها 
شنیده‌اید و می‌دانید کنیزی رومی به نام شیرین در 
مُشکوی خسروپرویز بود. نمی‌خواهم آن داستان را 
تعریف کنم گرچه بسی شیرین است. به خلاصه‌ای از 
آن بسنده می کنم زیرامولوی گفت: بگویم: « آب دریا 
رااگر نتوان کشید / پس به قدر تشنگی باید چشید.» 

«میر خوند» در کتاب «روضه‌الصفا» داستانی 
نقل کرده:«یکی از بز ر گان پارس کنیزی رومی و 
نونهال داشت به نام شیرین که نبات از او شیرینی 
دریوزه‌می کرد و ماه, در آینه‌ی رخساراو خود را 
می‌نگریست. پرویز در آغاز جوانی گاهی به کاخ آن 
بزرگ پارسی می‌رفت و با شیرین مزاح و ملاعبه 
می‌کرد. صاحبخانه از این کار خرسند نبود وبه شیرین 
می‌فر مود هنگامی که پرویز اینجا می آید. خود را پنهان 
کن. شیرین سخن او نمی شنید و خود را به پرویز 
می‌نمایاند که گفته‌اند: «پریر و تاب مستوری ندارد / 
چو در بندی, سر از روزن بر آرد.» روزی بز رگ پارسی 
از کار کنیز خشمگین شد و به غلامش فر مود شیرین 
را در دجله بیندازد. غلام شیرین رابست و کنار دجله 
برد. شیرین زاری کرد که مرابیامرز و بگذار بروم. 
وانگشتری را که پرویز به او داده بود تعارفش کرد. 
آن غلام انگشتر راشناخت و پس داد و گفت:«من 
ناچارم فرمان آقایم را گوش کنم ولی تو راجایی در 
دجله می‌اندازم که بتوانی خود رانجات بدهی. و او را 
نزدیک ساحل در آب انداخت. 

شیرین از آب بیرون آمد ورفت تابه صومعه‌ای 
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هر کس به نام او متوسل شود. پیر وز خواهد شد. آنها با شعار «محمد نا مسعود» به 
سپاه ایران تاختند و همه را شکستند. این شعار بین ایر انی‌ها زبان به زبان گشت و 
دلشان لرزید. پس از چندی» جناب محمد. سلام خداوند و فرشتگان بر او باد. نامه‌ای 
کر رت وا ارس بت لس ورد ودام ار سرع زر 
و به بازان, شاه یمن فرمود: «برو و محمد رابا آهن ببند و برایم بیاور!» 


رسید وبهزهبانش گفت:«من خود راوقف خدا 
کرده‌ام.» رهبان او را نگه‌داشت و چندی از او بهره 
برد. روزی پرویز ویارانش از آن صومعه می گذشتند. 
شیرین خود را آراست و انگشتری پرویز را به غلامی 
داد و گفت این رابرای پرویز ببراهمین که پرویز 
آن انگشتر رادید فرمود بروند وشیرین رابا شکوه 
واحترام بسیار به کوشکش آوردند واو رابه زنی 
گرفت. بزر گان شاهنشاه را منع کردند که بازنی 
که با مردان بسیاری سخن گفته» نشاید ازدواج کنی 
زیرااز او فرزندان نایاک خواهد آمد.پرویز فر مود 
جامی زرین را از خون گندیده و نجاست پر کر دند و 
مقابل بزر گان نهاد و پرسید: «اين چیست؟» گفتند: 
«نجاست و کثافت». خسر و فر مود جام راباخاک وقلیا 
شستند و خشک کردند و به آن بخور مشک و عنبر و 
عود دادند سپس شرابی گلگون‌تر از چشم خر وس در 
آن ریختند و پرسید:«این چیست؟» گفتند:«چیزی 
گوارا» خسرو فرمود: «اين حکایت شیرین است. که 
چون بامانبود. وبه این و آن می‌پرداخت. جامی بود 
پراز عفن کنون که بامامحشور شده ودر جمع 
محبوبه‌های ما در آمده مثل این جام شده. 

این شیرین از آن روز مونس پرویز شد. روزی به 
پرویز گفت:«من باید هر روز در حوضی از شیر آب‌تنی 
کنم: شی ریاد تار اشد خسترو فرمود ننتگتراشی 
يابند تا از بالای کوه که جایگاهشسبانان پود جویی در 
دل سنگ بتراشد و شبانان شیر رادر آن بریزند وپیش 
از آن که ترش شود به حوض بریزد. فرهاد که بهترین 
سنگتراشان بود به حضور شیرین آمد تا دستور اورا 
بگیرد.شیرین آتشی در نگاه داشت که خرمن‌سوز بود 
و جان فرهاد رابه شعله کشید. فرهاد جان در استین 
گذاشت وعشق به اوانگیز هی کوهکنی داد.اومانند 
قیس‌بن عامری نبود که از عشق لیلای سیاه چشم 
عرب مجنون شود و سر به بیابان بگذارد. اما مانند هر 
عاشق دیگر هنگامی که خبر مرگ محبوبش را شنید. 
تيشه بر فرق کوفت و در قصه‌های عاشقانه‌ی فارسی 
جایگاهی ماندنی پیدا کرد. این شیرینی که جان فرهاد 
را گرفت. در تاریخ ایران سرنوشت‌ساز بود زیرااسبب 
شد جان یکی از شاهزاد گان در امان بماند. داستانش 
قشنگ است: 

خوابگزاران به خسر ویرویز گفته بودند «از تو 
فرزندی خواهد آمد که یکی از اعضایش ناقص است. 
او دودمان تو را به باد خواهد داد.» پرویز سیزده پسر 


و به قولی هفده پسر داشت. فر موده بود همه را در 
کوشکی نگه‌دارند و نگذارن د از آنجا بیرون روند و 
نگذارن د هیچ زنی آنجابرود تااز آنها فرزندی زاده 
نشود. این موضوع با روز گاری همزمان بود که پرویز 
هزار نفر از بز ر گان و سرهنگان خود رابه بهانه‌ی 
شکستی که در جنگ با روم خورده بودند. زندانی 
کرده‌وبه دژخیم سپرده بود تاهر روز گردن پنج 
تن از آنان رابزند. آن دژخیم تعلل می کرد و دستور 
نمی‌برد و به دروغ به خسرو می گفت هر شب پنج تن 
را گردن می‌زند. از سویی مردی به نام «فرخزاد» که 
سرپرست خراج گیران بود. خراج‌های کلان از مردم 
به خواری می گرفت. و چنین شد که دل بز ر گان و 
مردم بر پرویز تباه شد و منتظر فرصتی بودند تا او را 
از تخت بیندازند. پسرهای پرویز هم هیچکاره بودند 
ودر کاخی گر فتار و خشمگین بودند زیر اهمگی بز رگ 
شده بودند و دلتنگ بودند وهمسر می‌خواستند. 
این بود و بود تاروزی شیرین به دیدار آنهارفت 
وبا بز رگ ترین پسر پر ویز که نامش «شهریار» بود 
سخنانی گفت و دل بر او سوزاند و به او قول داد کنیزی 
برایش بفرستد. 

در کوشک شیرین کنیزی سياه بود که او رااز 
مصر | ورده بودند و لقب شکر سیاه داشت. شیرین 
فرمود اورا آراستند و پیش «شهریار» پسر بز رگ 
خسروپرویز فرستادند. چون شیرین دانست که آن 
کنیز از شسهریار بار گرفته. او را پیش خود نگه‌داشت 
و ٩ماه‌بعد‏ ازاو پسری آمد ونامش را«یزد گرد» 
گذاشت ودایگانی بر او گماشت.روزی‌پرویز باشیرین 
درددل می کرد که افسوس که به سخن خوابگزاران 
بگذارند. شیرین گفت: از تو نسلی یاد گار مانده که 
اگر دستوری دهی, بگویم نسلت بیاید. پرویز فرمود 
بیاید و چون در یزد گرد نگریست.اورادر آغوش 
کشید آنگاه از شیرین پرسید: «داستان این پسر 
چیست؟» شیرین داستان کنیز سیاه و پسر بز رگ 
پرویز را تعریف کرد و گفت: این یزد گرد زاده‌ی پسر 
بز رگت شهریار است. پر ویز نخست شاد شد سپس 
گفت بگذار ببینم بدنش نقص دار د یا سالم است. پس 
سراپای یزد گرد راجست و هیچ نقصی ندید مگر در 
گونه‌ی چپ او که از گونه‌ی راستش کوچک تر بود. 
پرویز خواست یزد گرد را بکشد. شیرین دست او را 
گرفت و گفت: «چه می کنی؟» خسروپرویز گفت: 
«این همان فر زندی است که خوابگزاران گفته بودند 
بايد از او پرهیز کنم زیرادودمانم رابه باد می‌دهد.» 
شیرین گفت:« کسی نمی تواند از قضای الهی بگر یزد.» 
پرویز گفت: «راست گفتی!اکنون این پسر رااز برابرم 
دور کن. هرگز نمی‌خواهم چشمم به او بیفتد.» شیرین 
فرمان برد و یزد گرد رابه پیلاق‌های عراق فرستاد و 
فرمود او را به خوبی بپرورند. 

خوندمیر نوشته است:«پس از مرگ پرویز. 
پسرش شیرویه به شیرین طمع کرد. شیرین اورا 
فریفت و از خوابگاهش گریخت و به دخمه‌ای رفت و 
زهر قاتل( کشنده) خورد و مُرد» 


پرویز و خطای دیکرش 

پرویز خطاهای بسیاری کرد که برخی را نوشتم. 
یکی از آن خطاه ازندانی کر دن ۲۰ هزار سر باز و 
هزار نفر از سرهنگان و بز ر گان بود. یکی از سرهنگانی 
که هنوز به او اعتماد داشت. «مردانشاه» نام داشت 
کهامیر بابل بود. پرویز دو سال پیش از مر گش از 
اختر شناسان(منجمان) پرسید: آخر کار من چگونه 
است؟ آنها به زیج و اسطرلاب و ستا رگان نگریستند 
و گفتند: «مر گت به دست مردی است که امیر بابل 
و نیمروز است.» پرویز در اندیشه شد ونامه‌ای برآی 
مردانشاه‌نوشت که «سپاهت رادر بابل بگذار وبیا 
تا چیزی به تو بگویم.» این مردانشاه مردی فرمانبر 
ومطمتن بود وچنان بود که حاضر بود مال جان و 
فرزن دان و خان‌ومانش رادرراه پرویز فدا کند. 
بنابراین همین که نامه‌ی پر وی ز راخواند. آن رابر 
چشم گذاشت وبه تاخت به بار گاه پرویز رفت. 
ملازمانش بارها به او گفتند: «نرو که از چنین نامه‌ای 
بوی خون می آید» ولی مردانشاه نپذیرفت و رفت و 


خاک پرویز را بوسید. چون پرویز در پیری او نگاه 
کرد. خدمت‌ها و اندرزهای پدرانه و کارهای خوبش 
رایاد آوردوشرمش شداورابکشد ناچار فر مود 

مردانشاه دست بریده‌اش را کنارش گذاشت 
وسه روز گریست وچیزی نخورد. پرویز کسی را 
فرستاد و خواسته‌ی بسیار به مردانشاه داد و از او 
عذرها خواست. مردانشاه گفت: به شاهنشاه بگویید 
حاجت دارم. خسرو به دیدارش رفت و فر مود هر 
خواسته‌ای داشته باشی, می‌پذیرم. مردانشاه عرض 
کرد: «موبد موبدان را بیاور و سو گند بخور هرجه که 
خواستم. هر چند سنگین, به من بدهی.» پرویز موبد 
موبدان رافراخواند وسو گند خورد هر چه که مر دانشاه 
بخواهد.اگر به زیان ملک نباشد., به او بدهد. مر دانشاه 
گفت: «ای شاهنشاه گیتی فر وز! خواسته‌ی من این 
است که‌مرابادست خودت گردن بزنی!» پرویز 
چون سو گند خورده بود. شمشیر از نیام کشید و گردن 
مردانشاه رازد سپس پسر او را که «هر مز» نام داشت. 
فراخواند و امیری بابل را به او داد. هرمز نپذیرفت و 
عرض کرد از سپاهی گری توبه کر ده است. اینها رایاد 
داشته باشید تا بعد. 


۳ ر ۹۲ فلت ی 


داستان باربد و سر کش 

مورخان اسلامی داستان‌های زیادی درباره‌ی 
پرویز نوشته‌اند که مورخان معاصر برخی را تأیید 
می کنند. داستان «باربد»و«سر کش» ی ابه قول 
یونانی‌ها «سرجیوس» از داستان‌هایی است که 
افزون بر کتاب‌های تار یخی در متون افسانه‌ای مثل 
شاهنامه نیز آمده است.«س رکش» رئيس خلوت 
پرویز وسرپرست خُنیا گران بود. روزی شنید جوانی 
به‌نام «باربد» از مرو آمده و خنیاگری چرب‌دست 
است. او را به حضور پذیرفت و فرمود بنوازد. باربد 
نواخت وهوش از سر سر کش رفت و دانست اگر باربد 
به بار گاه پرویز راه یابد. کار خودش از رونق خواهد 
افتاد ناچار فرمود هرگز باربد را به بارگاه راه ندهند. 

باربد نومید نشد و مدتی ناشناس زند گی کرد 
تاببین د چگونه می‌تواند وارد بار گاه شود.پس از 
چندی دانست شاه‌قرار است به باغی بياید. باربد 
پیش باغبان رفت و برایش نواخت و از او خواست 
بگذارد در گوشهای از باغ بنشیند. باغبان خام شد و 
رخصت داد. باربد جامه‌ای سبز پوشید و عودی سبز 
به دست گرفت و روی درختی پنهان شد. چون شاه و 
بزمیاران آمدند و پرویز جامی نوشید, باربد «دستان 
یزدان آفرید» را نواخت و خواند. شاه راوقت خوش 
شد و فرمود بنگرند و خنیاگر رابیابند. غلامان گشتند 
و نیافتند. شاه جام دوم را نوشید و باربد «دستان پر تو 
فر خار» رانواخت. شاه بسی شاد شد و جام سوم را 
نوشید. بار بد «دستان سبز در سبز» رانواخت و خواند. 
شا از خود بی خود شد واز جای بر خاست و گفت: 
«کیستی‌ای اسمانی سرود؟ خود را بنمای!» باربد از 
درخت فرود آمد.شاه‌نام ونشانش پر سید واورابه 
سر کش سپرد. 

روزی شسبدیز اسب خسرو پرویز مرد. کسی 
جرأت نکرد مرگ شبدیز راخبر بدهد. باربد سرودی 
ساخت و گفت: شبد یز دیگر نخواهد دوید. نخواهد 
جرید و بیدار نخواهد شد. شاه گفت: «پس شبدیز 
مرده‌است» باربد گفت: «این راشاهنشاه گفت!» یعنی 
توبودی که خبر مرگ شبدیز را دادی. 

به‌زودی باربد سالار خنیا گران شد از چر بدستی. 
سر کش به او حسادت می کرد و در پی نابودیش بود 
تاروزی در جامش زهر ریخت و اورا کشت. شاه 
از این ماجرا باخبر شد و فرمود سر کش را آوردند 
و گفت:بز رگ‌ترین لذت من این بود که توبنوازی 
سپس باربد بنوازد و دوباره تو بنوازی. نیمی از لذت 
من باربد بود که او را کشتی. فرمان می‌دهم تورا بر 
دار کنند. سر کش گفت:«اگر من نیمی از لذت شاه را 
کشته‌ام. شاه می‌خواهد آن نیمه‌ی دیگر لذت خود را 
نیزبادست خودش بکشد. پرویز گفت:«این سخن 
راهر که گفته. نشان آن است که‌هنوز عمرش باقی 
ات روم کی را ی 

داستان بعدی, ماجرای «رید ک»است که آن 
نیز خواندنی است. بگذارید آن راهفته‌ی بعد برای 
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سار قان کثبف... 


هر سال وقتی به اواخر تابستان نزدیک می‌شویم 
وبه هفته دفاع مقدس می‌رسیم. هر کجا که باشم یاد 
آن خاطره می‌افتم... 

خاطره‌ای که درایام جنگ و روزه ای بمباران 
شه رها در ههن ته ران انفاق اقتاد ومن فقس أن رآ 
هر گز فراموش نمی کنیم! 


جنگ به روزهای اوجش رسیده بود. برخلاف 
ماههای‌اول جنگ که صدام با ناجوانمردی وبه صورت 
یک طرفه جنگ را علیه کشورمان آغاز واز غافلگیری 
نیروهای مرزی استفاده کرد وارتش موفق شد چندین 
شهر مرزی را تصرف کند حالاو با گذشت چند سال» 
نیر وهای ایر ان نه تنهاهمه شهرهای تصرف شدهرا 
پس گرفته بودند. در عین حال در جبهه‌هاء رزمند گان 
سلحشور کشورمان ضربات پی در پی و سختی به 
حکومت بعثی وارد کر ده و حتی چند شهر استراتژیک 
عراق رانیز محاصره کر ده‌بود. صدام نیز دیوانه شده 
بود و در عوض شکست در جبهه‌هاء جنگ را به شهر ها 
کشانده‌و روزی نبود که چند نقطه از کشسورمان رابا 
هواپیماهای میگ بمباران نکند.هدف اصلی هواپیماها 
نیز تهران بود و گاهی اوقات در طول روز چند مر تبه 
نقاط مسکونی راهدف بمبهای هواپیماهای جنگی‌اش 
قرار میداد. مردم بی‌پناه‌نیز باصلاحدید دولت و 
مسئولین کشور.حتی‌الامکان خانه‌هاراتخلیه کر ده 
وراهی شهر هاو مناطق دور ونزدیک شد‌بودند. در 
بعضی از محلات تهران. پر نده هم پر نمی‌زد. در همان 
ایام بود که فرماندهی نیروی‌انتظامی تهران ب زرگ. 
جلسهای با حضور فر ماندهان کلانتری‌ها و نیر وهای 
مسئول تشکیل داد که من و محسن نیز در آن جلسه 
حضور داشتیم. صحبتهای زیادی مطرح شد.اما آنچه 
توجه همه راجلب کرد. گزارش اصلی جلسه بود. 


۱ 


اخیرآمشاهده‌شده که برخی سارقان, از فرصت 
امستفاده کرده وبا توجه بهایتکه بسسیاری از خانه‌هاو 
منازل خالی از سکنه بود. اقدام به سر قت می کنند... 

درراه‌برگشتن از جلسه که استوار باماشین 
کلانتری آمده‌بود دنبالمان -محسن دندان غروچه‌ای 
کرد و گفت: 

-به نظر من... آدم‌هایی که در این شرایط از خونه 
مردم‌سرقت می کنند. از قاتلین زنجیره‌ای هم پست 
تر هستند... 

استوار کریمی سری تکان داد و گفت:«داری‌میگی 
آدم... این جماعت که دراین شرایط از خونه مردم 
دزدی می کنند. از حیوون هم بدترند!» 

کریمی این را گفت ویادش آمد که موضوع مهمی 
رابه من و محسن یاد اور شود؛ «پسر دائیم که دیشب 
اژ ساوه آمده‌تهران... از همسران جفتتون یادداشت 
آورده.... یعنی چون پسر دایی فردابرمی گرده باغ. 
خانمهاتون -و همینطور زن خودم-یکسری لباس 
وموادغذایی که نیاز دارند.تویادداشتهاشون اشاره 
کردند.... فقط بی زحمت آمشب لوازم رو تهیه کنین که 
صبح پسردائّیم چون داره باوانت بر می گر ده سفارشها 
رو به دستشون بر سونه...» 

بک هفته‌ای میشد که خانواده‌های مانیز مظان 
خیلی از تهرانیها-شهر راتر ک کرده‌بودند. البته 
هیچکدامشان راضی به رفتن نبودند.اماهم به خاطر 
خطری که بچه‌های کوچک را تهد ید می کرد راضی به 
رفتن شدند. واز آن مهمتر حرفی که من به اعضای هر 
سه خانواده‌مان زدم: «الان وضعیت تهران» وضعیت 
جنگیه و سرقتها هم زیاد شده.... وقتی شما جاتون 
امن باشه, ماهم خیالمون راحت‌تره... ضمناً شبها در 
همان کلانتری می‌خوابیم وبهتر می‌تونیم هوای شسهر 
راداشته باشیم...» 
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استوار - که در جاده‌ساوه واقع بود -رفتند. شاید 
گر قرارنبودباهم باشند.هیچک دام راضی‌به‌رفتن 
نمی‌شدند. آما چون بین همسران من و محسن و استوار 
نیز رابطه صمیمانه‌ای وجود داشت. همسفر شدند تا 
هم برایشان فال باشد وهم تماشا.حالا هم اینطور که 
استوار می گفت.هر کدامشان چیز هایی سفارش داده 
بودند تاپسر دایی کریمی-یعنی پسر صاحب باغ_فر دا 
با وانتش ببرد. در بین راه برای شب هم قرار گذاشتیم 
پسر دائیش مجبور نباشد اینسو و انسوی شهر برود. 

جل وی کلانتری که داشتیم پیاده می‌شدیم. 
دوباره‌صحبت از سارقان شبهای بمباران به ميان 
آمد ومحسن گفت:«خیلی دلم می‌خواد چند تااز 
حالشونو جا بیارم...» 

محسن باور نمی کرد که آرزویش اینقدر سریع 
بر آورده شود! 


ساعت‌از ۱ شب گذشت‌بود که‌من‌ومحسن 
از کلانتری زدیم بیرون وراهی خانه‌هایمان شدیم. 
قرار بود مالوازممان راباماشین محسن که جلوی 
کلانتری بود_به آنجابیاوریم و آخر شب استوار آنهارا 
به خانه اش ببرد. که شب راهم کنار مهمانش بگذراند. 
ابتدا به خانه محسن رفتیم تا او چند دست لباس برای 
زن وفرزندش بردارد و سپس راهی خانه ما شویم و 
از سوپر سر کوچه نیز خریدهای سفارش شده راتهیه 
کنیم.ه ردو کار راانجام داده‌وبعد از خرید لوازم.به 
طرف کلانتری راه افتادیم. اما طبق معمول. محسن به 
ای کیو را رخاز هاف اصلی منسیر خیابنهای فرعی 
و کوچه‌ها را انتخاب کرد تا گشتی هم زده‌باشیم.داخل 
یکی از کوچه‌ها که شدیم. محسن اشاره‌ای به تابلوی 
کوچه که به اسم یک شهید مزین شده‌بود -کرد و 
گفت: «این بنده خدا همان جوونی نیست که پارسال 
شاگرد دوم کنکور شد کلانتر؟» 

سری تکان دادم و همانطوری که به خانه شسهید 
نزدیک می‌شدیم پاسخ دادم: 

_خودشه.... چە جوونی هم بود....ورزشکار. 
درسخون, باشخصیت و خلاصه «همه چیز تمام» بود 
«بهادر» روحش شاد که... 

یک مر تبه‌احساس کردم روی‌هره‌دیوار حياط 
خانه «شهید بهادر» چی زی دیدم؛یاینک نفر که 
پائین پرید. یا سایه‌اشاحرفم را قطع کردم و زدم به 
داشپورت: «نگه دار محسن... فکر کنم یک نفر راروی 
دیوار حياط دیدم... نگه دار...» 

محسن برایاینکه صدای ترمز ماش ینش جلب 
توجه نکند, به سختی و با ترمز دستی ماشین رامتوقف 
کرد وروبه من گفت: شما مطمئنی کلانتر...۰؟ منظورم 
اينه که اشتباه‌ندیدین...؟ مثلاً یک گربه رواشتباه 
ندیدین ؟» 

همانطور که از ماشین پیاده می‌شدم لبخندی زدم 
و گفتم:«دستت درد نکنه جناب سروان.... حالا بعد 


ازیک عمر پلیس بودن.نگرانی که من گربه روبادزد 
اشتباه بگیرم؟ 
هم هستین و چند روزه که درست و حسابی نخوابیدن... 
گفتم شاید .... 

بدم نمی آمد کمی بااوسر به سر بگذارم....به 
همین خاطر وقتی محسن هم (از ماشین) پیاده شد و 
کنارم ایستاد گفتم: 

مرسی اقامحسن... منظورت اينه که درحین 
ماموریت چرت می‌زنم ؟ کی تاحالا چنین چیزی رو 
دیدی که طعنه میزنی رفیق! 

محسن دستهارابالابرد و گفت:«اصاً تسلیم... 
آمشب من هر چی بگم افساید ميشه کلانتر....» 

خندیدم وزدم روی‌شانه اش و گفتم:«اینهاروولش 
کن محسن جان.... ولی این که گفتم یک نفر روروی 
هره دیوار دیدم شوخی نکردم... مطمتنم که یک نفر 
داشت می‌پرید داخل حیاط این خونه... حالامعلوم 
میشه... بگذار زنگ بزنیم.... فقط محسن تونگاهت به 
چراغهای این خانه باشه. ببین وقتی من زنگ می‌زنم 
هیچکدام خاموش و روشن ميشه یا نه.... فکر کنم باید 
از این درخت که توی پیاده‌رو هست بری بالا تابه همه 
اتاقها مسلط باشی...» 

محسن همین کار را کرد ودر کمر کش درخت 
جلوی خانه تکیه گاهی پیدا کرد و ایستاد. من هم برای 
زنگ زدن از همان روشی استفاده کر دم که اسمش را 
گذاشته بودم «غافلگیری سارقین»! در این روش - که 
ابداع خودم بود-یک نفر راتعیین می کردم که نگاهش 
به چراغهای خانه باشد. سپس دستم راروی زنگ 
می گذارم و به طور ناگهانی. چیزی حدود ده تابیست 
ثانیه زنگ رافشار می‌دهم و... در این حالت سارق یا 
سارقین چون انتظار ندارند کسی زنگ خانه را بزند و 
مخصوصاً به این شکل زنگ را نگه دارد. معمولاً هول 
می‌شوند ویک واکنشی نشان می‌دهند. در | کثر اوقات 
یکی از چراغهارا[اگر خودشان چراغ راروشن کرده 
باشند ]خاموش می کنند. يا هول می‌شوند و به اینسو و 
آنسو می‌خورند و چیزی به زمین می‌افتد و... آن شب 
نیز از این روش غافلگیری بهره‌مند شدم! چرا که وقتی 
آن زنگ ممتد رابه صدا در آوردم» چراغی روشن یا 
خاموش نشد.اما محسن که ششدانگ حواسش به 
داخل اتاقها بود. به طرف من آمد و گفت: «ظاهراً حق 
می‌زدی, من سایه‌هایی رادیدم که ازاین طرف اتاق به 
آن طرف و بالعکس جابجامی‌ شد ند.... پس لابد کسی 
که داخل عون است باید سارق باشه... وگرنه آیفون 
رو جواب می‌دادند!» 

حرف محسن راتائید کردم و گفتم:«باید زحمت 
بکشی ببری آن طرف دیوار و در حیاط رانا کین و 
هنوز حرفم تمام نشده بود که محسن مثل پلنگ جست 
زدروی‌دیواروپرید داخل حياط وثانیه‌ای بعد دررا 
باز کرد ودوتایی داخل حياط شدیم. اولین چیزی که 
توجه هر دویمان راجلب کرد. فضای داخل حياط بود 
که از عکسها و برو شر رهاو تابلوهایی که تصاویر شهید 


رانشان می‌داد. پر شده بود. یک جمله آن طرف حياط 
بودو....همانطور که‌بین آن تصاویر ایستاده‌ودر فضای 
معنویش غرق شده بودیم محسن گفت: 

-باورم نمیشه که کسی این چیزهای ارز شمند و 
مقدس رادیده‌باشه و بازم بخواد از این خونه دزدی 
کنه! 

از نوع حرف زدن محسن پیدابود که به شدت 
تحت تاثیر قرار گرفته, به همین خاطر گفتم: «تا نریم 
داخل معلوم نميشه | نجاچه خبره.... ببینم محسن.. 
تو اسلحه همراهته.... من چون لباس فرم تنم نکر دم. 
اسلحه هم نبستم ؟» 

محسن کلتش رااز غلاف بیرون کشید و خنداخند 
گفت: 

این را گفت واسلحه رابه‌دست گرفت و دوتایی 
به طرف در ورودی عمارت راه‌افتادیم.در «پیش» 
پوو ورای رار نارن فال ایس تادیم ون 
به آرامی گفتم:« کسی اینجاست...؟ کسی توی خونه 
است؟»صدااز دیوار هم در نمی آمد....بااین حال حس 
خوبی نداشتم. محسن همین که پا گذاشت داخل هال 
آن خان ه.یک نفر از پشت درباچوبی که اصطلاحاً 
آنها را«جوب بیس بال» می‌نامند. ضر به سنگینی توی 
کمرش کوبید. طبیعی بود که ضار ب انتظار داشته 
باشد با همان یک ضربه محسن که در ظاهر هم 
جنهای معمولی داشت از پا دربیاید.امابرای من 
که ورزش‌های رزمی محسن رادیده‌بودم[ که در هر 
تمرین لااقل بیست ضربه چوب توی کمر و بازوهایش 
خرد می‌شود ]عین یقین بود که رفیقم از پا درنیاید! 
به همین خاطر هجوم بردم تاضارب رااز پا دربیاورم. 
که ضربه سنگینی از پشت. به سر خودم وارد شد؛ هر 
کس که نقشه غافلگیری مارا کشیده‌بود. کارش را بلد 
بود؛ نفر جلویی باضربه کسی که پشت در پنهان شده 
بود از پادرمی آید. و نفر عقبی نیز باضربه کسی که در 
راه پله‌های طبقه دوم پنهان شده بود از پا درمی آمد. 
تنها تفاوت دو ضربه این بود که من با مشت کسی 
که پشت سرم بود وسط اتاق ولو شدم؛ضربه آنقدر 
سنگین بود که تا چند ثانیه چشمانم سیاهی می‌رفت. 
اماچند ثانیه بعد که حالم جا آمد.یک غول بی‌شاخ و 
دم رادیدم که پشت سرم ایستاده یعنی همان کسی 
کهبامث_تش رم کوییدهبود. او که‌ش_ایدانتظار 
داشت من‌هم بیهوش شوم؛ موقعی که دید می‌خواهم 
سرپابایستم. خودش راانداخت روی‌بدنم؛درست 
مثل اینکه کوهی از گوشت روی‌بدنم قرود آمده‌باشد. 
هر چهار تادست وپایم زیر بدن«غول» گر فتاررشده 
بود وفقط زرنگی کردم ونگذاشتم سرم زیر بدن «او» 
بماند. در صدمثانیه به این نتیجه رسیدم که‌محسن 
به خاطر داشتن اسلحه, و اینکه هنوز از پاد رنیامده 
می‌تواند آنها راتسلیم کند. محسن هم اگرچه از درد 
چوب کمی ضعیف شده بود آما همین که خواست 
اسلحه‌اش را بالا ببرد, مردی که او را با جوب زده بود. 
این بار باجاقوی‌ضامن‌داری که در دست داشت وبرای 
اینکه محسن نتواند از اسلحه‌اش استفاده کند. چاقو را 
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فرو کرد توی بازوی او ودر نتیجه کلتش دو متر جلوتر 
افتاد روی زمین فریاد دلخراش محسن و خون غلیظی 
که از بازویش بیرون‌می‌ریخت فضای ترس آوری رابه 
وجود ورد ودر همین لحظه فریادی باصدایی ظرفیت 
فضای اتاق را پر کر د؛ «یا امام حسین...» 

من ومحسن‌همزمان_وفقط در یک ثانیه_به چهره 
کسی که«امام حسین ع» راصدازده‌بود نگاه کر دیم؛ 
پسری نوجوان که یقینا هنوز هیجده سالش نشده بود 
واز ترس دیدن اسلحه و خونی که کف اتاق ريخته بود 
با چهره وحشت زده به دیوار رو برو چسبید. در کمتر 
از یک ثانیه, هر چهار نفری که در گیر مبارزه بودیم 
به این فکر افتادیم که کلت راازروی زمین بر داریم. 
چرا که دست هر کسی به اسلحه می رسید. بر نده بودا 
اولین نفر محسن بود که خواست خود راروی زمین 
بکشد و.... امامرد مهاجم که به دست و پای محسن 
پیچی ده‌بود. ضربه‌ای دیگر به همان بازوی زخمی 
زد ومحسن دوباره فریاد کشید. مرد چاقوبه دست 
نیز تلاش کرد از روی بدن محسن بگذرد و اسلحه را 
بردارد. اما خوشبختانه یک دست محسن‌هنوز آزاد 
بود و باهمان دست. گردن مرد را به حالت برعکس 
فشار داد.او نیز فریادی کشید وبه این ترتیب آن دو 
ناخواسته‌با هم کنار آمدند وهیچکدام به طرف اسلحه 
نرفتند. حالا مانده بود مبارزه من وغول بی‌شاخ ودم 
که روی بدنم افتاده بود. اما چون زورم به او نمی رسید. 
ققط فوانسنتم انگشتان دسم رزوی چشماتش بگذارم 
و فشار بدهم واین تنها اسلحه من مقابل هیکل تنومند 
ومشتهای مر گبار آن غول بود[ که بعد آفهمیدم اوجزو 
رانده‌شده‌های عراق است] حالاجنگ حالت مغلوبه 
پیدا کر ده بود و هیچیک از ما چهار نفر نمی‌توانستیم 
به اسلحه دست پیدا کنیم و... که ناگهان مر دی که‌با 
محسن در گیر بود و «دایی فتاح» اسم داشت. رو به پسر 
نوجوان کرد و فریاد زد:«لعنتی واسه چی وایسادی منو 
نگاه‌می کنی... فر ید اون اسلحه رو بر دار و جفتشون 
روبکش!» 

فرید که خواهرزاده آن مرد بود با ترس و تردید 
خم شد و اسلحه را برداشت و به طرف ما گرفت و دایی 
فتاح تکرار کرد: «فرید معطل چی هستی... شلیک 
کش تو جوان که پیذا بود اولین‌ پار اب لته 
رااز نز دیک می‌بین د هاج و واج مان ده‌بود که من‌به 
ارامی به حرف | مدم:«چیکار داری میکنی جوون.... 
به حرف این لعنتی گوش نکن..» 

-فریداگر هر چی میگم گوش نکنی گر دنت رو 
میشکنم... شلیک کن!اين رادایی فتاح گفت. فر ید 
دستش می‌لرزید و عرق کرده بود و بغض به گلویش 
نشسته بود و من ادامه دادم: «پسر جون....یادت باشه 
اگر شلیک کنی.... هیچکس بااین دو تاهمدستت کاری 
نداره اما تورو اعدام می کنند 9...( 

فرید کلمه‌اعدام را که شنید فریادی از سر ترس 
کشید: «اینهاهمدست من نیستند ... به خدامن 
اولین باره که بادایی فتاح-اونم به زور کتک_اومدم 
دزدی... 
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زير نظر: محمدرضا مهدیزاده نمونه شعر کین 
نگاهی کرده در آفاق و ماهی کرده‌ام پیدا 
چه روشن ماه و روشن بین نگاهی کرده‌ام پیدا 
خر لح رن ری رح بجع 
من آن بخت سپید خود که گم شد سالها از من 
کر ی سای کر بیدا 
به آهی کز دل آوردم گرفتم دامن همت 
ارت در ای ترس یبدا 
برای زند گانی موجبی در خود نمی‌دیدم 
کنون گر عمر باشد. تکیه گاهی کرده‌ام پیدا 
گدای عشقم و عرض نیاز بی‌نیازی را 
بلند ایوان ناز پادشاهی کرده‌ام پ بیدا 
'از این پس شهریارا از غم دنیا نیندیشم 


که چون اغوش پیر خود پناهی کرده‌ام پیدا 
شهریار 


دل قھاوت 


هیچ کس چون دل ما تنهانیست 


e 
e 
هر کسی فکر دل خویشتن‎ | 
1 ۱ 
عاشقان! لحظه غنیمت دانند‎ 
آنچه امروز بود فردانیست‎ 
"هر چه باشد به جهان یک بار است‎ 
شاد هستم که جهان مانانیست‎ 


صفرعلی قادر (قادری) رشت 


۲| چون سبوی تشنه کاندر خواب بیند آب 

ات ات سک 

| دوستان و دشمتان را می‌شناسم من 

زندگی را دوست می‌دارم 

مرگ رادشمن 

ری ۱ ۰ ؟ من دوستی دارم 
۳ که به دشمن خواهم از او التجا بردن 

جویبار لحظه‌ها جاری 

مهدی اخوان ثالث 


لپلس‌تارتجی 
سلام. خسته نباشی لباس نارنجی 

که از نگاه خیابان د گر نمی‌رنجی 
او خر بر 
۱ چقدر مثل خیابان نه, کوجه‌ای دنجی! 
| رفیق راه تو شد چرخ دستی لنگت 
همان که رنج به جان می‌خرید تا گنجی... 
به پشت کوهه تو آفتاب بنشیند 
*بروب شعر مراء درخور تو چندان نیست 
سراید از تومگر شاعر سخن سنجی! 
معین دریایی -نور 


ازاول 
گریستم همه راه راغزل به غزل 
مرور شد همه خاطر اتم از اول 
هميشه مقصد من چارراه دوم بود 
و بعد چند قدم تابه کوچه اول 
درست ست آمده‌ام راه راء ,همین کوچه‌ست 
غریبه نیستم اینجا به چشم اهل محل 
چه خوب بود که می شد دوباره در بزنم 
و یا بدانم در خانه هست. حداقل 
ویا بدانم این بار خواستگارش کیست 
نمی گذارد اگرچه به هیچ مرد. محل 
و مال من بشود رفته است از اول 
همیشه دير رسیدم. هميشه خوابم برد 
همیشه جا ماندم مثل کود کی تنبل 


محمدسعید میرزابی 


ا" 


دوبیتی از رضا حدادبان -کرمانشاه 


ح ۱ شعرم 
| نگاهم شوره زار بی کسی بود 
E TS‏ 
نه از روی تفنن بود شعر م 
مصیبت نامه‌ی دلوایسی بود 


۲پارقگجابی 
نگاهم تیر هو تار است بی تو 
مصیبت‌هام بسیار است بی تو 
به زیر بار تنهایی خمیدم 
ببین! دستم به دیوار است بی تو 
9)۳اگلیو 
دل من آه دامن گیر دارد 
روایتهای بی‌تعبیر دارد 
۱ برو! دور از من بیچاره خوش باش! 


نمانده هیچ راهی, ناگزیرم 
به تو دل دادم و تا اخر عمر 
نمی‌خواهم دلم راپس بگیرم 
۵ گام 
نگاهش زخم آتش دارد امروز 
ار 
شبیه قبل» با من مهربان نیست 
مگر ریگی به کفشش دارد امروز؟ 
۶) ایستکاہ خر 
بیا دلواپس چشم ترم باش! 
به خاک افتاده‌ام. بال و پرم باش! 
قطار خسته‌ی راهی غریبم 
۱ بیا وایستگاه آخرم باش! 
۷ زور خاک 
| تویی که عشق راتعبیر کردی 
نفسهای مرا تفسیر کردی 
قدمهایت به روی چشم. اما 
من اینجا زیر خاکم. دیر کردی 
۸ هم‌خروت 
برایم زندگی درد سرآورد 
1 دلی ویران و چشمانی تر آورد 
نمی دانی غم غربت چگونه 
دمار از روز گار من در آورد 
معص‌قراری 
غم چشم انتظاری ناورم شد 
حدیث بی‌قراری باورم شد 
| دلم از دست رفت و کے عزلت 
نمی دانی چه خاکی بر سرم شد 


۳۹ 


۱ 
| 


a‏ هه 


خط خورده می‌خواهی مرایاغرق هاشور؟ 
لبریز از زخمی شدم از جنس ناسور 
این واحه‌ها تا مرگ با من» من در این فکر 
آبی که جاری نیست. باشد تلخ یا شور 
4 از من شکستن, از تو هم خورشید بودن 
رنگین کمان شو در من ای همزاد منشور 
دیشب دلی در چارسوی دشت پیچید 
_ رنگین کمان مستی و باران انگور 
گویی در آن طرح کویری خسته می‌خواند 
بانغمه‌هایی از سکوت و آتش ونور 
های ای غریب. ارامتر! آن سو کویر است 
از تشنگی می‌میری ای تنهای مجبور 
بااین دلیجان تا کدامین ارض موعود؟ 
موسای من, بر گرد! این سیناست آن طور 


امیر مرزبان 


سه شعر کو تاه از دانیال رحمانیان -جهرم 


گریه شا -مفتعلن 

م و سحر -فاعلن 

شکر گە ضا= مفتعلن 

قطره با -مفتعلن 

رام با فاعم 

گوهر یک -مفتعلن 

دانه شد -فاعلن 

٭ جاوید نظری - تهران 
ابتداباوزن و قافیه | شناشوید و 
بعد طبع خود رادر زمینه شعر 
سپید یا بی‌وزن امتحان کنید: 
صبر می کنم 

تاافق روشن شود 


٭ محمد نیکخواه - کوهبنان 

اگرچه سروده‌شمااز حیت وزن و قافیه 
اشکالی ندارد. مناسب تماشاگه راز نیست: 
کرده بس غوغا درون شهر ما شورای شهر 
دارد این جا ماجرا در ماجر اشورای شهر 
ضاف رکهقیر و فب ر سات مارا وا 


تازتایذاز دل‌سا قصه‌ها قوراف 
#۶ سلیم رحمانی -دماوند 
شوربا کلماتی چون نور و کور و گور قافیه 


می‌شود. 

٭ محسن باوندپور - کرمانشاه 

بیتی از حافظ را تقطبع می کنیم: 

قطره باران ماء گوهر یکدانه شد 

وزن این بيت «مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن 
(فاعلات)» است. 


۳ کر ٩۲‏ املاعات ی 


روب هآسمندروست 
همچنان به جوش باشء چشمه سوال من 
گر چه نیست پاسخت هیچ جز زوال من 
این غروبهای زرد. این طلوعهای سرد 
قصه‌ای مکرر است. مايه ملال من 
»رو به آسمان دری‌ست. عشق می گشایدش 
می رود به سوی «او» از سیاه جال «من» 
جاده‌ای‌ست تا ابد رنگ هیچ و نام هیچ 
رنگ سرخ می‌زند روی آن خیال من 
شأن بال عشق نیست این درخت و آن درخت 
رو به قله‌های قاف. آسمان, مجال من 
بین مرگ و زند گی »فصل ناب تازه‌ای‌ست 
فصل داغ سوختن, فصل انتقال من 
عاقبت پس از عبور نقطه‌ها که خط شوند 
فریبا بوسفی 


س 


۲ قکاغنذی 


سرم را روی بالش که می گذارم 


۳)مر 


1 از لابه‌لای اواز قوها 
دلم شور می‌زند ا ا مادرم که رفت 
کی کن کا عبور می کنم یک اغ د شکهذ 
اما هنوز 9 1 ا 
۹ ۳ ۰ ست 1 
۱ قایق کاغذی کود کی‌ام تفت 
خودم را کوک می کنم در بندر چشم‌های تو 


لنگر انداخته است 


اگر 
و کلمات هیچ گاه 
لباس معنی 
نمی‌پوشند 

صادق نبوی-تهران 

کاش 
امروز 
دیروز می‌شد 
و من می‌توانستم 


این شعر طولانی را 


کاش 
دیروز پارسال می‌شد 
ومن 
دوباره نام تو را 
بر زبان می آوردم 
هدی حکیمی -شیراز 


1۳۳ 


و ظغه هز 


۳۵ 


از طییعت ذست دلکه 


بان آن است 


الاک 


از:ایراندخت صادقی‌وند 
خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی در مادرید | 


داماد پادشاه اسپانیا که قهرمان المپیک هم بود. بعد از ازدواج با خانواده 
سلطنتی به اتهام فساد مالی در دادگاه رسواشد 


بعد از کشف ماجرای فساد مالی قصر سلطنتی در بارسلونا فروخته شد تا 


اموال آن مصادره شو د 


ADAR‏ ات 

یستینا و اوردان‌گرای داماد[ 
و دختر پادشاه اسپانیا > 

در اسیانیاا گر فساد مقامی حتی شاهو 
نخست وزیر فاش شود رسانه‌ها زند گی و آبروبرای 
تصویری‌ونوشتاری دختر و داماد شاه‌رافراری 
دادند! جریان فساد مالی «اوردون گرای» داماد 
پادشاه اسپانیا و همسرش «دونیا کریستینا» از این 
قرار بود. 

در شر کتی ورزشی به نام نوس (005) داماد 
پادشاه اسپانیا جندین میلیون دلار سر مایه گذاری 
کر ده و برای‌اين کار از بانکها وام گر فته بود.البته این 
کار چند مسال ادامه پید کرد ومیهمانی‌های‌باشکوه 
آنچنانی و قرارداده ای میلیونی با چند شر کت 
داخلی و خار جی بسته شد واین بر نامه ادامه داشت 
تااين که سال پیش معلوم شد که آقادامادبا 
استفاده‌از عنوان در باری و دامادی «خوان کارلوس» 
پادشاه صدها هزار دلار به جیب زده. 

در بارسلون یک قصر باشکوه ساخته و هزینه 
تحصیل بچه‌هاونگهبانهایش س‌الیانه به دههاهزار 
دلار می‌رسد. ولی درا مد رسمی او مبلغ بسیار 
کمی است.بالاخره کار به داد گاه‌و شکایت کشید و 
معلوم شد دهها کارمندی که در شر کت نوس به نام 
می گر فته وجود خارجی نداشته و تنها نامی دروغین 
بوده‌اند واين افراد نه بر ایشان خانه‌ای ساخته شده 
و نه حقوقی دریافت می کر ده‌اند. 

درهمین گیرودار بود که‌د ختر پادشاه« کریستینا» 
به‌عنوان‌ماموریت کاری به شهر واشنگتن در آمریکا 


اثاث داماد پادشاه اسپانیا از بارسلون به ژنو فرستاده‌می 
IRI WK‏ د 


ت ۸ 


a mow nom 


شود 


۱ ۳ 
9 1 ۷ I? 


اعزام شد تااز ماجرادورباشد.ولی رسانه‌های 
تصویری آمریکاهم اوو بچه‌هایش را آرام نگذاشتند 
وحتی تلویزیون‌های اسپانیا با شهروندان پایتخت 
آمریکا مصاحبه کر ده و از همسایه‌های داماد پادشاه 
می‌پر سیدند همسایه‌شان رامی‌شناسند يانه و آیا 
می‌دانند که او فساد مالی داشته يا نه؟ 

البته مردم هم پاسخ می‌دادند که اینجا 
آمریکاست و شاهزاده و پادشاه در اینجا یک فرد 
معمولی محس وب می شوند واصلا مانمی‌دانیم که 
انها چه کسانی هستند و تنها می‌بینیم که محافظ 
دارند. 

خلاصه ماجرا اینکه داد گاههای مختلف تشکیل 
شد وحتی از دختر پادشاه سئوال شد که چگونه تو 
به عنوان‌همسر از ریخت و پاش های همسرت خبر 
نداری؟ تا اینکه به اجبار خانواده به اسپانیا بر گشت و 
همین حالا هم داد گاه‌هاادامه دار د وبیش از همه فشار 
رسانه‌هابرای مصاحبه روی فر زندان این خانواده 
است. حالا هم قصر او در بارسلون فروخته شده و 
وسایل | ن و خانوادهسلطنتی به ژنوفر ستاده شد و 
رسانه‌هامی گویند بچه‌ها در آنجا درس می‌خوانند 
ودر کنار مادرشان هستند تاید رشان مرتب در 
جلسات داد گاه که هنوز ادامه دارد شر کت کند.طبق 
شنیده‌ها پادشاه هم فعلاً بادامادش قهر است واورااز 
دربار خود بیر ون رانده‌است.ولی هنوز هم رسانه‌ها 
می‌پررسند داماد پادشاه‌طبق کدام در آمدی‌دهها 
هزار دلار هزینه وحقوق نگهبان و محافظ و شسهریه 
گرانترین مدارس دنیا را می‌پر دازد. 


و مر 
املاعات لی ارو ۳۵۷۷ 


x an 


خاطرات کلانتر 


بقیه از صفحه ۴۱ 


-خفه شو حر ومزاده.... اسم منونبر... گوش کن 
دایی.....اگر شلیک نمی کنی اسلحه روبده‌به من 0 
آره... اونو بده به من... 

فرید زد زیر گریه و دایی فتاح خواست دوباره 
حرفی بزند که محسن با خرین توانی که‌در 
باز وهایش بود. گر دنش رافشار داد تاساکت شود. 
وسپس در حالی که به خاطر خونریزی‌داشت 
ضعیف میشد. گفت:« آقافرید تصمیمت رازود 
بگیر....چون‌من‌بااین خونریزی که دارم ممکنه 
بمیرم و جر مش بیفته گردن تو دقیقه دیگه میمیرم 
و جرمش به گردن توئه....امااگر اسلحه‌رو بدی 
به من.... قول بهت می دم نجاتت بدم...» دایی فتاح 
فریاد زد: 

_فری داگر اس لحه روندی‌به‌من,خودم‌می 

این رادایی گفت و محسن ادامه داد: «بهت 
قول میدم فر ید جان که آزاد بشی... به ارواح خاک 
باشنیدن این حرف چهره فرید کمی امیدوار شد. 
فتاح فریاد کشید:«شلیک کن فرید..» ومن گفتم: 
«رو حرف رفیقم حساب کن فرید... او وقتی خاک 
مادرش رو قسم بخوره جونش بره قولش نمیره... 

دایی‌فتاح امد حرفی بزند که فرید_برای 
اینکه حرف ‌دایی‌اورابه تردید نیندازد_فریاد 
کشید :«بسه دیگه دایی...» این را گفت و اسلحه 
راگذاشت لای‌انگشتان محسن,اونیز کلت رابه 
وناجاری‌محسن رارها کردومحسن که گویی 
توان خدایی به دادش رسیده بود -اسلحه رابه 
طرف مردعراقی گرفت وغول بی‌شاخ و دم هم 
مرارها کرد.... با عجله خود رابه محسن رساندم و 
کلت رااز دستش گرفتم.... محسن داشت بی‌حال 
می‌شد که به فرید گفتم: «پسر جان آن شال گردن 
رااز روی میز بردار و محکم ببند بالای زخم چاقو .. 

فرید که‌همچنان اشک میر بخت همین کار 
را کرد ومن‌هم با تلفن آن خانه.به کلانتری زنگ 
یک دقیقه بعد و قبل از اینکه بچه‌های کلانتری 
برسند. محسن که داشت بیهوش می‌شد در گوشم 
دادم... قسم خوردم...» 

من اما[ که چند ثانیه قبل سرم را بر گر داندم تا 
فرید بتواند از آنخانه وحشت بیر ون برود آموهای 
محسن را نوازش کردم و گفتم: «کدام پسر..؟ 
داری هذیون میگی؟» 

محسن لبخندی زد و گفت:«خیلی مردی 
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جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
ارسال خواهد شد 


۱-اثری سه بخشی مستقل ولی دارای 
مضمونی واحد وارتباطی نزدیک به 
هم -حلال رنگ-نوعی رستنی بدون 
ریشه و ساقه و ب رگ ۲-قلعه و حصار - 
واحدی در وزن -قاره زرد -نت منفی ۳- 
کشنده_گاز مرداب_گذراندن وقت ۴- 
جایز از رهبران استقلال هند -قطار 
زیرزمینی -سلاحی کمری ۵-نوعی 
نارنگی -نیر وهای نظامی یک کشور - 
زبان مردم پاکستان ۶-سودای ناله - 
معرب نرگس-پیامبر صبور-مفهوم 
کلام ۷- بهشت -زردک بر گزی ده 
از هر چیز -ناراست ۸- شهری در 
ترکیه _جزا_شقایق وحشی -٩‏ - زمانه 
روشتفکر -شفقت ۱۰ -بنیان سازماهیان 
آکواریومی_چشم سیاه فام ۱- کتف 
-شکلی هندسی -رحم کردن -معامله 
بەمثل ۱۲ -فاش نمودن_با کلاه- 
شیر انگلیسی -با؛ همراه۱۳- میوه‌هزار 
دانه -آیین نگارش_باربر شهری ۱۴- 
تلمبه پیش وا -ستون دين -بست ویژه 
پارچه ۱۵ -رودی در جنوب_-صبر - 
سرشت. ذات ۱۶ - قدم یکپا -متفکر - 
درنگ_ماده آرایشی مژ گان ۱۷ -جهان 
دیگر -گرو گذاشته شده-شهری در 
ت رکیه 


حق 


حهیثه با 


داد وذ مدان حنگ است 
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خجستگی ۱۰- حشره کشی قدیمی-سست شدن- 

روزاول هفته ۱ ۱ -شهری در فرانسه-پشتک-گر مابه 5 10 : AEA‏ 0 

حرف نفی عرب ۱۷ - خاک کوزهگری_چهارم- س ۱ و 4 اد E‏ و 
تسیر کو کر ادوا یار جع رام ات ۰ ۱ ات این و 
صحرایی -غددی در گلو ۱۴- جایزه تیم ورزشی LTS‏ ا وا E‏ 
قه رمان اتقام کر قابق دجمع رای 9 پحشی 0 اف 2|1 


۳ مر ۷ ریت ی 


جدول‌شرح‌درمنن آن دسته از خوانند گانی که نسبت به | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 

جدول های‌این صفحه پیشنهاد و یا | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شهر, نام و نام خانواد گی به تلفن 

طراح جدولها :داودبازخو انتقادی دارند می توانند فقط ب پنجشنبه ها همراه‌با لاپیامک نمابند. یک نفروبرای جداول‌سود و کوو. کا کور و وهیدا تونیز انفر به‌قیدقر عه‌انتخاب 

۳ = ۳ ازساعت ۱۸/۳۰الی ۳۰/ ۰به شماره تلفن SIRS E‏ که ۱ ی ,نشانیونام نوپسنده 
حرف (د) جه تعداد است؟ همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. خوانا نو شد. باق 


پرنده‌ای که 


پاو کردنی 
دراز دارد 


جدول سودوکو ۳۵۷۷ 


اعد اد ۱ تا ٩‏ رادر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یکبار د رج شود. 
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شکلہای پنہان در تصویر جشن تولد 
موشهابرای موش کور جشن تولد گرفته اند واین برای‌اولین باراست در خانه 
موش کور در زیر زمین چراغ روشن شده‌است. اما در این تصویر شاد ۱۴ شکل دیگر 
نیز پنهان شده اسٹ که از شمامی خواهیم آنها زاپیذا کنید. برای آنکه بدانید به دال 
چه شکلی می بایست بگر دید ما آنها را به همراه‌اسامی شان برایتان آورده‌ایم. چنانچه 
موفق به این نشدید می توانید جواب درست رادر قسمت پاسخها ملاحظه کنید. 
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مارپیچ ۲ 2 
می خواهیم از E N TENE SEET ١ E E E hag EVE NEO‏ 
7 | قسمت بالاو سمت ده اختلاف در تصویر گربه های بازیگوش 


بچه گر به هامشغول بازی کر دن‌باغذاهای سگها هستند. آ نهاچون 
آن شده و پس از نمی توانند تابلویاخطاری را که به سگها آ زار نرسانید. بخوانند حسابی 
یکا كردن وهو سر گرم کار خود هستند.اما در میان این دو تصویر که در نگاهاول کاملا 
در میان این خطوط شبیه به هم به نظر می رسند. ده اختلاف وجود دارد که از شمامی خواهیم 
پر پیچ خم از قسمت انهاراییدا کنید. 


پایین سمت راست 


چپ این مارپیچ وارد 


ماذند اسحان بخشنده وماذند زمبی افتاده داش 


پاسخها در صفحه ۶۳ 


DO NOT TEASE 
„ THE DO 5 


آن خارج بشوید. 
موفق باشید. 
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مدادیاخود کاری 
برداشته و نقاط 
رابه ترتیب از 
شماره ۱تا ۱۰۰ 
با خط مستقیم به 
هم وصل کنید. 
پس از پایان 
کار ناگهان یک | 
نقاشی زیبادر ‏ 
مقابل چشمانتان ا 


ظاهر خواهد شد. NV‏ 
۳ ر ۹۲ امات مکی 


مدتی قبل - تقریبا ده روز پیش ا زاین -نامه‌ای 
حال مگرفته شد. دراین چند سال یکه ریک 
س رگذشت» را می‌نویسم همه جور نامه و ایمیل و 
سرگذشت دستم رسیده بود جز س رگذشت یک 
دزدانویسنده‌نامه برایم‌نوشته بو دکه در یک یاز 
شبها یکارتن خواب یا شاطلاعات هفتگی به جا مانده 
روی چمن‌های پا رک را برمی دارد تارواندازش 
باشد! ناگهان چشمش به صفحه‌ی «یک س رگذشت» 
و داستان «من از قعر جهنم م یآ یم» می‌افتد. با نیمچه 
سواد ی که داشت هآن را می‌خواند. واژه‌ها تک تک 
از رو یکاغذ به جانش رسو خک رده بودند. ب هگفته 
خودش دنبال یک طناب م یگشت و حالا با یافتن 
این مجله یک طناب کوچک پیدا کرده بود. صبح 
روز بعد باصدایی هراسان به دفتر مجله زنگ زده 
و خواهان صحبت با صبا ادیب شده بود اما در پاسخ 
شنیده بود که: «برایش نامه بنویسید!» با همان سواد 
نمدار و سیک لگرفته یا نگرفته, چند ورق مچاله شده 
از سطل زباله برداشته وشروع به نوشت نکرده بود 
برای صبا ادیب. 


وقتی بچه بودم» محصل بودم» مثل بچه‌های 
دیگر دوست داشتم آرزو داشتم دکتر بشوم» خلبان 
بشوم. مهندس بشوم! پدرم را هیچ وقت ندیده بودم. 
می گفتند وقتی سه چهار ماه بیشتر نداشتم جنازه‌اش 
رازیر پل پیدا کرده اند. لابد جنس خوب تزریق 
نکرده‌بودا من فرزند کوچک خان_واده بودم؛مادر 


صبا اد یب جورمن ۸060900 Saba‏ 


عملی, خواهر عملی, برادر عملی! در چنین شرایطی 
درس خواندن واقعا شق القمر بود. دلم می‌خواست 
برای خودم کسی شوم نه همچون اعضای خانواده‌ام 
یک انگل به تمام معنا! در همان روزهای کود کی 
بعد از مدرسه می‌رفتم سر کار مثل یک برده. شاگرد 
یک مغازه میوه فروشی بودم. همین که پایم رابه 
خانه می گذاشتم برادرم پس یقهام را می‌گرفت و 
می گفت:«بده بیاد!» من هم دست‌های کوچکم رابا 
حسرت و زحمت باز می کردم و اسکناس‌هارا به 
او می دادم تا برود مواد بخرد و با مادرم بنشینند 
پای بساط! مادرم تریاک می کشید. برادرم هروئین. 
خواهر و شوهر خواهرم هم تریاک می کشیدند. در 
آن فضا هر کسی جز من بود زودتر مسموم می‌شد. 
باز این من بودم که تا کلاس دوم راهنمایی و سیزده 
چهارده سالگی دوام آوردم اما بعدش دیگر نتوانستم. 
نخستین بار خلافم باسیگار خالی شروع شد. از 
سیگارهای بر ادرم برداشتم. وقتی برای اولین بار 
سیگار می کشیدم هیچ کس به من چیزی نگفت: 
فقط مادرم گفت:» اینجا نکش برو بالای پشت بوم 
بکش برادرت نفهمه از سیگارای اون برداشتی!» سوم 
راهنمایی را خوانده نخوانده تر ک تحصیل کردم و 
برای کار به ینک کار گاه رنگ کاری مبل رقتم. کارم 
خوب بود اما از در امدم چیزی برایم نمی‌ماند. هر 
چه می گر فتم خرج مواد خانواده می‌شد. بر ای فرار 
از خانه دفتر چه خدمت گرفتم و به سربازی رفتم. 
۱ماه خدمت کردم. به خاطر چند بار فراری که 
داشتم هفت ماه اضافه خدمت خوردم. سربازی‌ام 


کرمان بود. وقتی خدمتم تمام شد و به تهران بر گشتم 
تریاکی که آورده بودم را فروختم وپول خوبی به 
جیب زدم. همان روزها بود که با «فخری» آشنا شدم. 
وقتی با صمیمی‌ترین دوستم «حجت» به شهر بازی 
رفته بودیم.اورادیدم و عاشقش شدم. انقدر رفتم و 
آمدم و پافشاری کردم تا توانستم دلش را به‌دست 
بیاورم و در نهایت با هم ازدواج کر دیم. فخری پدرش 
را ازدست داده بود. نایدری‌اش بی‌هیچ تحقیقی در 
مورد خان_واده‌ام او را داد به من! با پولی که از فروش 
تریاک به‌دست آورده بودم بهترین عروسی را گرفتم 
من آن روزها هم مواد می‌فروختم و هم می کشیدم. 
فخری چند باری اعتراض کرد اما هر بار به او می گفتم 
دخترمان به‌دنیا آمد. ناراحتی قلبی داشت. مصرفم 
که بیشتر شد فخری طاقتش طاق شد. یکی دوبار قهر 
کرده بود و من بر گر دانده بودمش سر زند گی اما یک 
روز حجت گفت: «فخری می‌خواد از تو جدابشه» 
جیک و پوک‌ما با هم بود! فخری بازهم رفته بود قهر. 
هر چه رفتم دنبالش نیامد. مامورها سراغم آمدند و 
از من تعهد گرفتند که دیگر سراغ او نروم. فخری از 
من شکایت کرده‌بود. احضاریه داد گاه آمد فهمیدم 
«بر گرد سر زند گیت!» گفت:«اخلاق مون با هم جور 
نیست!) به داد گاه رفتم و گفتم طلاقش نمی‌دهم. اما 
باللاخره بعد از چند ماه از هم جدا شدیم. بچه راهم 
انداخت گردن من و رفت پی زند گیش! چند ماه بعد 
همان دوست جون جونی‌ام این چنین به من نارو زده 


بودا چند باری برای انتقام رفتم خانه حجت. کارمان 
به دعواو کتک کاری کشید. حجت ازمن شکایت کرد 
وحکم گرفت. مرابه کلانتری بردند وتعهد دادم که 
دیگر به آن محله نروم. از غصه خیانت حجت و فخری 
نشستم و هر روز به اندازه دو تالوبیا شيره کشیدم! 
دخترم ان روزها سه سال و هفت ماه داشت. برای 
مظلومیتش بغضم می آمد و می‌رفت. قلبش مشکل 
داشت. موتورم را فروختم. طلاهایی که برای فخری 
خریده بودم و بعد از طلاق پس داده بود راهم فروختم 
وخرج عملش راجور کردم. عملش سنگین بود. از 
زیر عمل سالم بیرون آمد ولی توی [1) مرد. بعد 
از مرگ دخترم پا به دنیای دیگری گذاشتم: به دنیای 
بی‌خیالی مطلق مخلوطی از رنگ‌های کبود و قهوه‌ای! 
در دنیایی از دروغ و مواد و مشروب و شرارت غرق 
شده‌بودم. همان روزها بود که زدم توی کار سر قت! 
با دو سه نفر از دوستانم به خانه‌هامی‌رفتیم و هر 
چه دم دستمان بود و به درد بخور بود می‌دزدیدیم. 
چند باری هم گیر افتادم و حبس کشیدم. هر بار که 
به زن‌دان می‌افتادم با خودم عهد می کردم که بعد 
از بیرون آمدنم سراغ هیچ خلافی نروم آما همین 
که آزاد می‌شدم دوباره شر وع می کردم. در این پنج 
سال سرقت. جمعا پنج میلیون تومان هم در نیاوردم. 
فکر کنم از راههای قانونی هم می‌توانستم در طول 
این همه مدت بدون آن همه اضطراب و مصیبت و 
عذاب وجدان. این پول را در بیاورم. من این حرف 
رابرای کسانی می‌زنم که فکر می کنند «آدم‌اگه بره 
دزدی پولدار می‌شه! « یکبار به خانه‌ای رفتم و وسایل 
برقی دم دستی‌اش را دزدیدم. برای فروش که بردم 
چهل پنجاه هزار تومان بیشتر ندادند. این پول چیزی 
نمی‌شود که» حتی پول جیبی هم نیست. خیلی پشیمان 
شدم. برای صاحبش خیلی بیشتر می‌ارزید! می‌دانم 
حتما خواهید گفت «خب چرا سر کار نمی‌رفتی؟» در 
جواب خواهم گفت که من به بیکاری عادت کرده 
بودم. در زندان که بودم ملاقاتی نداشتم. کار خدمات 
می کردم و هر بار که از زندان آزاد می‌شدم مبلغی 
پول با خودم می آوردم آنجا با خودم می گفتم: «خوب 
این کاری که توی زندان می کنی رو هم بیرون می شه 
کرد!» اما بیرون که می | مدم می‌دیدم نمی‌توانم. اراده 
افرادی مثل من مرده است. به همین خاطر خیلی 
زود خودمان رادو دستی تقدیم دیگران می‌کنیم. 
ما خلافکارها هم قوانین خاص خودمان را داریم. اگر 
واقعا هیچ چیز نداشته باشی تن به همه چیز می‌دهی! 
همین که پاک پاک از زندان بیرون می آمدم می‌رفتم 
پار ک. جایی را نداشتم بروم که! همین که آشناها مرا 
می‌دیدند دوره‌ام می کردند و می گفتند: «بیا سیگار 
کش راک کش رنت و زمر مکی مشب 
شماجای من باشید چه کار می کردید؟ من هم از 
لحاظ فکری بچه ام! چند سال غذای سالم نخوردم. 
چند سال توی دنیای آشغال زندگی کردم. جند سال 
کسی چشم انتظارم نبود. چند سال سرم را بالا گر تم 
چند سال زجر مصیبت.دروغ: دزدی.سرقت. حالا 
شما بگویید می‌شود مراهم دوست داشت؟ مجله 


رااتفاقی دیدم.شب بود. روی چمنهای پار ک دراز 
کشیده بودم. دیدم کنارم یک مجله افتاده آن را 
برداشتم. نه اینکه بخواهم بخوانمش نه» فقط آن را باز 
کردم تاروی صورتم بگذارمش و بخوابم اما چشمم 
به عبارت«من از قعر جهنم می ایم» افتاد نمی‌دانم 
کرده‌بودم اما وقتی آن داستان را خواندم با خودم 
گفتم: «یعنی خدا من بنده‌اش رو اونقدر دوست نداره 
که بخواد از این منجلاب نجاتم بده؟» 

نیست. نمی شود فقط با نامه, گفتم بگذار بنویسم شاید 
این طنابی باشد برای نجات من! آخر در این سالها 
هیچ کدام از این طتاب‌ها فایده نداشست. کسی برایم 
طناب می‌انداخت من هم دوست داشتم از جاه بیرون 
بیایم اما می‌دیدم طناب پوسیده‌است. آن پایین‌ها 
را در مجله خواندم دیگر نه سرقت کردم نه خلاف 
مواد.دیگر واقعا تصمیم گرفتم که خلاف نکنم. باخودم 
عهد کرده‌ام که دیگر خلاف نکنم. یکی از دوستانم 
می گفت: «چرا میخوای براشون نامه بنویسی؟ اونا 
از تو به خاطر منافع خودشون استفاده می کنن. از 
تو استفاده می کنن تا فروششون رو بالا ببرن!» ولی 
اگر باشماهم نجات پیدانکنم می‌روم ومی‌میرم! 
آخرین نفس» آخرین طناب منید. اگر به جایی نر سیم. 
یعنی شکست. هم شکست شماء هم شکست من! بعد 
از دیدن مجله شما سعی می کنم به راه راست بروم. 
جات دعر مارم قم می خواف الم زند گن 
کنم. می‌خواهم از این به بعد با چشم باز ح ر کت کنم 
و دیگر مشکلی برای خودم درست نکنم. می‌خواهم 
اعتبارم حداقل پیش اطلاعات هفتگی محفوظ بماند. 
نمی‌دانم حرف‌هایم را باور می کنید یا نه اما من بعد از 
دیدن مجله شمابا رگ و استخوان و گوشت وپوستم 
به این نتیجه رسیده‌ام که فقط می‌خواهم به زند گی 
بازگردم پس شما هم کمکم کید راستی برای ارسال 
نامه‌ام نیاز به آدرس فرستنده داشتم اما از آنجائیکه 
خانه ایی ندارم مجبور شدم 
آدرسی ساختگی پشت 


نامه بدخط و پر از 
غلط املایی «ابی خلاف» 
را بارها و بارها خواندم. با 
خودم می گفتم: «شاید این 
نامه فقط يه خیال پردازیه. 
شاید نویسنده این نامه فقط 
برای چاپ شدن نوشته ش 
تو مجله چنین تخیلاتی رو 
روی کاغذ آورده!» اما قلبم 
نهیب می‌زد که نه؛ «ابی» 


خلاف وجود دارد و دنبال ریسمان نجات است. ۱ 


نمی‌دانم از دست من و خانواده اطلاعات هفتگی چه 
کمکی برای ابی ساخته است؟ با این وجود اما به امید 
آنکه «ابی» بازهم مجله اطلاعات هفتگی و این صفحه 
را بخواند می خواهم چند خطی برایش بنویسم: 
-به قول خودت اقا «ابی خلاف»! همین که 
معتاد بودی و تر کش کرده‌ای این اراده‌ات را باید 
طلا گرفت. از این پس دیگر به خودت دروغ نگو. به 
دلت بگو من می‌خواهم پاک زند گی کنم. بگو یا علی 
و تاته خط برو. تو حالا وارد جاده دیگری شده‌ای. در 
این جاده همه به جلو می‌روند. کسی مثل تو حق ندارد 
به عقب باز گردد؛ چون به اندازه کافی بر گردانده 
شده‌ای. تو باید باور کنی که فقط چند روز است متولد 
شده‌ای ومثل یک نوزاد شروع کنی به زندگی. اگر 
به خودت ثابت کنی به همه ثابت کرده‌ای. تو خودت 
راپی دا کن امکان ندارد که ول شوی. به قول یکی از 
دوستانم. کرم زیر سنگ هم ول نیست. من و تو ول 
باشیم؟ تو قدمت را برای خودت بردار و در پی این 
هم نباش که چیزی را به مردم ثابت کنی. همه چیز را 
فقط به خودت ثابت کن. شاید آنها بزنند توی ذوقت. 
و مثلا در دل به تو بخندند. تو جوری زند گی نکرده‌ای 
که مردم برایت هورا بکشند. طوری زندگی کن که 
آنها به جای اينکه به تو بخندند. برایت هورا بکشند 
و در برابرت به احترام بایستند. تو جوانی و می‌توانی 
کوه را جابه جا کنی. جوانی کم نعمتی نیست. اگر مثلا 
در ۶۰ سالگی به ایستگاه پشیمانی می‌رسیدی چه 
ست. مسائل رابا کمک خودت و خدای خودت حل 
کن. برای نجات از پار کها به دنبال سریناه باش. 
دوستی‌های گذشته راقطع کن. صبر داشته باش. با 
مهارتی که در رنگ کاری مبل داری می‌توانی راحت 
کار پی دا کنی. مرد. «فردا» نمی گوید. از همین امروز 
شروع کن. فکر نکن آدم‌های دیگر مشکل ندارند. 
ماهمه مشکل داریم. خدا را چه دیدی, شاید روزی 
رسید که تو هم دست دو نفر مثل خودت را گرفتی. 
آقا «ابی خلاف»! بمان. تسلیم نشو گریه هم نکن. 


خدای مهربان پشت و پناهت... 


اولین فوته ترحیم غو در اهران 

زیر نظر عتخصص ترمیم عو از کانادا 

یزان خضادان. ولی کح - حتب ستما اقفر تفا - طلقه سوم ی 
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در طول زند گم 


هیچگاہ از کسانی که بانظر من موافق بو دند چیز ی 


فیا 


مو ختم 


هداد ده 


از کی فهمیدی حنجره‌ات مشکل دارد؟ 

از زمانی که شروع به حرف زدن کردم. 
فهمی دم نقص بزرگی در صدای من هست. یک 
بیماری ارثی به نام لارنژیت که همان تورم تارهای 
صوتی است. تورمی که موجب پیچید گی و قر شدن 
تارهای صوتی‌ام شده بود. کلمه‌ی تار. یک تصوری 
ایجادمی کن دولی‌این ارهای ہر اک ۱ 
گلب رگ داردولی خیلی قوی ومنعطف وزودرنج 
این ان ی ری درل ی 
نبودم.از ۵-۶سالگی به بعد ازارم داد. چون توی 
شیطنت‌هایم می‌دیدم که می توانم نقش بازی کنم. 
نمی‌دانستم اسمش بازیگری است ولی انجامش 
می‌دادم. اما می‌پیدم که صدایم مشکل دارد 

× کمی ازاین شیطنت‌ها بگو . 

٤×‏ یادم هست کلاس اول دبستان بودم. یک 
باغی بود که پدربز رگم باغبانش بود و خانوادگی 
به آنجامی‌رفتیم. آنجایک درخت آلبالوبود. من 
می‌نشستم و توی ذهنم قصه می چیدم و فیلمنامه 
درست می کردم.یک روز آلبالوه ارا کن دم و 
هسته‌هایش راجدا کردم و گذاشتم روی گر دنم و 
فشار دادم تااین که مثل خون پاشید روی صورت و 
گردن ولباسم. آلبالوهای له شده راهم روی گردنم 
نگه داشتم انگار که گوشستم پاره پاره شدهورفتم 
سمت خانه که همه دور هم بعد از ظهر نشسته بودند 
و چای می خو ر دند و حرف می‌زدند. از پله‌ها بالارفتم 
وشروع کردم به نقش بازی کردن. آه و ناله کردم 
وچشم‌هایم رفت و خودم راروی زمین انداختم و 


تارهای‌صوتی به ناملا رنژیت متولد می شود تا ۴ ۱ سالگی صدایش موج بآ زار دیگران بوده وبعد عشق 
بازیگری و تئاتر وادارش کرده به هر دستاویزی که کمی بوی درمان می‌داده, چنگ بزند .از سر اتفاق با 
روش یک قاری مصر یآشنابش ود وتمر ین‌های‌صدارا پشت سر بگذ ارد تاامر و زکه علاوه‌بر باز یگری در 
تقاتر و تلو یز یون و سینماء یکی از پ رکا رترین‌صداپیشگان ای ران‌بشو که شاید صدای‌ش رک ۲ وسالیوان 
- شهرهیولاهاوصدای پدر در داستا نکوسه.صدای قیطون خان در عروسک‌هاود ی هگوفقط چند پیمانه‌از 
دریا ی کارهای‌بی‌شماردوبله‌اش باشد. پسر ی که تا ۴ ۱ سالگی صدانداشت,این ر وزها در حال وهوای 
۷ سالگی دارد رو یآلبوم موسیقی‌اش به نام «حبس نفس « کار م یکند که علاوه بر خوانن دگی, موز یکش 
راهم خودش ساخته و تمام اشعارش راغی راز یکی خود شگفته. تعهد شاین‌است که مرد مکار متفاوتی 
بشنوند طوری که قشرهای مختلف از آن لذت ببرند. محمد رضا داستان عجیبی دارد: 


داستان محمد رضاعلیمردانی می‌تواند دستما به‌ی یک سر یال باشد.پسر ی که با نقص‌مادر زادی‌بیماری 


مریم نوابی نژاد 


شروع کردم به جان دادن.پدر وم ادرم که‌مرابا 
آن حال دیدند.دویدند طرفم و رنگ شان مثل گچ 
سفید شد. پدربز رگم یک یا ابالفضل گفت واز حال 
رفت.دیدم خیلی باورشان شده‌بلند شدم و گفتم 
چیزی‌نیست داشتم فیلم بازی می کر دم که بعد با 
تر که آلبالو تشویق شدم. آن قدر توی نقش‌های این 
و آن فرومی‌رفتم که همه نگر ان حالم بودند.یادم 
هست ساعت‌ها,جلوی آینه می‌ایستادم و نقش بازی 
می کردم. مادرم سرزده می‌رسید و می‌گفت: «چه 
می کنی؟» می گفتم: «هیچی». بعد یادم هست یکبار 
مادرم سفره ابالفضل انداخت.اش رشته و عدس پلو 
دست زاين رفتارهايم بردارم الان که فکر می کتم 
می‌بینم.هیچوقت در رابطه بااین استعدادم تشویق 

(اولین کسی که متوجه مشکل صدایت شد 
چه کسی بود؟ 

لین کسی که‌به من گفت.د کترد ندانپزشکی 
بود که در همان خردسالی با مادرم برای پر کردن 
دندانم به او مراجعه کردم. دقیقا نمی‌دانم چطور 
حرف به اینجا کشید که اگر دندان این بچه عفونت 
کند صدایش گر فته‌تر از این می شود یانه؟ که د کتر 
گفت این بااین نقص متولد شد هو کاریش نمی‌شود 
کرد. اسم لارنژیت رااولین بار آنجا بود که از زبان 
آن د کتر دندانپز شک شنیدم وهر چه می گذشت 
تحمل این شر ایط برای من دردنا ک تر می‌شد.چون 
می‌فهمی دم به چیزی علاقه دارم که بخش مهمش 
صداست. 

× یعنی از همان اول برایت مسجل بود که 
می‌خواهی بازیگر بشوی؟ 


نا امیدانه تلاش می کر دم. چون می‌دانستم 
شض دارم ا اک ۱ 
لحظه‌های نا امیدی زیاد داشتم. نمازم رامی‌خواندم 
ما گله هم می کردم که خدایاتو که به من صداندادی 
این استعداد راهم نمی‌دادی و زجر می کشیدم. 
سوم راهنمایی را که خواندم. دلم می‌خواست بروم 
هنرستان صدا و سیما که خانواده‌ام شدید مخالفت 
کردند.دلشان می‌خواست د کتر مهندسی بشوم یا 
بروم سراغ یک رشته نان و آب دار.تقصیری هم 
نداشتند. خانواده‌ای متوسط با پدری کارمند وشش 
تابچه طبیعیبود که سسختگیری‌های خودشسان را 
داشته باشند. هنر ستان صداوسیما ۰ ۲نفر از کل 
کشور برای نمایش می گرفت که من سر خود رفتم 
وامتحان دادم ورتبه‌ام زیر ۰ ۱اشد.باذوق وشوق 
ام دم وبرای خانواده تعریف کردم که قبول شدم 
و بعد بااین جمله روبرو شدم که: «اصلا با اجازه‌ی 
کی رفتی؟» رفتم دست به دامان اين و آن شدم اما 
و 

و در نهایت؟ 

ادر نهایت سراغ عمویم رفتم حسن 
علیمردانی که مدير فیلمبرداری اسم و رسم داری 
در سینمای دفاع مقدس بود و الان هم تهیه کننده 
است.البته من هیچوقت از طریق عمویم به جایی 
معرفی نشدم و توی هیچ صفی جلو نزدم. گفتم بیا 
بگو سینما خوب است و من می‌توانم با بازیگری آدم 
موفقی باشم.راضی شد و آمد و با پدرم صحبت کرد 
ودرنهایت گفت:خوب می کنید اجازه‌نمی‌دهید وارد 
بازیگری بشود. دنیای بازیگر ی سالم نیست و محیط 
خوبی نداردو... من فقط منتظر یک اما بودم که بگوید 
اما محیط‌های خوب هم هست که نگفت. فقط گفت 
حالا که دغدغه‌ی هنر دارد گرافیک سالم تر است. 
اسم گرافیک برای پدر و مادرم جالب به نظر رسید. 


گفتند: حاج آقا گرافیک خوب است؟ و او تایید کرد 
ورفتیم هنرستان که امتحان دو مرحله‌ای داشت و 
بارتبه خوب قبول شدم. 

(معمولا نوجوان‌ه ادر این مخالفت‌ها به 
لجبازی می‌رسند. با کسی لج نکردی؟ 

چرا. بی خیال درس شدم ورفتم فوتبال و 
خیلی پیشرفت کردم. توی فوتبال بهترین بازی رادر 
من پاس بدهید. دیگر داشتم خر ید وفروش می‌شدم 
که پدرم جلویش را گرفت.رفتم ووشو که نزدیک 
اعزام به مسابقات بین‌المللی پدرم ورود کرد و 
نگذ ان شت و فلسفه‌اش این بود که: فقط درس! 
من هم زده بودم به لجبازی و دوسال خودم را 
مر دود کردم. می گفتم می‌خواهم سپور بشوم 
وبعدیک ان به خودم آمدم که داری چکار 
می کنی؟ داری به خودت لطمه می‌زنی!در همان 
دوران شانس آوردم چون می‌دیدم‌اگربازیگری 
رااز من بگیرند دیگر هیچ چیز ندارم. مجید آقا 
در میدان راه اهن به‌نام مر کز حر.هادی کاظمی و 
علی سرور هم همکلاسی‌ام بودند.مراقانع کرد و 
برد و دیدم راست می گوید. جو خوبی داشت که 
مراگرفت. بدون اطلاع خانواده ثبت‌نام کردم 
آن هم با ۱۵۰ تومان برای یک سال! 

× با نقص صدا در تتاتر چه کردی؟ 

بخ ش مهمی از تمرین هر هفته ما در تتتر 
تمرین صدابود که برای من عذاب آور بود. تمرین‌ها 
راانجام می‌دادم ولی می‌دیدم صدایم در نمی آید. 
شوخی می‌شد. مسخره‌ام می کر دند ولی دلسرد 
نمی‌شسدم چون هیچ چیز دیگری رادوست نداشتم. 
درعین حال جمع مان رادوست داشتم. گر وهی از 
بچه‌ه ای تتاتر بودیم که همه جامیرفتیم و تمرین 
می کردم و بچه‌ها علیر غم این نقص بز رگ در تثاتر. 
مرا پذیرفته بودند.بااین حال خودم با این نقص کنار 
نمی آمدم. هر جانشانه‌ای از درم ان ‌بوددنبالش 
می‌رفتم.از د کتر گیاهی گرفته تاد کتر نباتی. هر چه 
می‌شنیدم خوب است می خوردم. هر تمرینی که 
این که در هنر ستان مالک اشتر معلم قر آنی داشتم 
که اسمش بوجارزاده بود و معلم خوشنویسی‌مان هم 
بود. تنها معلمی که حالم رانگرفت و مسخره‌ام نکرد. 
آن قدر به من جسارت داد که بروم سر صف وقر آن 
بخوانم.می ديدم بچه‌ها موقع خواندنم می‌خند ند 
می گفت بیا تجوید یاد بگیر. قرائتش رایاد بگیر ومن 
هم رفتم. یک روز توی کتاب‌هایی که در کتابخانه‌اش 
بود کتابی رابه دستم‌داد که سر گذشت‌یک قاری 
بز رگ مصری بود که تا چند سالگی صدانداشته و با 
روش طب سنتی توانسته بر این بیماری جوری غلبه 
کند که حتی صدایش ماند گار هم بشود. 
یک تمرین‌هایی دارد که شامل سکوت مطلق است 


دریک ماه.این تمرین‌برای‌ من منجر به‌اخراجم 
از هنرستان شد. چون جواب معلم رانمی‌دادم و 
همه چیز رامی‌نوشتم. یک ارتعاش کوچک تمام 
یک ماه روزه رابه هم می‌ر یخت و باید دوباره از اول 
به‌نام کاوه به احترام اين کاربامن سه روز روزه 
سکوت گرفت. این کارش خیلی به من دلگرمی داد. 
بزرگترین شانس زند گی‌ام این بوده که همیشه 


× چرا فکر کردی این راه جواب می‌دهد؟ 

راه دیگری نداشتم. د کتر به من گفته بود 
نمی‌شود.به خودم گفتم این آخرین احتمال است 
نهایتش نمی شود دیگر. خیلی‌هاحالا که می‌شنوند. 
می گویند آقا عجب اراده‌ای داشتی عجب پشتکاری! 
ولیاین‌ه انبود.من وقتی حال آن‌روزهایم رابه‌یاد 
می‌آورم می‌بینم چاره‌ی دیگری نداشتم.هر راهی را 
می‌رفتم بلکه جواب بگیرم.اين که هنر ستان اخراجم 
کرد خب واقعا برایم مهم نبود. من صدا می خواستم. 
اگر کسی صدانداشته باشد خیلی بهتر حرف مرا 
می‌فهمد. تا دهانم راباز می کر دم همه طوری نگاهم 
می کر دند که یعنی دهانت راببند.صدایم ازار دهنده 
بود. خیلی حال بدی بود. موقعی هم که روزه سکوت 
گرفتم یک در صد به این فکر نمی کردم که وای دارم 
عجب کاری می کنم و بعدها قرار است درباره‌اش 
حرف بزنم واز سختی‌هایش بگویم.نه‌اهیچ کدام 
این‌ها نبود.می خواستم ببینم آیا آن قاری مصری هم 
مشکل مراداشته یا نه؟؟ من تکلم داشتم. مشکل ادا 
کردن نداشتم.فقط صدای زشتی داشتم. 

× بعد از یک ماه روزه سکوت؟ 

تمرین فّه داشتم یعنی پچ پچ باهوا. ۲۵ 
روز فصه حرف زدم که محدوده‌ی زمانی داشت 
ومحدوده‌ی کیفی و اجرایی که بااصدای زیر وبالا 
باید انجام می‌شد. باید مراقب بودم. حتی وقتی 
می‌خواستم بخوابم کلی به خودم تلقین می کردم 
که حتی در خواب یا موقع غلت زدن هم صوتی 
از حنجره‌ام بیر ون نیاید.بعد باید می‌رفتم جایی که 
هوایش پاک تر است و تمرین‌های شروع ارتعاش را 
آنجاانجام می‌دادم جایی مثل بالای کوه. این راهم 


۳ کر ٩۲‏ طلاعات ی 


بگویم که از کوه‌متنفرم وهمسرم‌عاشق کوه‌است 
وهمیشه آرزوبه دل است که چر انمی‌رویم. من از 
کوه‌وسنگ وصخره‌خوشم نمی آید که بروم بالاو 
بگویسم چه حس خوبی!ولی به خاطر صدارفتم آن 
الا تاعربده«بکشم. یامی رفتم اسستخو کف امنتخر 
که می‌رسیدم و داد می‌زدم. ی ازیر آب به اصواتم 
گوش می کر دم. یا دو سانس استخر می گرفتم تا 
بروم تمرین و استراحت و دوباره تمرین و استراحت 
که حدود ۵ماهو ۱ ۲ روز این مراقبه‌ها تمام شدولی 
رهایش نکردم. حتی هنوز هم تمرین‌ها را هنوز هم 
در فواصل مختلف انجام می هم 

۷(عکس العمل‌ها بعد از درمانت چه 
بود؟ 

۲( (اولین کسی که تعجب کرد خودم‌بودم. 
خانواده و دوست و آشناهم حيرت زده شد ند 
ولی خیلی زود به صدای جدیدم عادت کر دند. 
اما تاماه‌ها حتی سال‌ها این صدابرای خودم 
تاز گی داشت.وقتی اولین بار روی صحنه‌ی تئاتر 
فریاد زدم همه با تعجب نگاهم کر دند که یعنی 
چی؟مگر می‌شود؟ این صدا کجا بود؟ بااین 
حال بعد از چند روز برای همه عادی شدم ولی 
من تاماه‌هاهر وقت حرف می‌زدم صدایم را 
نمی شناختم و شادی عجیبی سرشارم می کر د 
× کمی از حس و حال روزی سکوتت بگو . 
× هنوز هم نمی‌دانم بیماری قاری مصری چه 

بوده.بارها به این فکر کرده‌ام شاید بیماری اش چیز 
دیگری بوده ولی جواب داد چون معتقدم اتفاقی که 
در روح من‌افتاد اتفاق بزرگتری است. شب هایی بود 
که از سکوت نمی خوابید م .دوست داشتم روی پشت 
بام بنشینم و آسمان رانگاه کنم.اصلانمی‌شود گفت. 
E‏ 
می‌شوم. حال و هوای خاصی احساس می کردم. یک 
بویک رنگ لذت آگاهی و بعد می‌دیدم قلمبه قلمبه 

اشک هايم می‌ړ یز د. واقعا حس و حال عجیبی بود . 
بقیه اعتراض نمی کردند که حرف بزن؟ 

آن‌ها که به اندازه‌ی تو این دغدغه رانداشتند! 
یک بار پدرم آمد و گفت «چی شده؟ «دو 
هفته‌ای بود حرف نمی زدم و از هنر ستان اخراجم 
کر ده بود ند. برایش نوشتم. نگاه نکر د. گفت:»جواب 
مرابده. حرف بزن.» به مادرم نگاه کردم و دیدم 
رفت توی آشپزخانه و در رابست. فهمیدم باهم 
تبانی کر ده اند. گفت: «حرف نمی‌زنی؟» کمربندش 
راباز کرد.شروع کرد به زدن. من فقط مواظب بود م 
صدایم در نیاید. به تاول و کبودی راضی نشد. کمربند 
رابرعکس گرفت و با سر قلابدارش زد. من تند تند 
نفس می کشیدم که نکند بگویم آخ. بعد مادرم هر 
چه گوش کرد دید صدای من نمی آید.در آشپز خانه 
راب از کرد ودید من خونی مالی‌افتاده‌ام. آمد جلوو 
دست پدرم را گرفت و گفت»ولش کن.» هیچوقت 
این پلان یادم نمی رود. پدرم آدمی است که وقتی 
ورق بزنید 


۵۱ 


یکی از ر اههای خو 


مه 
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ااست که دست دہ که کت بن ندمت هاشک کر او دا 


سیم 


#حرشل 


هنز 


سس بقیه از صفحه ۵۱ 


شصتشر بااژه برید فقط گفت آی!همین.اگر آدمی 
که برایش عزیز بود می مر د یک قطره اشک گوشه 
چش مش می‌نشست. .اما آن روز به دیوار تکیه زد 
وزانوهایش خم شد. به زمین نرسیده صدای هق 
هقش بلند شد.لابه لای گریه می گفت: «بچه من 
فکر خود تم.اگر لال بشوی چه خاکی توی سرمان 
بریزیم حرف بزن دلمان برای همان صدایت تنگ 
شده.» شب که شد از درد خوابم نمی‌برد. هر طرف 
غلت می‌زدم درد داشتم و از ترس این که یک وقت 
ناله تکنم. هی این پهلو آن پهلو می‌شسدم. پدرم آمد 
بالای‌سرم. نواز شم کرد و گفت که «مراببخش.هر 
کاری دوست داری بکن» و بعد دیگر کاری به کارم 
نداشتند. 

بعد از درمان, پزشک‌ها چه می گفتند؟ 

۲( وقتی بعد از درمانم مراجعه کردم به یکی از 
مراکز گفتار درمانی, رفتم پیش یکی از پز شکانی که 
دررشته گفتار درمانی جزوسر آمدهابود اسمش 


دقیق‌یادم نیست.من تمام کتاب‌های‌بهداشت 
صوت را خواندم مراقبه‌ها ر خواندم. بیماری‌ها را 
خواندم. کلی از آن‌ها کتاب گرفتم. وقتی تجربه‌هایم 
رابرایش گفتم فقط گفت خیلی عجیب اسست. گفت 
توالان صاحب‌متدی.بیا اینجاو تجر به‌هایت رابه 
مابگوبرایت کتابش می کنیم.حتی متخصصی که 
گفته بود با این نقصت بساز. وقتی رفتم پیشش و 
گلویم راباز کردم رفت آن طرف و سیگاری روشن 
کرد و گفت: این اتفاق اصلا قابل باور تیست. اصلا 
انگار هیچ وقت تارهای صوتی‌ات اش کال نداشسته, 
موقعی که از مطبش بیرون آم دم گفت من خیلی 
به این چیزها اعتقاد ندارم ولی معجزه‌ای بز ر گتر از 
حنجری تو ندیدم . 
و این مراقبه‌ها ادامه دارد... 


Mmm e © : orl 


هر چه رفتم جلومی‌دیدم صدایم آزاد است 
وخوب است ولی یک دفعه می گرفت ومن مدام 
آموختم.یاد گرفتم که گوارش روی‌صدایم اثر 
می گذاردو سال‌هاست هیچ چیز سر دی نمی‌خورم 
وخیلی تجر به‌ه اومراعات‌های‌دیگر که کم کم به 
آن‌ها رسیدم ۰ 

با تئاتر علیر غم مخالفت‌ها چه کردی؟ 

کل( کل ۴سال تثاتر کار کردم و به خانواده‌ام نگفتم. 
دروغ می گفتم.می گفتم کتابخانه بودم. 

زمین بازی بودم. پیش دوست‌هایم بودم. ولی 
اصلا به این ساد گی‌ها که از آن حرف می‌زنم نبود. 
حتی سالن اصلی تئاتر شهر اجرارفتیم. تئاتر «درج 
مشکین» راروی صحنه بردیم که کار گر دانش 
شار مین میمندی نژاد بود در حالی که خانواده‌ام اصلا 
خبر نداشتند.بعد رفتیم سر کار سیاوش طهمورث به 
نام «نقل قول عاشقان» که سالن اصلی بود و به همین 
منوال گذشت و تئاترهای زیادی کار کردم. 

و کارهای تصویری؟ 

(ولین باری که جل وی دوربین رفتم همان 
سای بود که تئاتر راشروع کردم.یک کاری بود 
به نام «جنگ آفتاب». یک بخش جدی داشت که 
حمید فرخ نژاد کار گر دانش بود. وحید نیکخواه ازاد 
تهیه کننده‌اش بود و رامبد جوان دستیارش بود. ۱۵ 
قسمت هم ضبط شد ولی آن کار هیچ وقت پخش 
نشد. گذشت تاسال ۷۵ که رفتیم سر کار داریوش 
کاردان که یک جنگ طنز داشت برای نوروز ۷۶ 
که من وهادی کاظمی بودیم و شهاب عباسی که هر 
سه‌اولین تجر به تصویری‌مان بود.تا کار رااتود زدیم 
سریع باما قراردادنوشت. یادم هست جواد رضویان 
چند روزی رفت و آمد و آخر هم قرارداد ننوشت. 
یاحمید گودرزی چن د هفته‌ای رفت و آمد ونقش 
کوچکی گرفت. 

لین بار که خانواده‌ات توراتوی تلویزیون 
دیدند؟ 

(اولین بار که قرار بود تصویرم پخش بشود 
تانیم ساعت قبل از پخش خانواده‌ام خبر نداشتند. 
وقتی گفتم پوز خندی زدند که «هه‌اباشه حتماپخش 
می‌شه.«ساعت شد ۱۰ و تلویزیون هی گل وبوته 
نشان داد و من هی تیکه می‌شنیدم که «اين تویی ؟» 
تلفن را کشیدم ویواشکی رفتم اتاق آخری که توی 
کمددیواری پریز تلفن داشت.از توی کمد زنگ زدم 
به دستیار کار گر دان و گفتم:»»چراپخش نمی‌شه؟» 
گفت:«بایک ساعت تاخیر پخش می‌شه.۱۱» 
شروع شد و خواهرم اسم مراوهادی راخواند. همه 
کار دان اولین آیتم پخش شد که من بودم و شهاب 
عباسی که گریم سن داری‌هم داشتیم. بعد دید م 
همه با تعجب می گویند: «خودشه؟» و بعد ديدم 
پدرم جلوی خنده‌اش را می گیرد و مادرم خوشحال 
است. بر نامه که تمام شد تمام شان مراماچ کردند و 
همس‌ایه زنگ زد که» چقدر محمد رضاخوب بازی 
کرد. کی رفته؟» و توی دید و بازدیدهای عید سریع 
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حرف بهمن می کشید که» چه کار خوبی کردید؟ 
کی‌این بچه رافررستادید صداوسیما» وچون تمام 
۵شب عیداین جنگ پخش می‌شد خیلی‌ها آن را 
دیده‌بودند واین طوری شد که کم کم مراو علاقه‌ام 
راباور کردند. 
درایجاد آن‌ها دخیل نبوده‌ام.چهارسال بود تئاتر 
می‌رفتم که مربی بچه‌های مقطع راهنمایی و ابتدایی 
رفت سربازی. سید جوادهاشمی امد توی کلاس 
ماو گفت چهارس ال است آمده‌ای تتئاتر هرچه را 
یاد گرفته‌ای‌منتقل کن به بچه‌ها. گفتم نمی‌توانم. 
گفت چراخیلی جیزهایاد گرفته‌ای. همان‌ها را 
یاد بده. این اتفاق باعث شد آموز گار شدن رایاد 
بگیرم. نحوه‌ی انتقال مطلب را یاد بگیرم.در موسسه 
سینمایی تدریس کردم. در حوزه‌هنری,در مکتب 
تهران, انجمن‌های مختلف درس داده‌ام. برای این 
که خرج زند گی‌ام دربیاید باید تمام مهارت‌هایم را 
به کار بگیرم. لنگ می‌ماندم می‌ر فتم درس می‌دادم. 
لنگ می‌ماندم می رفتم سر تله, می‌رفتم سر سریال و 
همیشه کاری برای انجام دادن داشته ام. 

از زند گی خانواد گی‌ات‌بگو . 

یک دختر ۱۳ ساله دارم به نام سارا که پیانو 
می‌زند وبازیگری راهم کم وبیش دنبال می کند. 
همسرم خیلی زن صبور وبسازی است که‌هميشه 
ممنونش هستم. نمی گویم از اول زند گی‌مان بهشت 
بود نه!اختلاف نظر ها بود ولی در طول مسیر زند گی 
گذشت رایاد گر فتیم و چطور زندگی کردن رابلد 
شدیم وقتی می‌گویند جنس مخالف! اسمش رویش 
است واختلاف.بدیهی‌ترین ویژگی میان دو جنس 
مخالف است.. یعنی مقاومت‌هاء ظر فیت‌ها و مدل‌ها 
باهم فرق می کند.بعد فهمیدم باید نگرش خودم را 
تغییر بدهم.خیلی ازار داده‌ام.اصرار بیهوده کردم. 
فشار بی خود بر روح و روانش وارد کر ده‌ام.دوست 
داشته‌ام حتما موضوعات در ک نشده‌ام را بفهمد و 
خودم هیچ تلاشی برای فهمش نکنم. تصمیم گرفتم 
خودم راع وض کنم.به خودم گفتم بلد نبودی حالا 
که فهمیدی جبران کن.اتفاقا وقتی تغییر کردم اوهم 
خودش راتغییر داد وهمه جیز درست شد و باز به 
خاطر این اتفاق شا کر خداوندم. 

الان‌روزی‌نیست که خداراشکر نکنم به خاطر 
همین‌ضعفی که باعث شهودم شد.به خصوص روزه‌ی 
سکوتم فقط جنبه درمانی برای صدایم نداشت. 
بسیار ریاضت خوبی بودبرای روح و روانم..یک حال 
خاصی داشت.الهامات و شهود خاصی در آن‌دوران 
داشتم. کاری ندارم ذاتت چیست ماه تولدت کدام 
است زژنی که داری جیست هر که می خواهی باش. 
این تمرین در شکل گیری شخصیت. یافتن نقص هاء 
آندیشیدن به نقص‌ها در سکوت تاثیر دارد. این که 
از دیگران یاد بگیرم. یاد بگیرم و یاد بگیرم. ببخشم و 
طلب کار نباشم. باور نمی کنید روزی نیست که خدا 
راء به خاطر این نقص مادرزادی, شکر نکنم. 


صعود و پشکا آسایش به قله دماو ند 


ویشکاآسایش بازیگر سینماء که در مجسمه 
سازی و طراحی صحنه و لباس هم دستی بر آتش 
دارد. صبح روزیکش نبه ۲۳۴ شهریور به قله دماوند 
صعود کرد.تابه شکل حرفه‌ای پابه دنیای کوهنوردی 
بگذارد. 
آسایش پیش از صعود به قله دماوند در گفت 
و گویی درباره انگیزه‌اش از این کار گفت: 
«سراغ کوهنوردی نرفتم که ماجراجویی کنم 
یااز خودم قهرمان بسازم. کوهنوردی خیلی برایم 
جدی است. اصلا شوخی نمی گیرم. بدون حرف 
پیش برنامه‌ام این است که هفته‌ای یک 
بار کوههای حرفهای‌رابروم.دیگران را 
نمی‌دانم امامن خودم دوست دارم مدام 
از آن چی زی که هستم یکی دوقدم 
جلوتر بروم چون دیگر بازیگری صرف: 
راضی‌ام نمی کند یعنی دیگر بعد از بازی 
در یک نقش. حس نمی کنم کار خیلی شاقی 
انجام داده‌ام یامثلا موفقیتها در این عرصه 
برایم کافی نیست.» 
اودر ادامه‌تا کید کرده که قصد دارد 


خاطره اب راهیم حاتمی کی از روزی که چندبار تاپای اعدام رفت 


NS‏ مور حاطره خوداز حضورش در عملیا مر صاد یرای فولمبر دا ری می‌ ویس برای 
تهیه فیلم از عملیات مرصاد که رفته بودم. چندین بار من رابه عنوان منافق گرفتند و گذاشتند گوشه دیوار: 
در حد اعدام! ماشین ما رزمی نبود. یک مرتبه ماشین رانگه می‌داشتند و به روی ما اسلحه می کشیدند. یکی 
دوبار اصلاقبل از اینکه حرف بزنیم ما راپیاده کردند. گلنگدن‌ها را کشید ند که ما رابه رگیار ببندند وما 
مرتب داد زدیم که به خدااز گروه«روایت فتح» هستیم. بعد از آن مجبور شدیم در ودیوار ماشین‌مان 
را پر کنیم از اسامی گروه روایت فتح که لااقل از دور مارا نزنند. 


سام قریبیان 
که این روزها در 
نمایش «بوی قهوه 
وبلال و کباب به 
کار گردانی احسان 
کرمی بازی می کند 
درباره حضورش در 
این تئاتر گفت: چند 
روز مانده به آغاز 
اجرای نمایش دچار 
شکستگی پاشدم و 
با توجه به نزدیکی 
اجرا هیچ بازیگری 
نتوانست جایگزین 
من شود و در نهایت 


کوهنوردی را به شکل حر فه‌ای ادامه دهد: 

دلم می‌خواهد کاری را که خیلی دوستش دارم 
دنبال کنم.اگر کاری‌راشروع می کنم همینطوری 
تفریحی نباشد. یک سری از کارها برای من جدی 
است و خودم را مجبور می کنم در آ نها به حد حرفه‌ای 
برسم. کلاهرچه کار سخت تر باشد برای‌من 
جذابیت بیشتری دارد. دوست دارم سختی بکشم و 
محدودیت‌هايم را بشکنم. فکر می کنم آدم وقتی از 


پس یک کار سخت بر بیای د قطعادر کارهای‌بعدی 


هم موفق تر است.«دوره دبیر ستان دوستی داشتم که 


واقعا کارش هم خوب است یانه!برای همین هم 


به اصطلاح پای کوه رفتن من بود. هفته‌ای یک بار 
جمعه‌ها صبح زود از سید خندان تا کسی می گرفتیم 
می‌رفتیسم تجریش و بعد هم در که. همه عشقمان 
این بود که بدویم برویم بالا ایستگاه‌مثلا پلنگ چال 
صبحانه بخوریم بعد دوباره می‌دویدیم می آمدیم 
پایین. هدفمان در واقع فقط دویدن بود. کوه هميشه 
جزو برنامه زند گم بود .» 


تیم والیبال از حالت ورزش جدی تبدیل 
شد به محلی برای تبلیغات و نمایش 
این بازیگر در پایان از تبدیل شدن تیم والیبال 
هنرمن‌دان به محلی برای تبلیغات و نمایش انتقاد 
کرده‌و در باره‌دلایل جدایی‌اش از این تیم 
می گوید:«چند سال پیش تیم ولیبال‌هنرمندان 
راه انداختند و اولش خیلی هم جدی همه واردش 
شدیم.حتی مربی در جه یک هم آوردند. یک 
مرتبه از حالت ورزش جدی تبدیل شد به محلی 
برای تبلیغات ونمایش و..بعد امدند کسی را 
که از همه معر وف‌تر است کردند کاپیتان بدون 
این که فکر کنند حالااونی که از همه معر وف‌تر است 
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من آمدم بیرون.» 


مامی شد سعی و عمل د 
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بازی با پای شکسته هم عالمی دار د 


باپای گچ گرفته و عصاروی صحنه رفتم که حضور 
۱ 
این نمایش بازی می کنم حر کت زیادی روی صحنه 
دارد و در برخی از صحنه‌ها از نردبان نیز بالا می‌روم 
که در ابتدای اجرای نمایش تا اندازه‌ای متحمل فشار 
می‌شدم و تنها ناراحتی‌ام این بود که مجبور بودم کند 
وب احتیاط حر کت کنم. به هر حال تاپایان شسهریور 
همچنان باید در این نمایش بازی کنم. 

این بازیگر درباره وا کنش احسان کرمی کار گردان 
نمایش به اتفاق پیش آمده و رضایت يا نارضایتی وی 
از بازی یکی از بازیگرانش با پای شکسته توضیح داد: 
احسان کرمی چاره‌ای نداشت چون چند روز مانده به 
اجرا دچار شکستگی پا شدم و با توجه به نزدیکی اجرا 
هیچ بازیگری نتوانست جایگزین شود بنابراین هم 
من و هم احسان کرمی مجبور به این انتخاب شدیم. 


۳ مر ٩۲۷‏ الاعات ی 


در نهایت با پای گچ گرفته و عصا روی صحنه رفتم 
و حضور این‌چنینی روی صحنه تجر به تازه‌ای بود. 
ار با ابا وردهای وی از سورب 
پای شکسته در صحنه داشتم و بسیاری از دوستان 
معتقد بودند که پای شکسته و عصاجزئی از کاراکتر 
نمایش شده است و خود من هم فکر می کنم به نقش 
کمک کرده است چون کاراکتری که بازی می کنم 
طنز است واین نوع راه رفتن دوپهلو بودن کارا کتر 
رابیشتر نشان می‌دهد .قریبیان با اشاره به وضعیت 
آتل سبکی دارم و تا پایان اجرا به همین شکل بازی 
خواهم کرد. ضمن اینکه زمان زیادی تا پایان اجرا 
باقی نمانده است و نمایش «قهوه و بلال و کباب» 
فقط تا آخر شهریور در فرهنگسرای نیاوران سالن 
گوشه به پایان خواهد رسید. 


وحن [ ای 


۵۳ 


قصه‌یک آه 
مصطفی گلیار 


این قصه وقتی آغاز شد که تهرانپارس 
بودم. پنجره‌ی اتاقم به کوچه باز می‌شد. 
همیشه منتظر بودم کسی زنگ بزند واز آن 
دریچه‌ی موهوم. کوچه رانگاه کنم. هر کس که 
زنگ می‌زد. یا پسربچه‌ای بود که می‌گریخت. یا 
کسی بود که سکه‌ای دریوزه می کرد و یا شاید پستچی 
بود که خورجینش پر بود از عطر خوش تمبر و پاکت 
و نامه‌ی دوستی به دوستش.از پنجر ه نگاه کردم. 
گفت: «نامه داری!» پیراهنی و انعامی برداشتم و نامه 
را گرفتم. از همین پاکت‌های معمولی بدون لفاف بود. 
بوی رطب و کنار اهواز می‌داد. قبل از خواندن نامه, 
امضایش را خواندم: «دختری با یوتین‌های کهنه» 
نشناختم. خلاصه‌ای از خودش گفته بود. آدرس مرا 
از دوستی مشتر ک گرفته بود. ۲۵ ساله, شاعر و نقاش 
و خیاط که خرج خودش را با سوزن‌زدن درم ی آورد. 
عرب بود. از خانواده‌ای معتبر. عمویش شيخ محله 
بود اکر وین افا اکا جاری‌هي‌شند,برهسند 
قضاوت می‌نشست و ریش سفیدی می کر د. از شرایط 
شیخ شدن عرب‌های خوزستان خبر داشتم: شیوخ. 
و غ وریش س‌فیدی, 
باید دست‌شان به دهن خودشان ودیگران نیز برسد 
زیراخانه‌ی شیوخ پر آمد و شد بود و هزینه داشت. از 
خودم پرسیدم دختری که در چنین خاندانی زندگی 
می کند. چرا برای هزینه‌های زندگی ناچار بود کار 
کند؟ پاسخ این سوّال را در نامه‌های بعدی و تلفن‌ها و 
چت‌هایش پیداکردم. 

اسم و کنیه و لقب‌ش راهرگز فراموش نخواهم کرد 
ام گذا ید در این آهنام همه رامستعار پنویسم. 
خودتان خواهید فهمید چرا. نمی‌خواهم خواب او را 


آشفته کنم. اسمش رامی گذارم «راحله» زیرابا آن 
پوتین‌های کهنه‌اش زیاد راه‌رفته بود. خودش می گفت 
اهل کوچیدن است. چهار خواهر و چهار برادر بودند. 
در خانهای بسزرگ که حیاطی زیبا و تاق‌های تودرتو 
دادر آزتا ازدحام. راحله در انزوایی دوردست 
زند گی می کرد. سه تااز برادرهايش شغل‌های 
پردر امدی داشتند. پدرش هم با ملک و املا کش: 
می‌توانست یک قبیله را طعام بدهد پس‌ای راحله 
بگو تو چراناچاری نانت را با سوزن چرخ وسوی 
چشمت دربیاوری؟ جواب قانع کننده‌ای نداد: «دلم 
نمی خواد محتاج کسی باشم.» هفته‌ها | مدند و نرفتند 
و نامه‌های راحله به ایمیل و چت تبدیل شدند. اسم 
ایدی او «عین‌المطر» بود یعنی «چشم باران». تقریبا 
هر شب چراغش راروشن می کرد و تازه‌ترین شعرش 
را برایم می‌فرستاد. به عربی فصیح شعر می گفت: 
«آن‌دم که آمدی:/ برایم کوشکی از احساس 
آوردی/قلبم رابه تو دادم / چه نجواها که نخواندی 
در گوشوارم!/ اینک چه کسی خرده‌پاره‌های دلم 
راجمع می کند؟» «من یِجمَع شظایای مکسوره؟» 
این شعر را برای «امیر» گفته بود. پرسیدم: «مگه 
دلت رو شکونده؟» نوشت:«شعره دیگه! دنبال چند 
و چونش نباش!» اما من دنبال چند و چون زند گی 
راحله بودم. از نقاشی‌هایی که برایم می‌فر ستاد. بوی 
شبی تاریک و بیم موج و گردایی خوفناک 

2 می‌آمد. شعرهایش هم پر از دود 
هی صخره‌افکن بودند. من باید 
می‌فهمی دم چرا راحله‌ای که 
پدروبرادرانی ثروتمند 
داشت. برای روزی 
خودش ناچار بود پشت 
چرخ خیاطی قوز کند. 
این امیر کی بود که 
دل او را شکسته بود؟ 
شبی که چهارشنبه 
بود و تازه از مجله به 
تهرانپارس بر گشسته 
بودم. فکر کنم ساعت 
ِ و خوردی بود که 
به اتاقم رسیدم. قرار 
نبود در چنین ساعتی 
راحله آن‌لاین شود. 
سلام فرستاد. تعجبم دو 


رادادم. گفت:«خواه رم که اسمش «آسما»س 
ایدی شما رو می‌خواد. اجازه میدین بدم؟ یا چطوره 
شماره‌تونوب دم اول ز نگ بزنه تا اگه نخواستین, 
أ یدی تونو بهش ندین.» 

ده دقیقه بعد آسما زنگ زد. دو سال از راحله بز رگ تر 
بود. شاد و پرهیجان و کمی تکزبانی حرف می‌زد 
دیپلم انسانی داشت. پرسیدم: شاغلی؟ گفت: «وضع 
مالی ما خیلی خوبه. نیازی نیست کار کنم. من یه اتاق 
کیف و کفش دارم. فصلی یه گوشی عوض می کنم. 
هرچی بخوام. برادرام بهم کادو میدن.» پرسیدم: 
«چرا ازدواج نمی کنی ؟» گفت: «منظور تون چیه؟ 
فکر کردین یه دختر ترشیده هستم؟ از خواهرم 
بیرسین تا بهتون بگه چقدر خواستگار دارم!».فردا 
ظهر,راحله روی کامپیوتر برایم شعری عربی فرستاد. 
بعد پر سید: «خواهرم اذیت تون کرد؟ انگار از شما 
عصبیه. گفت درباره‌ی خواستگاراش به شمابگم. 
آسمامثل پرنسس‌هاس. خیلی هم خواستگار داره 
ولی به کسی محل نمیذاره. خیلی مغروره. برعکس 
منه: خیلی زیبا و شیرین‌زبون. همه دوسش دارن. 
خونوادهم براش می‌میرن.» جواب باری‌به‌هرجهتی 
دادم. کمی بعد تلفن زنگ زد. گوشی رابرداشتم و 
گفتم: «بفرمایین!» دختری با لکنت زبان سنگین 
جوابم را داد. از لابه‌لای لحنش که آلکن بود. فهمیدم 
تعبیر خواب می‌خواهد. گفتم بعد آ زنگ بزند. عذر 
خواست و قطع کرد. ب رگشتم پشت کامپیوتر و جواب 
نیمه کاره‌ی راحله را کامل کردم و فرستادم. نوشت: 
«داشتین با تلفن حرف می‌زدین؟ تعبیر خواب 
می‌خواست؟ اون من بودم!» و توضیح داد لکنت زبان 
بدی دارد طوری که اگر ناراحت یا عصبی باشد. حتی 
نمی‌تواند یک کلمه حرف بزند به همین دلیل به جای 
تلفن, از چت استفاده می کند. به او گفتم لکنت زبانش 
به اعصابش ربط دارد. اگر آرامش داشته باشد. 
می‌تواند روان حرف بزند. گفت هر گز رنگ آرامش 
راندیده و نخواهد دید. و گفت برایم ایمیل می‌زند. 
انگار ایمیلش راقبلاً نوشته بود چون یکی دو دقیقه بعد 
نامه‌اش رسید. تیترش همان «دختری با پوتین‌های 
کهنه» بود: «اگه خواهرم روباشما آشنا کردم. عذر 
می‌خوام. مجبورم کرد.دو سال پیش دوستی داشتم 
به اسم امیر. فک رآمون خیلی به هم نزدیک بود. تو 
چت‌روم آشنا شدیم.اهل سودانه اما دوبی زندگی 
می کنه. تاجره. زیاد میاد ایران. تو «جت» عاشق هم 


شدیم. چند بار ازم خواست شماره بدم تاصدامو 
بشنوه. این کابوس من بود. بهونه‌هایی تراشیدم و 
دیگه اصرار نکرد. اما گفت عاشقم شده و باید ادرس 
بدم تا با خونواده‌ش بیاد خواستگاری. و گفت: «خیلی 
دوست داشتم صداتو هم می‌شنیدم. شاید صدات به 
نظر خودت بد باشه. شاید لال باشی. تو هر طور که 
باشی, عشقم به تو کم نمیشه چون من عاشق خودت 
هستم... شعرات... نقاشیات... افکارت...» از این 
حرفش فشارم افتاد و هزار بار بیشتر شیفته ش شدم. 
تاب نیاوردم و ماجرا رو به آسما گفتم. خیلی خوشحال 
شد و گفت: «باید بهش زنگ بزنی و گر نه می‌پره!» 
بعداز کلی بحث. منو قانع کرد خودش به جای من 
باهاش حرف بزنه. 

روزی که آسما با گوشی من به امیر زنگ زد از بس 
استرس داشتم. از اتاق رفتم بیرون. نمی‌دونم چقدر 
حرف زدن. واسه من خیلی دیر گذشت. آسما که 
گوشی رو گذاشت. باعجله لباس پوشید و هی غر زد 
که آمروز باید می‌رفت جایی و اين تلفن خسته کننده 
وقتشو گرفت... بعدشم رفت و منوبا یه دریا دلشوره 
تنها گذاشت. نیم ساعت بعد تلفنم زنگ خورد. امیر 
بود. رنگم پرید و دستام لرزیدن. گوشی رو زیر بالش 
قایم کردم و با قلبی که مثل قل‌قل سماور می تپید 
و می‌جوشید. کامپیوترو روشن کردم و زل زدم به 
یاهومسنجرم. امیر یه خورده بعد پنجره باز کر د: «چه 
صدای قشنگی داری! صدات چقدر با خودت فرق 
داره» 

خدایا تو چه دردسری افتاده بودم! کاش به حرف 
ان ها گوش نکرده بودم و ص دای اونو جای صدای 
خودم جانزده بودم. حالا باید چکار می کردم؟ امیر با 
مدای اال اق شنه بود که مذام 
بامن حرف بزنه. آیا بهتر نبود این بازی رو تموم 
می کردم و حقیقت رو به امیر می گفتم ؟ مگه خودش 
داره؟ پس چراازش قایم کنم؟ تا کی می‌تونستم 
پشت صدای آسما مخفی بشم ؟ هنوز خودمو کاملا 
قانع نکر ده بودم که اسما اومد. کلی خرید کرده بود. 
همه رو با ذوق و شوق نشونم داد. من چهار سال بود 
کفش نخریده بودم. اسما بیست جفت کفش گرون 
5 اون روزم دو جفت دیگه خریده بود. دروغه 
اگه بگم حسرت ‌شو نمی خور دم ولی اون روز فقط دلم 
می خواست بگه امیر چی گفت. خیلی مضطرب بود م. 
حرف زدن برام ناممکن شده بود. با هر فلاکتی که 
بود. بهش گفتم:«نیم ساعت بعد از رفتن تو امیر زنگ 
زد. جواب ندادم.» خودشو تو آینه نگاه کردو گفت: 
«باید میذاشتی با گوشی خودم بهش زنگ بزنم تاهر 
وقت زنگ زد و من پیشت نبودم؛ به جای تو بهش 
جواب بدم.» خواستم بگم: «اخرش که چی؟» اسما 
گفت:«نکنه فکر می کنی این پیر مرد چهل ساله رو 
می‌خوام از دستت بقایم؟» و قهر کرد و رفت. نیم 
ساعت به خودم آرامش دادم و رفتم پیشش و براش 
توضیح دادم که منظورم اينه آخرش يه روز باید 
بفهمه من الکن هستم. خندید و گفت: «کو تا اون روز! 


حالام اگه‌راست میگی وبه من شک نداری, بذار با 
گوشی خودم بهش زنگ بزنم» دلم راضی نبود امیر 
رو گول بزنم ولی رضایت دادم و شماره‌ی امیر رو با 
گوشی اسما گرفتم و زدم رو آیفون. تصمیم گرفتم 
قوی باشم و من هم بشنوم! 

از اون روز حرف زدناشون شروع شد و چند اتفاق 
افتاد: من بازبون مصری و سوری و عربی فصیح کاملاً 
آشنا بودم ولی اسما فقط لهجه‌ی محاوره‌ای عربی 
خوزستان و عراق رو بلد بود. امیر یکی دو بار از اسما 
پرسید: «چرا وقتی چت می کنی و شعر میگی, زبونت 
فصیح و مصریه ولی وقتی که حرف میزنی, انگار فقط 
عربی محلی خودتونو بلدی» آسما برعکس من خیلی 
زود عصبانی می‌شد. وا کنشش خشم و قهر بود. امیر 
گیج شده‌بود. یه بار وقت چت کردن به من گفت 
حس می کنه با دو نفر طرفه. می گفت: چرا وقت چت 
کردن پر از فروتنی و مهربونی و دانش هستی ولی 
وقت تلفن کردن. پر از غرور و لجاجتی. نکنه وقت 
چت کردن. از کسی کمک می گیری!» این حرفش 
منو منقلب می کرد. چطور می‌تونستم بهش بگم من 
فقط وقت تلفن زدن از کسی دیگه کمک می گیرم و 
وقت چت کردن. خودم هستم... یه روز اتفاق بدی 
افتاد: 

داشتم نقاشی می کشیدم. آسمااومد.صور تا فشنگش 
برافروخته بود. چش ماش از آتیش شعله‌ور بود واز 
زیر دندوناش جرقه می‌ر بخت. انگار داشت جخماق 
می‌جوید. نزدیک بساط رنگ و روغن و بومم واستاد و 
گفت: «اینو واسه کی می کشی ؟» گفتم: «واسه امیر» با 
لگد به وسایلم زد و بوم رو پاره کرد و با این که جثه‌ ش 
خیلی از من کوچیک تره. چنگ چنگ از موهام کند. 
بعدش خواهر بز رگم و مادرم و داداش بزر گه اومدن 
و کلی سرزنش کردن که خوبه که این دختره لاله... 
ببین اگه زبون داشت چه جگری از آسمای مظلوم 
می‌سوزوند! خدا خر رو شناخت بهش شاخ نداد!» این 
حرفا منو به مرز جنون رسوند. نامه‌ی مفصلی واسه 
امیر نوشتم و همه چی رو توضیح دادم. بعدش اسم و 
رسم و آدرس امیر رواز گوشی و کامپیوتر و همه چیم 
پاک کردم و رفتم پشت چرخ خیاطیم و قوز کردم. 
دیگه با امیر تماسی نداشتم. خوشحال شدم چون 
ادامهی اون ارتباط امکان نداشت. من نباید پای 
آسمارو به این قصه باز می کردم. سوزن می‌زدم و 
جام هی نو می‌دوختم و خودم کهنه می‌پوشیدم و 
خودمو توی تیلیک تیلیک چرخ خیاطیم غرق کرده 
بودم و نمی‌شنیدم که اسماهر شب با امیر چت 
می کنه. روزی چند بار هم تلفنی حرف می‌زدن. اینا 
رو می‌فهمی دم ولی به روی خودم نمیاوردم. روز به 
روز منزوی‌تر از پیش شدم. می‌دیدم که خونوادهم 
پشت سرم حرفایی می‌زنن. واسه قبیله‌ای که همه‌ی 
ژن‌های زن و مردشون مردسالار بود. کار کردن من 
و نداشتن نیاز مالی به پدر. همچند توهین بود. انزوای 
من هم شک برانگیز بود. منو از اینترنت وموبایل 
محروم کردن. 

دیگه نه شعر می گفتم نه نقاشی می کشید م نه روز گاری 


۳ حر ٩۷‏ نات مکی 


داشتم. تاریک و منجمد وپژمرده‌بودم. یه روز ديدم تو 
خونه ولوله شده. فامیلا میان و میرن رنگر زا دیوارارو 
رنگ تازه می‌زنن, مبلمان و وسایل پذیرایی رو عوض 
می‌کنن, واسه آسما لباس و چشم روشنی میارن, کل 
می کشن و دف می‌زنن... خواستگاری بود! قرار بود 
امیر و خونواده‌ش بیان خواستگاری آسماایوی رنگ 
و روغن رنگرزها حالم رو بد کرد. رفتم زیرزمین. 
سهپایه و بوم و تخته شستی‌مو گرفتم و همونجا توی 
تاریکی زیرزمین قلم زدم. غرق نقش زدن بودم که 
آسمااومد و چراغ روروشن کرد و گفت: «کجایی یه 
ساعته دنبالت می‌گردیم؟ این چیه می کشی؟ پاشو 
برو یه خورده به خودت برس. مهمون داریم!» واسه 
اولین بار توعمرم نگاهی بهش کردم که خوف برش 
داشت و رفت. یه خورده بعد خواهر بز رگ و مادرم 
اومدن وبا يه نگاه به جیزی که می کشیدم.هاوار 
کشیدن که «توی این روز سعد که واسه خواهرت 
خواستگار اومده, داری عکس قبرستون می کشی؟ 
از بس به آسمای مظلوم و مهربون حسودی می کنی. 
شوم شدی!اصلا خود جغد شدی!» بعد شم مراسم 
گیس کشون و پاره کردن بوم نقاشی رو اجرا کردن و 
در زیرزمین رو بستن و رفتن پی کارشون. آرزو کردم 
کاش یه بیماری بگیرم و تا آخر مراسم خواستگاری 
وعقد کنون و عروسی بیهوش بشم و چیزی نبینم و 
نشنوم و نفهمم. ۱ 
بعد عروسی هم مطمتن بودم اسماو امیر میرن 
دوبی و راحت‌تر می‌تونم همه چی رو ندید بگیرم. 
اون روز توی زیرزمین تنهایی‌هام واسه اولین بار 
بهش حسودیم شد. یاد حرفای امیر افتادم که چقدر 
منو دوست داشت! یاد اشتباه خودم افتادم که چرا 
صدای آسماروجای خودم جازدم. ویاد قطع ار تباط 
احمقانه‌ی خودم افتادم که میدون عشق ورقابت رو 
برای اسما خالی کرده بودم. کی بود که گفت: «گفتا ز 
که نالیم که از ماست که بر ماست»؟ 
یک هفته بعد امیر و آسمازن و شوهر شدن. به 
خواست پدرم قرار شد سه ماه پیش ما زند گی کنن. 
طبقه‌ی سوم رو بهشون داد. اتاق من طبقه‌ی دوم 
بود. صدای قهقهه‌های سم از تمام سوراخ سمبه‌ها 
می گذشت و وارد دهلیزهای گوش و قلب من می‌شد. 
سعی می کردم طوری بیام و برم که با امیر روبه‌رو 
نشم. به برادر کوچیکم که چهارده سالش بود. انعام 
می‌دادم تا چیزایی رو که لازم دارم برام بخره و خودم 
بیرون نرم. ۱ 
دو ماه گذشت. خونواده‌ی من غیر از اسما کسی خبر 
نداشت که من و امیر قبلاً همدیگه رو می‌شناختیم. 
آسما به امیر حالی کرده بود که یه بار سوتی نده. توی 
اون دو ماه ظاهر آسرم به کارم بود ولی می‌جوشیدم. 
یه روز سردرد بدی داشتم. مسکن خورده بودم و 
منتظر بودم اثر کنه... در زدن: تق تق تق!... گفتم:«در 
بازه!» دستگیره‌ی در حر کت کرد... مردی داخل شد! 
خدایابه من ترحم کن! این امیر بود که به اتاقم آمده 
بودا 

ادامه دارد 
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به باد دست بخت عد 
کی i‏ : دس مصطفی گلیاری 
sooshtraa@yahoo.com‏ 


به یاد دستپخت عدسی که دستپخت پور تانی نازنین بود... 


عکس‌هایی را که می‌انداز ید و لحظه‌هایی را که می‌ربابید» به نشانی 
ایمیلم بفرستید تا شما هم در این دیگ. عدسی داشته باشید. 


«ماه مهر است وز من آن ماه مهرش را بتافت!» اینجا دو 
دبستان هست. یکی پسرانه, آن یکی هم دخترانه که روبه‌روی 
هم هستند: خیابان قزوین. خیابان کاظمی. خیابان درویش. 
موجوداتی که می‌بینید. یس هایی هستند که یک روز تحصیلی 
راپشت سر گذاشته‌اند وسر شار از انرژی و علم به این پیکان 
مادر مر ده‌یورش | ورده‌اند.شایدبه‌این‌دلیل که‌فضای‌مدرسه‌ی 
آنهابسی کوچک است وجای‌جست و خیز ندارد. به خانه‌هم 
که بر سند | پار تمانی است پنجاه‌متری که تاب جست و خیز 
ندارد. اما این پیکان از آن قدیمی هایش است و بسی جان‌سخت 
وتاب جست وخیز دارد هنوز! پس بکوبیدش شاید از دودش 
گا پرشیایی برخیزد. ماه مهر به آمو زگاران مبارک باد! 


Î‏ ۳ - این عکس زی با را محمود 
جعفری کوهبنانی فر ستاده. 
این بنده خداروزی به اين 
اغذیه واشربه وماًکولات 
گرا ال 0ک 
خرید ولی زود از خواب خوش 
ای وی و ن 
| پی‌ازوشلغم وترب‌سیاهو 
۴ بلگ چغندر بذاری چه برسه 
به گلابی وطالبی وسیب 
گلاب وان ار لب‌ترکیده‌ی 
یزد و خربزه‌ی مشهد و جیگر 
گوس فند وراسته‌ی گوساله و فیله‌ی مرغ و شیر وماست پر چرب و...بازم بگم ؟ 
بهترین کاری که کردی. همین ه! کتابارو چیندی تو یخچال. حتی پیشنهاد 
می کنم هرجاقفسهی بیکاری دیدی, تویش کتاب بچین. مثل قفسه‌ی جانونی. 


۰ ی طرف‌های‌راه آهن‌بودم.عکسش 
راانداختم و گفتم :یکو سیب! گفت: 
سیب گرونه میگم لبوابعد چشم در 
چشمم دوخت و گفت:«پول عکس 
[ ميشه هزار تومن ولی بهت نمیاد 
چیزی تو جیبت باشه پس رد شو 
" بذارنوربياد!امانه!يەهزارىبدهە 
(| قول میدم همین حالا بهت پسش 
۱ بدم.» دادم. چهار تادویستی و شیش 
" تاصدی پاره به من داد و گفت:«خیر 


شو ببینی! حالا دیگه تا نخوردمت. 
برو رد کارت!» 


ار خیابان 7 


می‌رفتم که 
این فروشگاه‌را 
که می‌فروشد. 
کاملاً زنانه است. 
ار 
کردم: «روزی 
مدیرش حس کرده دست‌تنهاست و باید فروشنده استخدام کند. با فونت 


خیلی درشت نوشته به یک فر وشنده‌نیاز مندیم.بعد هی خانم‌ها آمده‌اند که 
فروشنده‌ایم. پس از کمی خانم مدير به قای‌مدیر فر موده:«یوخ بابابوجور اولماز 
گر ک کیشی‌اولارانه جونم اینجوری نمیشه باید مرد باشه.و آقای مدير هم 
با ماژیک سبز نوشته: «مردی باشد که سر بازی رفته باشد». 


این تلفنی است که دور میدان 
آزادی‌زند گی‌می کند. گوشی‌ودهنی 
وسیم‌ورنگ ورویش رادرراه‌خدمت 
از دست داده. دیگر نه می‌شود با آن 
شماره گرفت. نه به کسی سلامی 
کرد و علیکی شنید. حتی نمی شود 
با آن به رایگان به آتش‌نشانی زنگ 


ردو کت اش اد اا 
گرفتم» ولی‌این تلفن خدمتگزارء 
هن وزخواص زیادی دارد.وقتی 
نمی‌تواند تلفن باشد. زیرسیگاری 
می‌شود تا شهروند عزیز, سیگارش 
رادر پیادهرونیندازد ومنظره‌ی شهر 
را خراب نکند. 


آقای حسابدار ظاهراً افستباهی شده, من 
مرخصی بدون حقوق گرفتلام در حکم نیز 
درج شده و شما باید سیصد هزار تومان 
از حقوقم کم کنید. حس‌ابدار چندین بار 
کامپیوتر رانگاه کرد و جواب داد: نه چنین 
چیزی در پرونده موجود نیست. 


پس ار ل حدم در آموزش مدارس 
عادی و پنج سال آموزش در مدارس استئنایی 
تصمیم به بازنشستگی گرفتم. مدا ر کم آماده 
رسید گی شده بود. چون من از آموزش عادی به 
استثنایی منتقل شده بودم در این صورت پاداش و 
حقوق رام‌پایست از آموزش استثنایی دریافت 
می‌کردم. فرم‌ها به دستم رسید ودر آن مبلغ 
پاداش و حقوقم معلوم شد؛ به خاطر سفر خارج از 
کشور. مجبور شدم مر خصی بدون حقوق بگیرم و 
سیصد هزار تومان از پاداشم کم شد و این مبلغ در 
برگه‌ای که به من تحویل داده شد ذ کر گردید و در 
چند ماه بعد نیز حقوق و پاداشم پرداخت می‌شد. 
با همه هم‌کاران خداحافظی کردم و به سمت 
خانه رفتم. روز بعد خانمی برای نظافت هفتگی به 
منزلمان آمد.او زن بسیار مومن و با خدایی بود و به 
علت فقر و گرفتاری تن به کار کردن در خانهای 
مردم می‌داد. آن روز غمگیرتر از همیشه وارد 


۱ ۲ 
NH: 


رشته برق از منزل مادر شوهرم می‌گیرم؛ متاسفانه 
آنه | می‌خواهند برق را قطع کنند ومن قدرت و 
استطاعت خرید کنتور را ندارم. به اداره برق سری 
زدم و هرچه گفتم که مبلغ خرید کنتور را از من 
قسطی دریافت کنند. آنها قب ول نکر دند و گفتند: 
قبلاً این کار را انجام می‌دادیم ولی مدّتی است که 
قسطی قبول نمی کنیم. به او گفتم: کارهایت را انجام 
بده‌وبعد با هم به اداره برق می‌رویم. بارئیس 
اداره برق صحبت کردم و گفتم که اوزنی است 
که خرج خان اش را خودش تامین می‌کند و به 


داشتن برق راهم از او بگيريم؟ پس از مذتی 
صحبتهایمان نتیجه داد و رئیس اداره موافقت کرد 
ا لاا ا 
تومانی به من دادو گفت به عنوان قسط اوّل, آن 
را بپردازید. من با خوشحالی فیش را گرفتم ولی 
گفتم:نگران نباش هرچند من هیچ وقت پس انداز 
خوبی ندارم» ولی برای کار خیر پول جور می‌شود. 
به اوسی‌هزارتومان دادم که اولین قسطش را 
بپر دازد. اگر بدانید که او چقدر خوشحال و راضی 
به خاناش رفت و چه احساس شادی و سبکی 
و شعفی در من به وجود آمد. فردای آن روز از 
چون قرار بود آموزش استثنایی و عادی باهم 
ادغام شود حالا این کار صورت گرفت و شما باید 
دوباره ورقههای بازنشستگی را به اداره آموزش 
عادی تحویل دهید تا آنها مجددآ برایتان پاداش 
و حقوق بنویسند. البته در مقدار حقوق و مزایا 
هیچ فرقی نمی کند ولی باید یک سری مسائل 
اداری رعایت شود. من هم همان روز مدا رک را 
به آموزش وپرورش عادی تحویل دادم و جوابش 
رافردای آن روز دریافت کردم. وقتی روز بعد در 
حسابداری حکم و ب رگه پاداش رابه من دادند 
مبلغ سیصدهزار تومان را ازحقوقم کم نکرده 
من مرخصی بدون حقوق گرفت ام در حکم نیز 
درج شده و شما باید سیصد هزار تومان از حقوقم 
کم کنید. حسابدار چندین بار کامپیوتر رانگاه کرد 
و جواب داد: نه چنین چیزی در پرونده موجود 
نیست. تکرار کردم.حکم استثنایی رانشان دادم 
سوابق شمارا خودمان داریم. 
اصلاً چنین چیزی را کامپیوتر 
نشان نمی‌دهد. ظاهر آ شما دلتان 
می‌خواهد سیصد هزار تومان از 
1 حقوقتان کسر شود. اصرارهای 
من بوفایده بود واوبر گه رابدستم 
داد. گفتم‌حتماً جند وقت دیگر 
می‌خواهید اين کار راانجام‌دهید؟ 
او گفت: هر گز این اتفاق نمی‌افتد. 
وقتی از پلههای آموزش و پرورش پایین می‌آمدم 
بلافاصله در عرض سه روز سیصد هزار تومان به 
من بخشیدی, چگونه می‌توانیم از کنار این اتفاقات 
به راحتی بگذریم. «خداوند گاهی بلافاصله و گاهی 
سالیان طولانی جواب هر خوبی رامی‌دهد پس 
بهترین کار این است که در بانک خداوند پس 
اندازی داشته باشیم. پسراندازی که هیچ گونه 
خطری آن را تهدید نمی کند.» 


۳ کر ٩۲‏ طلاعات کک 


سلسله گزارش‌های‌زندان 
بقبه از صفحه ۲۳ 


شروع کردم به دویدن که فرمان ایست و به دنبال ان 
شلیک تیر هوایی. متوقفم کرد. ماموران همان موقع که 
دستگیرم کر دند.خانه راهم بازرسی کر دند وخلاصه 
به این تر تیب همه چیز پایان گرفت. البته نه اینکه همه 
چیز پایان گر فته باشد که بعضی چیزهاهم شروع شد. 
مثلاً حساب و کتاب‌ها. اینکه ماجنسی می‌خریدیم 
صد میلیون تومان و می‌فروختیم هفتاد میلیون تومان و 
میلیون تومان رامی‌خواهند در حالی که‌ماسی هزار 
میلیون‌این وسط کسرداریم.اگر طلبکارهاا طلبشان 
نگذرند و همه آنچه از آنها برده‌ایم را بخواهند. در واقع 
ما کاملاً نابود می‌شویم,چرا که در این راستاما شاید 
حدود دومیلیارد کلاهبرداری کرده‌باشیم.اما مبلغ 
بدهی‌مان خیلی بالاتر از این حرفهاست. 

دوستی داشتم که خلاف مواد می کرد یعنی مواد 
فروش بود.او خودش و کارش را ارجح ما می‌دانست و 
می گفت موادفر وشی شرف دارد به کلاهبر داری! حالا 
می‌فهمم او راست می گفت! 

اگرچه موادفر وشی‌ هم کار کثیفی است امااز 
کلاهبرداری بهتر است. البته من گاهی کار خیر هم 
می کر دم وتصور می کردم چون کار خیر می کنم ودست 
این و آن رامی گیرم خدا از سر تقصیراتم می گذرد! 

امانمی‌دانستم در کنار این کار خير چه زند گی‌هایی 
رانابود کرده‌ام.الان از خدامی خواهم از سر تقصیراتم 
بگذرد. یک بار یادم هست به ادمی ظلمی کرده بودم. 
مالی نبود.اخلاقی بود. ز نگ زدم گفتم فلانی من‌اين 
کارراکردم‌الان هم در مغازه‌ام نشسته‌ام بیا تلافی 
کارت رادربی‌اور. او خیلی متین گفت من کاری به کار 
توندارم تورابه دست خدآمی‌سپارم خداخودش 
انتقام مرااز تو می گیرد. آن روزها فکر می کردم چون 
او زورش به من نمی رسد این حرف را می‌زند. ولی بعد 
متوجه شدم نه!او می دانست که هیچ کاری دراین دنیا 
بی‌جواب نمی ماند. 

البته بودند کسانی که سعی کر دند مرااز منجلابی 
که برای خودم ساخته بودم نجات دهند.امامن فکرم 
بیمار بود وهست. حتی به جلسات مشاوره‌هم رفتم. 
امااوهم گفت باید تامدتهامشاوره‌بروم تاگره کور 
روانی‌ام باز شود و من ادامه ندادم. 

به هر حال کارهای من باعث شد تاز ند گی‌ام نابود 
شود. خیلی چیز ها رانمی توانم برایتان بگویم. فقط این 
رابگویم جای همدیگر نیستیم تابدانیم.فقط این را 
بگویم که خیلی سخت است.خیلی. کاش طلبکارها 
بدانند که وقتی یک نفر را زندان می‌فر ستند فکر نکنند 
فقط یک نفر رازندان فررستادند. چون خانواده‌ها از هم 
می‌پاشند . می‌دانم درخواست غیر منطقی دارم. امااگر 
اوبیاورد! 


بو ای ادم بهانه 


گر 


هشه 


جهانه ه جو د دار د 


#طر ب المٹل آلمانی 


ورزشی 


روایتی جال از اسندام کا راوس کی روش 


نور یرو از 


در دوره‌ای سمت سرپرستی تیم ملی وریاست 
کمیته‌های بین‌الملل و فوتسال را بر عهده داشتم و 
ری را 
فرصتی راایجاد کر ده‌بود تابه تمامی کارهای خود 
برسم.زمانی رسید که احساس کردم‌اگر در کنار 
کی روش بمانم بایکدیگر د چار مشکل خواهیم شد. 
کک راتما کد کر تعاوت ات وم یرای آک: 
کشورم ضرر نکند کناره گیری کر دم.به هر صورت 
کرو کا ا دا که موارین عرفی ما 
در زمینه وظایف سرپرست تیم مغایرت داشت و به 
همین دلیل باید فردی که می‌توانست کوچک تر و 
کمرنگ تر ظاهر شود در این سمت قرار می‌گرفت . 
هرچه به کی‌روش گفتم که تصورش درباره نقش 
سرپرست اشتباه است. او مدام فر گوسن رامثال می‌زد 
که از دور همه چیز رازیر نظر داشته است. در حالی که 
می‌بینیم در فوتبال ماسر پر ست تعریف خود رادارد و 
حتی بزر گانی چون علی پروین هم در دوره کاری خود 
پذیر فتاند که فردی در این سمت کنارشان باشد .در 
یک مورد کی‌روش در خصوص پرداخت‌های تعیین 
شده‌برای کادر فنی نظرات متفاوتی با من داشت ومن 
آنجا متوجه شدم که ما توافق نداریم. به همین دلیل 
خبلی محتر مانه در اندونزی جدایی خود رابه کی‌روش 
و سپس در تهران به کفاشیان اعلام کردم وحتی وقتی 
سیموئزدستیار کی‌روش به من گفت که این مشکل 
راحل خواهیم کرد من برای آنکه کشورم ضرر نکند 
نام کی روش را حتی به فرزندم هم نگفتم! 

از طرف کفاشیان برای جذب این مربی منصوب شد م 
وزحمت بسیاری کشیدم تا نام او «لو» نرود. حتی با 
تاج بر سر این موضوع د ر گیر شدم و بسیاری چون 
اطلاعات نمی‌دادم من رادوست نداشتند. ترس 
این راداشتم که اطلاعات این مربی به بیرون درز 
کند وباز هم ماجرای پله برقی ف رود گاه‌امام تکرار 
رابه‌اوهم نمی گفتم و به دلیل آنکه زبان انگلیسی 
پسرم کامل است برای صحبت با کی روش به پشت 
بام خانه میرفتم ادیدارهای‌من‌با کی‌روش راجز 
مدیربرنامه‌هایش کسی نمی‌دانست. ۲سفر خارجی 
برای دیدار او داشتم. نخستین دیدار در فرانکفورت. 
دیدار دوم در دوحه و سومین دیدار در پر تغال بود 
کے اورا رای کم ا رانا سرتسا 
۸۸فضای تهران کمی سنگین بود تلویزیون‌های بیگانه 


۵۸ 


ده 
الاعات ی س رو ۳۵۷۷ 


عباس ترابیان بی‌تردید یکی از چهره‌های تاثی رگذار فد راسیون فوتبال در 
سال ‌های اخیر بوده که روابط پر فراز ونشیبی با مد یریت این فدراسیون 
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فضا را به گونه‌ای نشان داده بودند که در تهران خون 
و خونریزی است! کی‌روش می گفت دستیارانش و 
خانواده‌های آنهااین تصاویر رادیده‌اند وبه خاطر 
و اراق دود اوا ار 
ایران -روسیه درامارات دعوت کردم. می‌دانستم 
بادیدن عملکرد تیم ایران نظرش تغییر می کند که 
همین اتفاق هم افتاد و اوبعد از دیدن بر تری یک بر 
صفر ایران مقابل روسیه د گر گون شد واحساس کرد 
بااین تیم می‌واند به جام جهانی برسد .در هنگام 
مذاکره کی‌روش به پرونده‌ای که در داد گاه‌عالی 
ورزش 0۸8 داشت اشاره کرد و گفت که‌اگر در این 
داد گاه‌محکوم شود اجازه‌فعالیت رانخواهد داشت. 
در این زمان از طریق یکی از دوستان و تماس‌هایی که 
وجود داشت متوجه شدیم که این داد گاه کی‌روش را 
تبرئه کر ده‌است. به همین دلیل بر امضای قرارداد 
اصرار کردیم .در کنار قرارداد پیوستی وجود داشت 
که‌ماکی‌روش رامی‌خواهیم ودر صورت محرومیت 
اوازسوی داد گاه‌هم در فعالیت‌های آموزشی از این 
دا ای را ا 
انجام دادیم که از حکم تبر ثه او مطمتن بودیم.بعد از 
اعلام این حکم بود که باش‌گاه واسکود و گامابرزیل و 
را ار 
قرارداد بسته بودیم. 


کی روش در انباری! 

کی روش همواره‌بر مسائلی اصرار دارد که معتقد است 
بر تیم على یی را ی ایر 
کادمی فوتبال هم رفته بود و در چیدمان ان دخالت 
کرده‌بود. در اینجا کی‌روش نیتش خير بود و معتقد 
انها وجود داردامابه هر حال نحوه بر خوردش.مسئول 
انبار راناراحت کرده بود. به هر حال بر خی رفتارهای 
کی روش و دستیارانش رانمی‌پسندیدم. به عنوان 
نمونه‌قبل‌ازبازی 
بااندونزی‌ودر 
دودار ماله 
یکی از دستیاران 
کی‌روش در طول 
بازی به داور 
توهین می کرد. 
من در این باره 
به او تذ کر دادم و 


وکارلو س کی روش سر مربی تیم ملی داشته است.این د وران سر شا راز 
ناگفته‌های‌بسیا راست که ترابیان بخشی ا زآنهارابیان کرد. پشت پرده 
آمد ن کی روش,اختلافا تش بااین مربی, خداحافظی مجید: ی تیم ملی... 
بخشی از صحبت‌های خواندنی ترابیان د رای نگفتگواست . 


گفتم تو پیرآهن تیم ایران رابر تن داری و وقتی این کار 
هر حال کی روش سر داوران داد می‌زند و گاهی هم به 
همین دلیل اخراج شده‌اما خودش همواره‌می گوید که 
۲ بازیکنی که خواب ماندند 

سفر به اندونزی برای بازی با این تیم آخرین همراهی 
من‌باتیم کی روش بود. قرار بود از دوحه سفر خود 
آخرین نفری بودم که به هواپیم آمی‌رفتم, در کانتر 
پرواز بود که نسبت به تعداد نفرات تیم دچار تردید 
شد م از مسئول کانتر خواستم که بلیت‌های ورودی مارا 
دوباره چک کند. آنجا متوجه شدیم که ۲ دروازه‌بان‌ما 
یعنی علیر ضا حقیقی و شهاب گردان در پرواز نیستند. 
خبر نداشت چنین اتفاقی رخ داده‌است.مسئولان پر واز 
اصرار داشتند که هواپیما باید حر کت کند و نمی تواند 
منتظر بماند امابه آنها گفتم در این صورت کل تیم 
از پرواز پیاده خواهند شد و این کار سبب می‌شد 
تا ۲ساعت در پرواز تاخیر ایجاد شود. در نهایت با 
دوچرخه‌ای که در فرود گاه‌بود به دنبال این بازیکنان 
رفتیم وحقیقی و گردان رادر حالی که خواب بودند 
پیدا کردیم. اصل ماجرا همین بوده و هر فردی روایت 
دیگری‌داردماجرارابرعکس تعریف کرده‌است. 
مادر زمان خود تلاش می کردیم تا تمامی امکانات و 
زمان موردنظر رابه کی‌روش بدهیم. عزیز محمدی 
چندین‌بار برنامه سازمان راجابه‌جا کرد وهر ۲هفته 
این بر نامه در اختیار کی‌روش قرار می گرفت تا بتواند 
برای آماده‌سازی تیم ملی از آن استفاده کند. مربیان 
باشگاه‌ها نیز کمال همکاری رابا کی روش داشتند. به 
هر حال معتقدم باید مشکلات فعلی بر طرف شود و 
اینکه با جنج ال به توهین به یکدیگر در مطبوعات 


خود را دارد. او حتی در برخی از نشست‌های خود به 
صراحت زمن نام برده‌امامعتقدم وقتی‌می‌خواهیم 
تیم مادر جام جهانی موفق باشد بايد هزینه آن را 
بدهیم.من از کی‌روش ناراحت شدم امانه به روی 
او آوردم ونه حرفی زدم. صد درصد نگاه کی روش از 
بالابه پایین اسست.وهنوزسوار بر موج ۸-۷سال کار 
در منچس تر یونایند است. بااین حال اقرار می کنم که 
تغییرات زیادی از نظر نگرش باز یکنان, ب رخورد به 
موقع با آنهاوارنقای فوتبال ماد اشته است امابه‌هر 
حال اخلاق او رانمی‌توان تغییر داد . 


رقبای کی‌روش 


مطمئن باشیداگر به گذ شته‌بازگردیم باز هم اتفاق 
دیگری رخ نمی‌دهد در همان زمان کی‌روش رقبایی 
Ny‏ خر 
فیلیپ تروسیه که وقتی تیم ایران در قطر بود متوجه 
شدم به هتل تیم ملی آمده و تماس‌هایی راهم بر قرار 
ی را و و 
مربی را کنار گذاشتیم. یک مربی فرانسوی دیگر هم بود 


که سابقه مربیگری در تیم ملی فر انسه رادارد با این حال 
بعد از جلسهای که در پاریس داشتیم با او نیز به توافق 
یر 
است که‌همواره‌بر سر آن بامسئولان فدر اسیون مجادله 
داشته اما تازمانی که من بودم هیچ گاه‌پرداخت پول اوبه 
تعویق نیفتاد وطبیعی است که پر داخت‌های مالی اوباید 
طبق قرارداد باشد در غیر این صورت او می‌تواند قطع 
همکاری کر ده‌وبه فیفاشکایت کند. قرار داد کی‌روش 
با فدراسیون ایران تا پایان جام جهانی است و اگر او کار 
رارها کند بی تر دید با جر یمه روبه‌رو خواهد شد. ضمن 
آنکه اوچنین کاری نخواهد کرد وبرای اوعقلانی‌نیست 
که بخواهد تیم رارها کند.اطمینان دارم که این مربی 
به کار خود ادامه خواهد داد. 


بازی با برزیل 

بعد از آنکه شرایط بازی بار وسیه و برزیل فر اهم شد. 
بعضی دوستان بی‌دلیل دشمنی کردند وبه مراجع 
ذیصلاح در وزارت ورزش و حراست این وزار تخانه 
نامه‌های بدون امضا فر ستادند که از پول بازی با برزیل 
وروسیه به حساب من واریز شده است. من هم از 
و ار 
رودررودرب اره‌این اتهامات توضیح دهم.روزی که 
برای پاسخگویی رفتم. بعد از مدتی که من را پشت در 


معطل کردنداتهاماتی رابه من‌رواداشتند که پاسخ 
دادم نگران خودم نیستم اما از شما تعجب می کنم 
که چرا کار کارشناسی انجام نمی‌دهید. از آن افراد 
خواستم تا بروند ورنکینگ برزیل در فیفا و همچنین 
هزینه‌ای که این کشور برای دیدارهای تدار کاتی طلب 
می کند را کارشناسی کنند واینکه ایجنت این تیم چه 
درامدسرسام آوری رابابت قراردادهای‌دیدارهای 
این تیم کسب می‌کند رامطلع شوند .همین جااعلام 
می‌کنم‌اگر در ۱۵ سال آینده کسی توانست با برزیل یا 
روسیه مطابق باشرایطی که من‌این ۲ دیدار راهماهنگ 
کردم بازی بر گزار کند حاضر هستم اسم خود را تغییر 
دهم! هزینه بلیت رفت و بر گشت واقامت تیم ایران 
دراین ۲ب ازی‌رایگان بودوحتی ۰ ۲هزاردلار نیز به 
تیم ما پرداخت شد .از طریق ایجنت‌های خودمان که 
باطرف برزیلی در ار تباط بود توانستیم این بازی را 
هماهنگ کنیم.مادر آن مقطع متوجه شدیم که برزیل 
۲بازی خود که قرار بود در لندن بر گزار شود رالغو 
کرده و به شدت دنبال حر یف تدار کاتی می گر دد که 
با استفادهاز همین شرایظ و هماهتگی باایجنت برزیل 
شرایط این بازی رافراهم کر دیم. البته بر گزاری این 
دیدار در ایران نیاز به شرایطی داشت که تقاضای 
۰ ۰هزار دلاری برزیلی‌ه افراهم شود وبه‌دلیل 
نبود آن شرایط بازی را در ابوظبی بر گزار کردیم.با 


ٍ این حال هنوز عده‌ای هستند که فکر می کنند با نامه 


نیازمند ار تباطات ومطلع بودن از آنچه باصطلاح‌در 
بازار فوتبال می‌گذرد. هست 


یت ری ره 

روزی در هتل المپیک اردوی تیم ملی بود که فرهاد 
مجیدی نزد من آمد و گفت که می‌خواهد برای !۷۴ 
اردو راتر ک کند. به او گفتم که باید از کی روش اجازه 
بگیرد چرا که خر وج از ار دو به تصمیم کی روش بستگی 
داشت ما مجیدی پاسخ‌داد کی‌روش در جلسه است 
و نمی‌تواند به درون جلسه فنی برود .در این باره حق با 
مجیدی بود و حتی خود من هم اجازه ورود به جلسات 
کی‌روش رانداشتم در آن زمان با تصور اینکه مجیدی 
حداکثر ۴ساعت زمان نیاز دارد اجازه دادم اردو را 
ترک کند که این بازیکن رفت و دیگر نیامد. بعداز آن 
به فتحالّه زاده زنگ زدم که اوپاسخ داداين اتفاق برای 
ماهم رخ داده‌است.فر دای‌هم ان روز هم مجیدی 
خداحافظی خوداز تیم ملی رااع لام کرد که‌همین 
موضوع باعث شد بحثی تند میان من و کی‌روش به 
وجود آید. ۲ هفته بعد استقلال در هتل المییک اردو 
داشت وتیم ملی نیز درهمانجا بسود. من بامجیدی 
روبه‌روشدم وبه‌او گفتم این چه کاری بود که انجام 
دادی؟ و مجیدی در پاسخ به من گفت: شما بازیکنان 
بازیکن دیگری کی روش به هیچ عنوان بحث دوپینگ 
راتداشته است. 

2 


و 
۳۳ کر ۲ اطاعات ی 


اک‌او _ 
قبل ازورودبه رینک! 


جوانان.حالا بر سر تیم ملی هم سایه انداخته وبا تعطیلی 
اردوهای تیم ملی بو کس.سفر تیم ملی به مسابقه‌های 
جهانی قزاقستان راهم تهدید می کند. با اینکه چند 
روز پیش حرف آزاردوی مشتر ک با ارمنستان بود.اما 
بی‌پولی اردوی تیم ملی را تعطیل کرد تا اردونشینان 
بعد از ماههاتمرین روانه خانه‌هایشان شوند. آن‌هم 
چند روز مانده‌به پرواز تیم به قزاقستان. فدراسیونی‌ها 
درنامه‌ای‌دلیل انصر اف از مسابقه‌ها رابه وزارت 
ورزش نوشتند.همایون ار دلان دبیر ب وکس می گوید: 
«مسابقات جهانی قزاقستان چند میلیون تومان هزینه 
داشت.فدراسیون به دلیل بی‌پولی از عهد ه‌هزینه این 
مسابقات بر نمی آمد به همین دلیل ترجیح دادیم 
تافعلااردوهارا تعطیل کنیم.نامهای هم به وزارت 
ورزش وجوان ان دادیم ودلیل تعطیلی اردوهای تیم 
ملی وعدم سفربه مسابقات قهر مانی جهان راتوضیح 
بودجه ۷۰ میلیونی می‌خواست که فد راسیون توان 
پرداخت این هزینه را ندارد.» 


اکبراحدی مربی تیم ملی ب وکس معتقد است 
وزارت ورزش باید برای مشکلات مالی ب وکس چاره 
اندیشی کند:«در اردوی تیم ملی شرایط رابرای 
اردونشینان تشریح کردم و تعطیلی اردو و عدم اعزام 
به قهرمانی جهان رابه آنها اطلاع دادم. بو کسورها 
ازاین مساله ناراحت هستند. سجاد محرابی دو فر زند 
بیمارش رارها کر ده و به اردو آمده‌بود از این شرایط 
خیلی ناراحت شد. او فکر می کرد حضور در قهر مانی 
جهن می تواند تحول زیادی درزند گی ورزشی‌اش 
داشته باشد.فدر اسیون بو کس در لغو اردوهابی تقصیر 
است.مسئولان فدراسیون باچک وسفته گرمکن 
اردونشینان راگرفتند. هن_وزهم پول آن راپرداخت 
نکر ده‌اند.بااین‌حال‌فد راسیون‌بایدسه,چهار بو کسوررا 
جهانی برای ایران وجهه خوبی در فد راسیون جهانی 
آیبا ندارد.به رغم استعدادهای زیادی که درب وکس 
داریم کمبود امکانات و تبعیض حرف اول رامی‌زند. 
بو کسورها فقط برای عشقی که دارند مشت می خورند. 
بدون آن که مبارزات آنها دیده شود یا اسپانسری پیدا 
شود که برای آنها هزینه کند.» 


۵۹ 


اکر ہاور داشته‌داشی کە می تو انی. حتمامی ثه‌انی 


#نإلنون ي 


ورزشی 


چهل و چهارمین دوره مسابقات کشتی آزاد 
قهرمانی جهان به میزبانی شسهر بودا پست بر گزار وبا 
قهرمانی نمایند گان شایسته کشورمان به پایان رسید. 
وی ار این قهرمانی برای‌پنجمین‌باربر 
سکوی نخست دنیا ایستاده و یک بار دیگر سر ود ایران 
رادر حضور تمام مدعیان جهان به ترنم در آوردند. 
پیش ازاین کشتی آزادایران در سالهای ۱۹۶۱-ژاپن. 
۲ گس ۱۹۹/۸ -ایسرانو ۲۰۰۲-ایران‌بر 
سکوی قهر مانی دنیاایستاده‌بود. دوقهر مانی خارج 
از خانه در قبل از انقلاب نیز همانند همین مسابقات 
جا ما رن( 5 بعد ازالمپیک ۲۰۱۲-لندن 
برگزارشد),بعد از بازیه ای‌المپیک ۱۹۶۰ -رمو 
۴ -توکیوبه‌دست آمد.در دوقهر مانی قبلی 
خارج از خانه در پیکارهای جهانی یو کوهاماومنچستر. 
ملی پوشان ایرانی از نظر مر غوبیت مدالی آمار بسیار 
بهتری نسبت به دیدارهای بوداپست ازخود برجای 
گذاشتند ولی باتوجه به شرایطی که ملی‌پوشان کشتی 
کقورمان له رابط امتاسبی که‌درزمان 
حجت‌اله خطیب سر پرست فد ر اسیون کشتی طی 
دوران آماده سازی 
دراردوه ای تیم‌های 
مكف کک آزاد و 
فرنگی ل کردند. 
کسب قهرمانی توسط 
ازاد کاران در مخیله 


شباهت داشت تا یک 
رویداد صرفا ورزشی 
و کسب پیروزی در 
مصاف باحریفان و 
مدعیان جهانی حاضر 
در مجارستان! 


دو قهرمانی قبلی خارج از خانه در ۱۹۶۱ 
- يو کو هاما با ۵مدال طلا 


(محمد ابراهیم سیف پور. محمد علی صنعتکاران. 
امامعلی حبیبی» منصور مهدیزاده و غلامرضا تختی) 
یک مدال رال اطانی تزاد) ویک مدال 
برنز(حمید توکل) و ۱۹۶۵ -منچستر نیز با ۲مدال 
طلا( محمد ابراهیم سیف پور عبداله موحد و منصور 
مهدیزاده) و ۲مدال نقره ( محمد علی فر خیان و محمد 
علی صنعتکاران) به دست آمده بود و مجددا بعد از 
۸سال چنین افتخاری در خارج از خانه نصیب ورزش 
و کشتی ایران شد. 

ری ی ری رو 
ان وی تخست مسابقات قهرمانی 
جهان در شرایطی به دست آمد که‌اردونشینان کشتی 
برای حضور در مسابقات جهانی ۲۰۱۳ -بودایست 


۶. 


ی تشترز 


به‌هیچ تورنمنت تدا رکاتی اعزام‌نشده‌ودر بد ترین 
شرایط ممکن اردویی تمرینات خود راپشت سر 
گذاشتند. در حالیکه حریفان حضور در هیچ یک 
از تورنمنتها را از دست نداده و هیچ کاری راباری به 
هر جهت انجام نمی‌دادند. ولی ملی پوشان ما مجبور 
بودنددر تمرینات ۴۰۰۰ کیلو کالری‌وانرژی از دست 
دادهباعدس پلوو کتلت سیب زمینی‌بدون گوشت 
انرژی‌های از دست رفته راجایگزین نماینداهمین 
وضعیت اسفبار آماده سازی باعث شده بود که حتی 
به رغم استفاده از همه نفرات اصلی تیم ملی ( به غیر از 
صادق گودرزی) هیچکس انتظار خلق شسگفتی از تیم 
ایران نداشته و در خوش بینانه‌ترین حالتها نیز کسی 
تصور صعود بر سکوی قهرمانی جهان توسط دلاوران 
کشتی ازاد کشورمان رانداشت! عملکرد بسیار بد 
و ضعیف فدراسیون کشتی باعث شد تاد کتر حسن 
روحانی ریاست جمهوری نیز در پیام ارسالی خود به 
مناسبت قهرمانی آزاد کاران کشتی در دنیااین افتخار 
رافقط به مربیان و ملی‌پوشان تبریک گفته, به صورت 
دیپلماتیک وغیر مستقیم نارضایتی خود رااز مدیریت 
٩‏ ون کشی اعلام نماید. 

اما جوانان ایرانی در مقاطع مختلف ثابت کرده‌اند 
که مرد روزهای سخت و حساس هستند و تاریخ 
خاطرات ۱ باری از شابستگی جوانان 
کشورمان در عرصه‌های مختلف اعم از دفاع مقدس. 
علوم مختلف, ورزش و.... ثبت و ضبط کرده است. 
اتوجه به همان شرایط قبل از اعزامبه بوداپست است 
کر ی ی ر ی 
خارج از خانه کشتی | زاد رابسیار ار شمند تر از سایر 
افتخارات کشتی ایران بدانیم ومدالهای کسب شده 
در ماران رالو مد راز مدالهای کشتی آزاد 
ات بان واین «انگلیس دائست! 

ازنظر نتیجه گیری انفرادی به رغم مشکلات 
عدیده‌ای که ملی پوشان با آن دست به گریبان بودند. 
پیشرفت چشمگیری از خود به نمایش گذاشتند. 
مهدی تقوی که هنوز نتوانسته از ضربه روحی, عاطفی 
واحساسی ناشی از در گذشت مادر گرامیش رها شود. 
ل ساف فان رفته ودر ۶۶کیلو 
که دو مدال طلای این وزن جهان رابرسینه آويخته, 
بیست و یکم شد. کمیل قاسمی هم بعد از کسب مدال 
برنزسنگین وزن‌المپیک این توقع راایجاد کرد که روند 
روبه رشد خود را ادامه خواهد داد ولی قبول شکست 
مقایال کر کے ک ار اور امقلوب کرده‌بود(تراول 
دلاگنف آمر بکای انشان داد که کمیل برای یک 
ورن آ خر شدن‌باید خیلی‌پیشتر 
زحمت کشیده و تمرین کند تا به مقامی بهتر از دهمی 
جهان در بودایست نائل شود.اماحسن رحیمی که 
پنجمین سال حضورش در تیم ملی رابا کسب مد ال طلا 
جشن گرفت روندی روبه رشد وامیدوار کننده‌داشت. 


ماعات کی ارو ۳۵۷۷ 


اوبا کسب ۳۴امتیاز بیشترین امتیاز مثبت انفرادی را 
درجمع‌ملی‌پوشان‌ایرانی کسب کرد وفقط ۳امتیاز 
از دست داد تانشان دهد هم از نظر اجرای کشتی‌های 
هجومی و هم از نظر ارائه کشتی‌های دفاعی و ندادن 
امتیاز به حریفان پیشرفت چشمگیری داشته است. 
رضایزدانی با زانوی جراحی شده ناشی از مصدومیت 
و ا که ورین ناباوری‌مدالاین‌بازیها 
رانیز از دست داده و یک سال دور از میدان بود باپای 
فیکس شده تو سط بانداژ به مصاف حریفان رفت تابا 
کسب دومین مدال طلای جهانی بعد از استانبول.در 
صدربزرگان و مدعیان صاحب سبک و کلاس ٩۶‏ 
کیلو قرار بگیرد. 

صادق گودرزی‌دارن ده‌دومدال‌نقره‌جهان 
والمپیک و دوم دال برنز جهان به دلیل غیبت در 
مسابقات انتخایی تیم ملی از چ ر خه برنامه‌های فنی 
رسول خادم برای مسابقات جهانی مجار ستان خارج 
وعزت‌اله اکبری نفر اول انتخابی تیم ملی جانشین 
او شد. جوان شایسته‌ای که اولین حضورش در تیم 
ملی رابااصعود به فینال و کسب نقره ۷۴ کیلو تجربه 
می کرد نه تنها پنجمین قهرمانی رابرای کشتی آزاد 
ایران تر سیم کر د.بلکه روزهای بهتری رابرای این وزن 
تیم ملی به واسطه رقابت با گودرزی نوید داد. مسعود 
اسماعیل پور که در المپیک لندن‌هم می‌توانست 
یکی از مدال آوران تیم ایران باشد.با کسب مدال 
ات خیال کادرفنی راازیافتن 
جانشین واقعی سید مراد محمدی در اين وزن راحت 
کرد.بعد از کناره گی ری محمدی مربیان تیم ملی به 


به نتیجه دلخواه‌نر سید ند تا کشتی‌های خوب مسعود 
اسماعیل پور در المیی ک وثبات او در ادامه روند رو 
به‌جل و مربیان راازیافتن مر داول‌این وزن مسرور 
کرد. احسان لشگری‌هم دیگر به یک مدعی درجه 
اول در ۸۴ کیلومبدل شده و هیچکس انتظار ندارد او 
بدون مدال از هیچ مسابقه‌ای به میهن با گر ددابه رغم 
کشتی‌های هجومی وبسیار مقتد رانه‌ای که به نمايش 
گذاشته وبا کسب ۴۴امتیاز بیشترین امتیازفنی را 
در جمع ملی‌پوشان اعزامی کشورمان به مجارستان 
کسب کرد ولی با واگذاری ۱۸ امتیاز به حریفان نشان 
داد که هنوز از نظر دفاعی مشکل داشته وبر روی‌اين 
موضوع که کمتر به حریفان امتی از بدهد باید خیلی 
بیشتر کار کرده و تمرین کند. 

در خاتمه چهل و چهارمین دوره‌مسابقات کشتی 
ازاد ۱۳ ۲۰ -بودایست تیمهای‌ایران»روسیه. 
گرجستان. او کراین, آمریکاء هندوستان, کوبا 
مغولستان, ارمنستان و تر کیه به تر تیب با ۴۶ ۴۴ 
۹ ۲۵ ۲۳ ۱۹ ۱۸۰۱۹و امتیاز عناوین اول 
تادهم تیمی و مجوز شر کت در مسابقات جام جهانی 


۴ رابه دست آوردند. 


تیم ملی کشتی فر نگی ایران با کسب دو نشان طلا 
دراوزان 9۸۴ ۲۰ | کیلو گرم توسط طالب نعمت پور و 
امیر علی اکبری. به عنوان چهارمی رقابتهای جهانی 
۳ مجارستان دست یافت.پنجاه و سومین دوره 
رقابتهای‌جهانی کشتی فرنگی در حالی در بوداپست 
مجارستان پایان یافت که تیم ملی کشتی فرنگی ایران 
موف ش دبا تیه بر دومدال لاک سط طالی 
تعمت پور وار عل اکبری بدست امد با کسب ۲۹ 
امتیاز بر جایگاه چهارم جهان بایستد. 

تیم ملی کشتی فر نگی ایران در طول سه روز پیکار 
در آورد گاه جهان تنها توسط امیر علیاکبری در وزن 
۰ کیل و گرم و طالب نعمت پور در وزن ۸۴ کیلو گرم 


ایران در جایگاه چهارم جهان 


با ۱امتیاز سوم شد و تیم ملی ایرآن نیز با دوطلاو 
۹ متیاز به عنوان چهارمی دست یافت. 

رده‌بندی انفرادی اوزان هفتگانه نیز به 
شرح زیر است: 


۵ کیل و گرم: ۱ -وون چول يان( کره‌شمالی)» 
۲- گیسون جین چویی (کره‌جنوبی)» ۲- پیتر مودوس 
ا ا 
محمد فقیری (ایران) 

۰ کیل وگرم: ۱-ایوو آنگلف (بلغارستان), ۲- 
ایوان کویلا کف (روسیه)» ۳-سانگ جائه وو( کره 
خر رورا E‏ اکر ا 


آمره کوش (ترکیه), 
(ایران) 

۴کیلوگرم: ۱-طالب نعمت پور (ایران). ۲- 
سامان طهماسبی (| ذربایجان) ۲- جاوید حمزاتاو 
(بلاروس) و ویکتور لورینج (مجارستان) 

۶ کیلوگرم: ۱-نیکیتاملنیکوف (روسیه), 
ار رالک ان رار مان اک 
(مجارستان) و شالوا گادابادزه(آذربایجان), ۵- 
مهدی علیاری (ایران) 

۰ کیل و گرم: ۱ -امیر علی اکبری (ایران), 
۲-هیکی ناپی (اسستونی), ۳- رضا کایالپ (ترکیه)و 
نورماخان تینالیف (قزاقستان) 


۳۲۰.۰ -هادی علیزاده‌پور نیا 


به مدال طلادست یافت.مهدی علیاری در وزن ٩۶‏ 
دروزن ۰ ۶کیلو گرم به عنوانی بهت راز دوازدهمی 


دست نیافت. 


درپای ان این رقابتهاء تیم روسیه با ۲ ۴امتیاز 
قهرمان شد و تیم کره‌جنوبی هم با ۳۷ امتیاز بر سکوی 
نایب قهر مانی جهان جای گرفت. تیم مجارستان هم 


هدیه تهرانی هم عکس با لباس 
تایجی جوان دارد و هم مربی است! 


علیرضاخسروی‌نایب رئیس فد راسیون ووشوور ئیس سبک تایچی 
چوان می گوید همه‌اهالی ورزش باید حضور هد یه تهرانی ستاره سینمای 
ایران را به فال نیک بگیرند و این انتخاب نباید خیلی حساسیت زا باشد. 

اوبااشاره‌به حکم نایب رئیسی بانوان این سبک که بر ای‌هدیه تهرانی 
زده‌است. می گوید: 

«مایکی از اعضای خانواده‌مان را برای این رشته انتخاب کردیم. خانم 
هدیه تهرانی ۷سال است که به عنوان مر بی در این رشته فعالیت می کنند. 
اونه فقط عکس بالباس ورز شیاین رشته دارند که خودشان از خانواده‌این 
رشته و مربی ملی ما هستند پس نباید حضور شان این قدر حساسیت زا باشد. 
به هر حال به محض طرح نام ایشان همه می خواهند درباره سبک «تایچی 


چوان» بدانند و این یک فرصت است که باید مراقب باشیم به تهدید تبدیل 
نشود. این انتخاب بر اساس علاقه خانم تهرانی و پیشنهاد ما بودهاست.ایشان 
می واه هایس 
و امید دارم که انتخاب‌ما مثمر ثمر 


باشت. هدیه تهرانی رسمااز روز سه 
شنبه کارش رادر فدراسیون ووشو و 
یک روز بعد از اینکه دوباره‌به‌همت 
وزارت ورزش, معاونت ورزش 
بانوان استقلالش راپیدا کر ده. هدیه 
تهرانی حالا مهمترین سمت ورزشی 
هنر مندان رابر عهده گر فته است. 


محمد نوربخش (ایران) 

۶ کیلوگرم: ۱ -ریوهان 
سو( کره‌جنوبی)» ۲-اسلام 
بک البیف (روسیه)ء ۳- 


افشین بیابانگرد هم در وزن ۶۶ کیلو گرم هشتم ‏ تولسی‌ساندیپ(هند)وفرانک ۴-ایران ۲۹ امتیاز 
شد هادی علیزاده پورنیادر جایگاه‌سی ودوم وزن ۷۴ استابلر(آلمان....۸-افشین ۵-ارمنستان ۲۸ امتیاز 
کیل و گرم قرار گرفت ومحمد فقیری نیز در وزن ۵۵ بیابانگرد (ایران) ۶- آذربایجان ۲۷ امتیاز 
کیلو گرم در جایگاه نوزدهم جهان جای گرفت. ۴ کیلو گرم: ۱- کیسم ۷-قزاقستان ۱ ۲ امتیاز 


هیون وو (کره‌جنوبی): ۲- 
رومن ولاس وف (روسیه), ۳- 
آرسن جلفلکیان (ارمنستان) و 


رده‌بندی تیمی: 

۱-روسیه ۴۲ امتیاز 

۳- کره جنوبی ۲۷ امتیاز 
۳-مجارستان ۳۲۱ امتیاز 


۸-ترکیه ۱۹ امتیاز 
۹-فنلاند ۱۵ امتیاز 
۰ - آمریکا۳ ۱ امتیاز 


یوسین بولت: دیدن بازی منجستر به من 
استرس می‌دهد» نه مسایقه‌ی ۱۰۰ متر ! 


یوسین بولت سریع ترین مردجهان که‌همواره‌اعلام کر ده‌است آرزودارد روزی پیراهن 

یوسین بولت درباره اینکه چه چیزی بیشتر به او استرس می‌دهد گفت:دیدن 
بازی‌های منچستر یونایتد بیشترین استرس را در زند گی روزانه به من می‌دهد. حتی وقتی 
تیمم بازی رامی‌برد نیز به من استرس وارد می‌شود. هميشه بازی‌های منچستر رامی‌بینم. 
وقتی تیمم نتیجه مطلوبی نمی گیر د خیلی تاراحت و افسر ده می‌شسوم.بولت درباره شر ایط 
فعلی منچستر یونایتد ادامه‌داد: تیم د چار تغییر و تحول شده‌است. دیگر آلکس فر گوسن 
سرمربی تیم مانیست. زمانی که فر گوسن سر مربی تیم ما بود. تصمیماتی می گرفت که در 
ظاهر شاید کسی از آن سر در نمی آورد اما آن تصمیم‌ها به سود تیم بود و در نهایت باعث 
موفقیت تیم می‌شد. | کنون نیز دیوید مویس هدایت تیم رابر عهده گر فته است. اومربی 
جوان و قابلی است وبرای‌اینکه توانایی‌های خود رانشان دهد به زمان نیا ز دارد.بولت 
درباره حد آخر توانایی‌های خود گفت: بار ها گفته‌ام که امکان رسیدن به ر کورد ۴ صدم 
ثانیهدردوی‌ صدمترو٩‏ | ثانیه‌دردوی ۰۰ ۲متر وجوددارد.رسیدن به این ر کوردها 
o‏ این ر کوردهارادر مواد ۰ 
ag‏ 


او ۲۰۰مترازخودبه‌جای بگذارم. باید 
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ص کلمنت استەن 


تعییر خواب 
خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 
دویادآوری‌مهم: ۱ )همه‌اسم هامستعاراست‌واگرمشخصاتی‎ 
که برای بینند گان خواب می‌نویسم.مانند مشخصات فرد‎ 
دیگری بود تصادفی است.اگر کسی می‌خواهد خوابش‎ 
چاپ نشود. حتماً تاً کید کند که چاپ نشود!‎ 
دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفاً‎ )۲ 
۲۹۹۹۳۳۳۴ فقط پنجشنبه‌ها بین ساعت ۱۲ تا ۱۶ باشماره‎ 


تماس بگیر ند و خواهش می کنم شماره‌های د یگر مجله را 
اشغال نکنند. 


از بی کفشی, نماز نخواندم 

نعیمه مالحون. ۲۳۲ ساله. مجرد. دانشجو اهواز 

خواب دیدم تنهایی رفتم لباس بخرم. وارد پاساز 
شلوغی شدم. مقدار زیادی پالتو کهنه مثل تاناکورا 
اویزان‌بود.به آن پاساژ نمی خور د از ان لباس‌هاداشته 
باشد. بر گشتم بروم بیرون. مادر و خواهرم را دیدم که 
بیرون بودند و اشاره کر دند که بیا بریم یه جای دیگه 
خرید کنیم. من تنها آمده بودم و نمی‌دانم آنها از کجا 
فهمیدند آنجا هستم.با | نها همراه شدم. راه طولانی 
و سرازیر و سخت بود. به ایستگاه اتوبوس رسیدیم. 
جمعیت زیاد بود. پرسیدم: کجا میریم ؟ «در بیداری 
خواستگاری داشتم به اسم قاهر که به شکل فجیعی به 
هم خورد» مادرم گفت می‌خوایم بریم پیش قاهر ما رو 
ببره خرید. گفتم من نمیام... و مسیر سخت را به سمت 
بالا بر گشتم. به خودم گفتم چه کاری کر دم با اونارفتم. 
گوشه خیابون استراحت می کنم. آنجا میز بزر گی بود 
و دیدم کفش‌هایم را پیدانمی کنم. روی میز نشستم و 
گفتم آن‌قدر می‌شینم تا کفشاتم پیدابشن. نشستم و 
پیدانشدند. آن طرف خیابان خانم‌های زیادی بودند 
که برای نماز می‌رفتند. من چون کفش نداشتم. نر فتم 
و همین‌طور نشستم. آخرش بیدار شدم. 

در خواب شما دنبال خریدن لباس رفتن» به 
معنی تغییر عاطفه است. مثلاً کسی در قلب شما بوده 
وحالا دیگر نیست و دنبال عاطفه‌ای دیگر هستید. 
تنمامی‌روید واین یعنی اگر قبلاً با خواهر یامادر 
مشورت می کر ده‌اید. حالا دوست دارید مشورت 
نکنید. چرا؟ دو دلیل دارد: يا به دلیل مشورت با 
آنها به گرفتاری دچار شده‌اید.یا به حرف آنها گوش 
نکر ده‌اید وبه گر فتاری دجار شده‌اید. خودتان بهتر 
می‌دانید کدامش درست است. آن پاساژ پالتوهای 
کهنه دار دواین یعنی گمان نمی کنید بتوانید عاطفه‌ای 
به درد بخور جایگزین عاطفه قبلی کنید. منتظر مادر 
و خواهر نیستید اما آنهاآمده‌اند. آیا به این معنی 
است که در بیداری شما را زیر نظر می گیر ند ؟ مادر 
می‌خواهد شمارا پیش قاهر ببرد. شما مخالفت 
می کنید. این هم یعنی در ماجرای قاهر مادر تان 
دخالت‌هایی داشته. راه سخت را برمی گردید: چه 
کاری بود که دنبالشون رفتم؟ و اين تأیید می کند 


۶۲ 


که آنها در داستان قاهر نقش داشته‌اند و شما حالا 
مجبورید راه سختی را تنهایی بر گردید و گذشته را 
تقویت کنید.اگر آدم به مشکل برخورد. به جای 
ناراحت شدن و پشت دست داغ کردن» بايد زیر ک 
باشد و بگوید: آسمون که به زمین نرسیده! من هنوز 
سن و سالی ندارم و نباید جا بزنم. وقتی از راه سخت 
برمی‌گردید. متوجه می‌شوید کفش ندارید. و این 
امانداشتن کفش رابهانه می کنید و به نماز نمی‌روید. 
واین یعنی مسائل عاطفی و برخی از مشکلات انگار 
برخی از اعتقادات شمارا کمی سست کرده‌اند. 
یادمان نروداگر نذرونیاز ودعایی کردیم. به 
خواسته خود نر سید یم. زود نتیجه نگیریم که خدایا 
مگر خودت نگفتی صدایم کن تا جوابت رابدهم؟ 
دعا کردن‌این رابای د در نظر بگیرید که لزوماً هر 
دعایی نباید اجابت شود. چرا؟ زیر امثلاً آقایی دعا 
کند که خدایا کاری کن فلانی و فلانی از هم طلاق 
بگیرن د یافلانی با دماغ بخورد زمین و کله‌پا شود. 
خب اگر قرار بود هر دعایی اجابت شود. در هر محله 
روزی چندین دست و پا می‌شکست واگر کسی به 
کسی می گفت بالای چشمت آپروسته آن یکی دعا 
می کرد که الهی سرطان خون بگیری!این از این. دوم 
این که وقتی دعایی می کنید و اجابت نمی‌شود. چرا 
این طوربه‌ماجرانگاه‌نکنیم که خداراصدا کردیم 
وبااجابت نکردن به ما جواب داد:ای بنده نازنینم! 
اگر این دعا را اجابت کنم» به زیان توست؟ 


صدای گریه‌ی خودم در گوشم 
زیتون تلخ. ۱۴ساله. دانش آموز. روستایی در بوشهر 
سلام. من وقتی بیدارم خواب می‌بینم و اذیت 
میشم. صدای گریه‌ها و خواهش‌های خودمو تو گوشم 
می‌شنوم ومی‌بینم که بابام داره من و میزنه.مثلاً تو 
بیداری می‌بینم پنج سالمه. بابام با مامانم کتک کاری 
می کنه. مادرم طلاق می گیره. من پیش بابام زند گی 
می کنم. من تشنه‌مه. بابام داد می کشه که خودت برو 
آب کوفت کن !من می ترسم برم آشپزخونه. میگم 
تشنه نیستم. داد میزنه که باید بری اب بخوری... 
لامپ رو هم روشن نکن! از ترس بابام میرم آب 
می‌خورم. به حلقم می‌پره. حالم بد میشه. بابام 
خیلی دعوام می کنه ومنو میزنه. من گریه می کنم 
و تو بیداری صدای گریه‌هامومی شنوم. برعکس هر 
دختری که باباشو خیلی دوس داره.من ازش نفرت 
دارم و خوشبختانه حالا با مامانم زند گی می کنم که 
مثل یه مرد داره کار می کنه و به بابام نیازی نداریم. 
اما خواب‌هایی که توبیداری می‌بینم. هفته‌ای دو سه 
بار سراغم میان و آزارم میدن. 
تعبیر 
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هستید و برایم درددل می کنید. خواب‌هایی که در 
بی‌داری می‌بینید. کاملا از جنس خواب نیست زیر ا 
از اسم خواب دیدن این برداشت رامی کنیم که در 
خواب.ماجراهایی ببینیم. پس شر ط اول خواب دیدن 
به خواب رفتن است. قدرت تصور و تخیل در انسان 
چنان بالاست که گاه می‌توانیم چیزی را تصور کنیم 
و آن را ببینیم یا بشنویم یا حتی بو و مزه‌اش راحس 
کنیم. مثلا یاد چیزی ترش بیفتیم و دهنمان آب بیفتد. 
یا به یاد صحنه‌ای ترسناک بیفتیم که مال گذشته 
بوده‌ولی ازیادش دوباره بتر سیم و قلبمان بزند و 
دستمان بلر زد. این حالت‌ها به تداعی معنی هم ربط 
دارد. مثال: کسی می گوید هر چی گشتم. اب معدنی 
پیدانکردم. برای شما تداعی می‌شود که چند سال 
پیش می خواستید خود کار بخرید اما پیدانکردید. بعد 
تداعی می‌ش ود از خود کار دوستتان استفاده کر دید 
واوبه معلم شکایت کرد و... گر چیزهایی که به 
دلیل تداعی معانی یادمان می | یند. اثری عمیق بر 
ما گذاشته باشند. ممکن است آنها را خیلی واقعی 
حمی کم در آینعالت بای هوشیار با وات 
این‌ها فقط تصور است و واقعیت بیر ونی ندارد. نباید 
به خودمان تلقین کنیم که فلان صدارامی‌شنوم یا 
فلان چیز را دیدم.ادعا برای حس کردن چیزی که 
وجود ندارد. به توهم ختم می شود که خوب نیست. 
تخیل خیلی خوب است اما توهم اصلاً خوب نیست. 
والبته منظورم این نیست که شما توهم دارید. خواب 
شما برایم تداعی کرد که اینها را بنویسم. گذشته‌ی 
شماروی شما اثری عمیق گذاشته و شمارا آزرده 
کرده‌است. حالاهر وقت چیزی باعث شود یکی 
از خاطرات بد در شما تداعی شود. به همان رنجی 
دچار می‌شوید که هنگام آن خاطره داشته‌اید. سوّال: 
ایا درست است که برای یک خاطره‌ی بد بارها و 
بارها رنج بکشیم؟ نه! هیچ خوب نیست. برای هر 
غصه فقط یک بار غصه بخوریم نه بیشتر. راهش 
این است که به گذشته فکر نکنیم. برای فکر نکردن 
به گذشته, هر چیزی که گذشته‌ی بد ما را تداعی 
می کند.از خودمان دور کنیم. خانمی را می‌شناختم 
که در کود کی از پدرش با کمربند کتک می‌خورد و 
مدعی بود که پس از بیست سال, نتوانسته آن ترس 
رافراموش کند. کمی که با او حرف زدم. معلوم شد 
کمربندی را که‌باان کتک می خور ده هنوز دارد و 
به دیوار اتاقش زده و زیرش نوشته برایم تجربه شد 
بچه‌هايم رانزنم. درست است که با ان کارش شاید 
توانسته باشد عليه تربیت والد منتقد کاری کرده 
باشد ولی دیدن آن کمربند. خاطرات بد راتداعی 
می کرد و حال او بد می‌شد. چیزهایی که حال ما را بد 
می‌کند. از خود دور کنیم. 

کلام آخر برای شما:اسم مستعار خود را از زیتون 
تلخ به چیز دیگری تغییر بدهید که شیرین باشد. 
همین اسم» خودبه خود به شما تلقین می کند که روز گار 
شما تلخ است و تلخ هم خواهد ماند. 


گزارش 


۳ هت = 
زا ` 


7۱ 
ت 5 = 


_ 
#در حال حاضر مشغول چه کاری 
هستید؟ 

۴+مشغول تکمیل‌پر وژه‌ما کتی‌باعنوان 
«خیابان‌خدا» هستم که خودبه تنهایی‌شامل 
تقاطع مکانیکی که می‌توان به جای پل‌های 
زیر گذر وروگذر از آن‌استفاده کرد.سومین 
ان عابربر مکانیکی برای عبور عابران از 
عرض خیابان هااست و چهارمین آن 
پارکینگ مکانیکی طبقاتی برتر ومتفاوت با 
آن چیزهایی است که تا کنون مورد استفاده 

مشهدی‌زاده از اختر اعاتی که در دست اقدام دارد 
حرف زد و گفت: در مسابقه بین‌المللی مخترعان که 
سال ۲۰۱۰ در کش ور رومانی و در شهر علمی ياش 
ب رگزار شدبه‌همراه‌پسرم‌شر کت کر دیم که‌در آن 
مسابقه مدال طلا و دیپلم افتخار دریافت کردم. از 
ایران ۴نفر شر کت کننده بودند که تیم ایران مقام اول 
از در خششی بر تر بر خوردار بود. 

٭ کدام طرح شما در مسابقه شر کت داشت؟ 

طرح دوربر گر دان مکانیکی رابرای شر کت 
در مسابقه ارایه دادم. 

* ویژگی‌های طرح دوربر گردان مکانیکی 
چیست؟ 

۴ کمک به روان‌سازی ترافیک. کاهش و کم 
کر دن اتلاف وقت وسوخت ومهمتر از همه جلو گیر ی از 
تصادفات در دوربر گر دان خیابان‌ها و جاده‌ها است. 

٭ منابع مالی ساخت اختراعات شما چگونه تامین 
شده؟ 

چون فقط ماکت مکانیکی آن‌ها راساختم 
هزینه ساخت و سفرم چند میلیون تومان بیشتر نشد 
که آن را از محل در آمد خودم تأمین کردم. 

٭ شما چراادامه تحصیل ندادی؟ 

نمی گویم که نمی‌توانم یانمی‌شود.امادیگر 
فرصت درس خواندن ندارم.اماا گر می خواستم بخوانم 
حتماً رشته فیزیک را تا پایان ادامه می‌دادم. 


| enn. 


نورا..مشهدی زاده دهاقائی ۱ ۵ساله واهل شیر از است.سه فر زند دارد و به امو رتحقیقاتی مشغولاست.البته ا زابداعات 
قبلیاومی‌نوان‌به طراحی‌سرع تگی رهوشمن داشار هکر دکه بااجرا یآن ۷۰ درصد از میزان تصادف ها کاسته و ۰ ۳ درصد 
کاهش مصرف سوخت را به دنبال خواهد داشت ود راین طرح به هر میزا نکه پلیس مایل باشد می‌توان داز طر بق سرع تگیر 
هوشمند سرعت خود ر وها را کاهش دهد وب راساس موقعیت محل ومحورهای ت ردد این سرع تگی رقاب ل تنظیم در سرعت‌های 
مختلف است و ...با او دربار هکارهای د یکر شگفت وگو یکوتاه یانجام داده‌ای مکه از نظر شما م یگذرد: 


۰0 و۲۱ 
سا 


س 


ات 


# خان‌واده شما درباره کارهایتان چه نظری 
دارند؟ 

#۶ دوستان و خانواده‌ام اعتقاد دارند اختراع برای 
دراختراع به دنبال رفاه‌انسانها و خشنودی خداوند 

۳ ۱ 1 

# در مورد کاربردهای دوربر گردان مکانیکی 
برایمان بگویید. 

این د وربر گر دان در بلوارهانصب می‌شود ودر 
هر سه تاپنج ثانیه یک بار دو خودروراعبور می‌دهد که 


پاسخ های باهوش خود کلنجار بروید 
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آنها بعد از طی ۱۰۰ متر می‌توانند در فرصت مناسب 
وایمن. وارد باند سرعت شوند. 

# چه مستئله‌ای موجب در خشش جر قه ساخت 
دوربر گردان در ذهن شما شد ؟ 

۴ دیدن چند تصادف وحشتناک در 
دوربر گردان‌ها که در فواصل زمانی مختلف دیده 
بودم که حتی گاهی بعضی تصادفات منجر به فوت 
سرنشینان شد م بود مرابر آن‌داشت تافکری‌برای 
E‏ 

* از آرزوی مشهدی زاده پرسیدم واو پاسخ داد: 

##نهایت آرزویم این است که بتوانم تمام 
اختراعاتم رابه تولید انبوه برسانم و مورد استفاده 
مردم قرار بگیرد. 

درانتهای گفتگو از مشهدی زاده‌پر سیدم در حال 
حاضر به چه کاری مشغول است واو توضیح داد همراه‌با 
فر زندانش شر کتی دار د و در شهر ستان سپیدان فارس 
به حر فه ماشین‌سازی صنعتی و تولید مخازن پلی اتیلن 
مشغول است و گاهی اوقات خد مات مشاوره‌ای نیز 
به همکا انش می‌د هد و علاوه‌بر این بااستاد بازسازی 
عتبات عالیات استان فارس هم همکاری دارد و عمده 
در امد خودراصرف امور تحقیقاتی می کند وامیدوار 
است تحقیقاتش برای همه مردم جهان مفید باشد. 
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۶۳ اطلاعات ی با رو ۳۵۷۷ 


پیام از شماچاپ ازما 
زیرنظر: کریم ملکی 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


سر کار خانم فرح کاظمی از پرسنل زحمتکش پذیرش بیمارستان مصطفی 
خمینی که دلسوزانه درخد مت انجام امور پذی رش و تر خیص ما رایاری کردید 
کمال تشکر را داریم مهدیه ملکی و عسل شعبانی 
به این وسیله از زحمات و بردباری پر سنل ز حمتکش بخش همودیالیز بیمارستان 
ولی عصر(عج) شهر ستان رودبار سر کار خانم مریم نصیر ی مز گان تبره فراهانی؛ رقیه 
خیراندیش, فاطمه صادق‌نژاده صغر ی بعقوبی» سیده آمنه موسوی و طاهره حسنی 
نهایت تشکر و قدردانی را داریم جمع کثیری از بیماران کلیوی و همودیالیزی 
سر کار خان دکتر معصو می.متخصص زنان و زایمان بیمارستان مصطفی خمینی 
صمیمانه از زحمات خالصانه جنابعالی کمال تشکر و قدردانی را دارم 
حمیدرضا شعبانی 
خو اهر عر یز .روز تولدت شد ونیستم.اما کنار تو کاشکی می شد که جونموهدیه 
بدم» برای تو خواهرم. ای بهترینم. تولدت مبارک 
خواهرت زهرا کاشانی -مارلیک کرج 
#4 خاله رو بای عرز دوستت داریم و روز تولد تو بهترین هدیه را از خدا گرفتیم. 
تولدت مبارک نیلوفر و نیما آبی -مارلیک کرج 
همسر مه بان اکبر جان, تو نباشی لحظه‌ها بیهوده است در پس لبخندهایت 
گریه‌است.تونباشی غم اسیرم می کند. دوریت هر لحظه پیر م می کند, تولدت 
مبارک عزیزم همسرت فریبا حاتم-تهران 
فو ند عوزین محمد جان.باور کن ماههاست زیباترین جملات را برای امروز کنار 
گذاشتیم.اماواژهها راقاصر می‌بینیم برای اينکه بتوانند مهربانی‌هایت رامعنا کنند. 
سالروز تولدت مبا رک خانواده‌ی حسینی -رامهرمز 
محد ته حسینی. خو اهر ر اده عر یر ج.عطر موهایت, نرمی دستانت, راه رفتنت: 
صدایت...همه‌ماراوامی‌دارد که در روز تولدت شک ر گزار باشیم و به خودمان 
تبریک بگوییم که چون تو عزیزی راداریم. تولدت مبار ک 
خاله‌هابت نسرین و منیره و دختر خاله لادن 
همسر عریرج صدیقه السادات,تو ماه منی, تو همه دنیای منی, دلم می خواست دو 
بال طلایی داشتم تا برای ستاره باران کردن شب تولدت به سمان می‌رفتم. تولدت 
مبارک عزیزم همسرت عسکر حاجی زاده -ورامین 
##حسین جان,بهترین آهنگ زند گی تپش قلب توست و قشنگ ترین روزم روز 
شکفتن تو ۲۱ شهریور سالروز تولدت مبارک 
همسرت بهاره منتهانی -تهران 
خر هاد عوزیچ.تمام دارایی من قلبم است که آن هم برای تو می‌تید. آن رابه تو 
تقدیم می کنم. تولدت مبا رک همسرت آنا بوستانی-اصفهان 
۶ تقدیم به آن که به و اسطه معر فتشی, حس ابش در قلب ما از همه جداست برادر 
عزیزم سیدجمالالدین ۳۱ شهریور سالروز تولدت مبارک 
خواهرت سیده طاهره تو کلی و خواهرزاده‌هایت امیرحسین و نی‌نی قولو -تهران 
سید محمدر ضا عزیزم روز تولدت را با آسمانی پر از ستاره‌های چشمک زن وبا 
دشتی پر از شقایق تبریک می گویم ۳۱ شهریور سالروز تولدت مبارک 
عمه طاهره تو کلی و دختر عمه‌ها و پسرعمه‌ات و امیر حسین و نی‌نی قولو -تهران 
همسر مه بانج فاطمه جان بهترین و قشسنگترین لحظه ی زند گیم لبخندهای 
شادی‌بخش توست تا بگویم به تمام هستی‌های خداوندی سوگند که همیشه 
دوستت دارم 
همسرت ارسلان و دخترت معصومه جون رامی -محمود آباد مازندران 
پس عویوم ابو الفضل کیماسی,تولدت مبار ک.امید است که هميشه در سایه 


پرورد گار سلامت باشی مامان و بابات امید کیماسی از خمینی شهر اصفهان 


د ان اجان,تولدت رابا ۲۷ شاخه گل قرمز تبریک می گویم.ای گل گلدانه من. 
هزار سال زنده‌باشی. بسته به تو جون من این هد یه تولد بسته به چشمای تو تولدت 
مبارک دوستت بلدا نوروزی -قزوین 
بو ادر عو یوج حاج مهدی حضور ی هیچکس در مقابل اراده‌ی خداوند نمی‌تواند 
عرض اندام کند. قبولی‌تان در کنکور پزشکی ۲ دانشگاه بابل راتبریک 
می‌گویم 
؟#عمه دو ست داشتنیمان ر قیه جان.اول مهر ماه سالروز تولدت گلباران 
فرحناز صفری پور و داماد تان اسماعیل غلامی -بندر کنگ 
۶ همسر عوزیم مهین جانامید وار م زیباترین گلها زیر پایت و قشنگ ترین چشمها 
بدرقه راهت, زیباترین لبخندها بر لبانت و بالاترین دستها نگهبانت باشد اول مهر 
تولدت مبارک همسرت زمانه فا تحی -مشهد 
#*حسین خوبي‌نگاهت راقاب می گیرم در پس آن لبخند که به من شور ونشاط 
زند گی می‌بخشد. امروز روز توست تولدت مبارک 
همسرت شیرین محمدی -تهران 
فار ان سحر و نوید عوزین امیدوارم زیباترین گلها زیر پایتان قشنگ ترین چشمها 
بدرقه راهتان,زیباترین لبخندها بر لبانتان و بالاترین دستها نگهبانتان باشد. 
تولدتان مبارک شهروز رضائی-تهران 
هروز عر یوج یک روز در هر سال به تماشای چشمانت می‌نشینم و باقی 
روزهای سال راصرف خاموش کردن آتشی می کنم که زیر پوستم زبانه می کشد. 
تولدت مبار ک لیلاهمایونی 
۶ مادر جان.نفسهایت تنها بهانه برای نفس کشیدنم و وجودت تنها دلیل زنده 
بودنم است. پس با من بمان تازنده بمانم ۲۹ شهریور تولدت مبارک 
پسرت کیوان حیدر پور -اهواز 
۶ جناب آقای مهندس اسد بیدو ندو مهندس قاسمی.از ز حمات شبانه‌روزی شما 
نسبت به آبادانی راه و شهر سازی شهرستان بیجار. کمال تشکر و قدردانی را 
داریم برادران شفیعی-تهران 
۶ مهدی جان.ای پناه‌لحظه‌های دلتنگی و ای امید زندگی ۰ ۳ شهریور سالروز 
تولدت مبار ک همسفر زندگیت فهیمه رنجبر و دخترمان ویانا پاتیزی-تهران 
؟#4فاطمه ان زیب ترین صدای زند گیم تپش قلب توست و قشنگ ترین روز زند گیم 
سالروز تولد تو, تولدت مبارک همسرت شاهرخ محمدی -باشت 
مین حسین و احسان عرز یز »شما دو عزیز در قلب ما جا دارید؛ قبولی شمارا دز 
دانشگاه تبریک گفته و آرزوی موفقیت بیشتر شما را خواهانیم 
پدربزرگ و مادربزرگتان عشرت خسروی -فردیس کرج 
همس عز یز مهدی‌جان, سالر وز تولدت مبارک. من و دخترم به داشتن گوهر 
عزیزی چون تو افتخار می کنیم. ۲۰ شهر یور تولدت مبارک 
همسرت سعیده و دختر نورچشمی» پریماه-شاهرود 
مهدی و سجر عریوج.از اینکه یک سال با شوق و شادی در کنار هم زند گیتان را 
گذرانده‌اید خدارا شکر می کنم واز صمیم قلب اولین سالروز ازدواجتان را تبریک 
می گوییم پدر ومادرت سوسن صادقیان-تهران 
افر اسیاب عر یز وقتی به دنیا آمدی هر گز نمی‌دانستی زمانی خواهد رسید که 
آرام‌بخش روح و روان کسانی شوی که با بودن تو دنیا برایشان زیباتر می شود 


دخترخاله‌ات فرشته -کرج 
مه ۰ 0 ۰ 8 1 02 ۳۹ 
همسر عر دج سکینه صبادی.زآدروزت اغازی بود بر فصل زیبای خزان و 
پایانی بر زمستان زند گی من اسماعیل طاشی 


سو گند خو بم ۳۱ شهر یور هشتمین سالروز تولدت رابا تقدیم ۳۱هزار گل مریم 
تبریک می گوییم ماد رو پدرت رضا اصلانی-ماهدشت کرج 
*حامدچان, یک صندلی خالی کنار رویاهایم از آن توست. بنشینی و یابروی در 
یاد منی ۳۰ شهریور تولدت مبا رک نسیم کاظمی -رشت 
؟* سید ناص جان دستهایمان آنقدر بز رگ نیستند که چرخ دنیا رابه کامت 
بچرخانیم.امایکی هست که بر همه چیز تواناست وبه اومی‌سپاریمت وبرایت 
آرزوی آخر و عاقبت به خیری می کنیم 

همسرت پروین و دخترت پگاه میرشفیعی -تهران 
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نقاشی‌های‌شما 


سپرده بلندمدت دو ساله باثر خ ۲۳۰ 
دز این ط ح مسار کت نما ینه, 


* سب ده تد ار ال با استشاذه از این حتت ال رخ سود با لالر در سے ده ار شوه ساله بر خور دار خو اند شا 
۷ سود سم تد ارک به صووت باهاله ححاسبه ٩‏ از با بان عاد ابال: هر ماه له ساب ستتر ی وار بز می شود 


هموطتان کرای برای بور دی ارو بژ ی «اومزابای بلر تار مالغد ار 
سی تواتید یه ۱۲ سر ار و ا5 شعبه و دفسر پست‌بانگایر ان عر اجعه‌لها بید. 
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مب e‏ ۱ ب. ی قاس Uy‏ 
۱ ۳ ۶ ۳ اه و ۴پار۳۳ رت ۰۲ 


۱ ۳ جو ا تانکا اثرای ۱۱ یم پي پچ 


ور 
ی وا سنحه تیتانیوعی بات ۷۵ سرفه جوبی در مصرف آب مبگر دج 


تسس آب را کاملاً آفشنه به وینامین ‏ امود و آن را معطر وخشع میات این مستله امت 


« 
خیابان و لبعصوه روبروی خبابان زعفرانیه: جنپ رستوران لمزی:پلاک ٩‏ یه ۴ واحد ۳ 
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